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آسودای کاوت بن بابا کلون 


آرخیو اورینتالنی 
شمارُ پنجم ۳ . بعد از وفات سلط‌ان سعید. ابو سعید انسار الله برهسانه در ایام هرچ 
وبرج در هر گوشه متغلی رایت استبداد بر افراشت وبهر جانب متعی دعوءٌ استقلال 


یش گنت | 


جهان شد مشمر چو سلطان نماند » زمان خاك بر تخت ایران فشاند 
بهس ر کوش شپرباری دگر ۰ دکر گونه کاری وباری دگر 


امرا ووزرای خراسان باتتغاق یکدیگر طغایتمور بن سودای کاون بن بابا کاون[را| از نسل 
برادر چنگیز خان اسم پادشاهی دادند در شهور سنه" سبع وئلائین وسیعمایه واو هم دران 
اینام لشکری جمع گردانیده متوجه عراق شد بدان امید که چون پادشاهی دران دیار 
متمکتن نگشته است واز اطراف وجوانب با یکدیگر در مقام نزاع وخلافند بعضی بنا بر 
محافظت خود از خصم بدو مستظهر شوند وباثفاق بواقی‌را از میان بر دارند چنانکه ذ کر 
آن در قضیه" شیخ حسن ایلکانی گذشته است" ودرآاوایل حکوست طایتمور امیر ارغونشاه 
ابن اوردا بن غازان بن ارغون آفا وامیر عبد الله بن مولای که امرای معتبر خراسان بودند 
با او مخالفت کردند وبعد ازان که طخایتمور از سفر عراق مراجعت نمود بساز متفق 
شدند در شهور سن؛ٌ ثمان وئلائین وسبعمایه امیر شیخ حسن ایلکانی طفایتمورر! پپادشاهی 
قبول کرد وبطمع آنکه بمدد لشکر خراسان دفع امیر شیخ حسن کوچك تواند کرد اورا 
طلب داشت ودر بغداد خطبه بنام طغایتمور خان خواندند وطغایتمور خان با لشکرهای 
خراسان ومازندران عازم آن طرف شد فامتا کاری دست نداد چنانچه ذکر آن در قضبه" 
امیر شیخ حسن کوچك گذشته است" وطغایتمور خان در آمور ساطنت مستبد رأی خحود 
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نبود متابعت تدابیر خواجه علاء الدین محتد ودیگر امرا ضروری بود در اوایل شهور سنٌ 
تسع وئلائین وسبعمایه امیر شیخ علی کاون برادر طغایتمور خان برادررا می‌تکوهید که دو 
کرّت لشکر بعراق کشیدن وبی مقصود باز گردیدن سبب شکست مرتبت ونزول منزلت 
می‌گردد بموجب فرمان من این بار بروم تا تمامت آن مالك مسخر تکنم باز نگردم بدین 
تمتّا با سپاهی تمام متوجه عراق شد ودر خفیه سفرا با امیر سیورغان پسر امیر چوپان 
فرستاد واورا با خود متفق گردانید وچون بابهر رسید امیر مك اشرف از پیش امیر شیخ 
حسن کوچك لشکر بسر او آورد وبعد از محاربات بسیار امیر شیخ علی کاون وامیر 
سیورغان منهزم گشتند چن‌انچه شرح آن در قصّه" مك اشرف مشروح نوشته است" 
وچون این لشکر بعد از انهزام بخراسان رسیدند سربداران خروج کرده بودند وامیر شیخ 
علی با لفکری متوجّه بیهق شد ودر جنک سربداران کشته شد چنانچه در قصه سربداران 
۰ذکور خواهد کشت* 

وهم دران ایام سیّد عماد از ولایت فسریم وهزاره" جریب که در میان سمنان 
وطبرستان واقع است در شهور سنه" احدی واربعین وسبعمایه متمرد شد وچون موضعش 
حصین بود چند کرت پادشاه طغایتمور لشکر بدان جانب فرستاد پرو دست نیافتند وتا 
حالا فرزندان او بموجحب فرمان بندگی حضرت سلطنت‌شعاری حا کم اند؟ 


ذکر کشته شدن پادشاه طغایتمور" چون نوبت "حکومت" سربداران" بخواجه بحی 


کراوی رسید "چنانچه در قصّه" سربداران گفته خواهد شد" وخواجه یحی 
بر بیهق ونیشاپور وطوس" "وتوابع آن" مستول گشت" چند کرت طفایتمور خان 
لشکر بسر او فرستاد ومیان ایشان محاربات رفت وزیادت کاری دست نداد در 
مکتوباتی" که طفایتمور" بخواجه یحبی می‌نوشت*" این قطعهرا "مکتوب گردانیده 
| 
گردن بنه جفای زسانرا وسر مکش 
سیموغ‌وار چون نتوان کرد قصد قاف 


بیرون کن از دماغ خیال محالرا 


کار" بزرگ را نتوان داشت مختصر 
چون صعوه خرد باش وفرو ریز بال وپر 


تا در سر سرت شود صد هزار سر 


خواجه بحی نیز در جواب نوشته بود" |شعر | 


گردن چرا نهیم جف‌ای زسانهرا » راضی چرا شویم بهر کار مختصر 
دریا وکوورا بگذاریم وبگذریم » سیمرغ‌وار زیر پر آریم "خشاك وتر" 


"یا بر مراد بر سر گردون نهیم پای » یا مردوار در سر هت کنیم" سر 


بعد ازان که رسل در میان شد وسفرا ترد"د نمودند خواجه یحبی باسم ایل شدن وبزمره" 
"مان در آمدن با سیصد نف" مردان بهادر یکجهت متوجه اردوی طفایتمور 
عاق لین بنامجا ربلد مجمیخ باق او بتر بنههصلای شین پر گربکاین 
طغایتمور خان آمد وپادشاه طغایتمور" در خرگاه "بود وچنین استاع افتاده است که * 
خواجه غیاث الدین بحرآیادی "پیش پادشاه بود" با يك دو طالب علم و"از کید ومکر 
روزگار غافل" نعوذ بالله من آفات الغفلات واز اتفاقات آن روز از بهادران طغایتمور 
ونوکران" در حساب کسی حاضر نبود جمعی از قپچجی" وفزاش وخواجه‌سرای وغیره پیش 
او بودند وهیچ کس‌را درین حالت خبال غدری وبکری در خاطر نمی‌گنجید*" خواجه 
یحیی" وحافظ شاغانی و"دو سربدار دیگر" در آمدند مسلح ودر امور خراسان سخن 
گفتن آغاز کردند ناگاه در میان" محاورات حافظ شاغانی تبری از میان بدر " آورد 
وابر فرق طغایتمور خان زد چنانکه "بر روی" در افتاد وخواجه یحیی ق الحال "سر او 
از بدن" جدا کرد و"سربداران که در بیرون بودند چون ضرغخام خون‌آشام آشمشیر 
کشیدند ومانند بحر که از بساد در حروش آید؛ صلوات دادند وبر هیچ کس ابقا 
تکردند"" وقتل در اردوی طغایتمور خان عام کشت" از خحرد وبزرگک وترکث وتازيكك هر 
کرا یافتند بکشتند "وبتهور کاری از پیش بردند که تا انقراض عالم ذکرآن از روی 
رورکار محو نخواهد کشت فرزندان ومتهلقان طغایتمور خان" که بلست افتادند 
همانجا بقتل آوردند وبعضی" بکریختند بيك لحظه" اردوی پادشاهی" چنان ناچیز شد 
که از ایشان اثر نماند وبقایابی که در گوشها گریخته بودند اگر اسباب گریختن 
می‌یافتند جان بیرون می‌بردند والا" در دست سربداران می‌افتاد تا یکی چون هبا از 


مهب صبا متفزق وآواره شدند" سربداران اکثر آن ولایت" بسع ستوران" ویران 
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کردانیدند! وهر له که در کیاهزار" آن مراعی یافتند* براندند ودران قضته ! 


را ۳ ۱ شب" 
: ‌ ۳ ۲ : ۳ اد اد هی ,۶ امه 
غنیمتی" تمام" بدست سربداران افتاد وکار ایشان رواجی" گرفتٌ ونام" و" آوزة ایشان 7 ‌ زا وی تا ی 
باطراف" وا کناف "برسید وذ کر فرزندان پادشاه طفایتمور وعاقبت احوال ایشان در ۲ 93 و : 


تاریخ حضرت سلطنت‌شعاری شرح داده آمده است" 


۳ "نقش‌بندان کارخانُ روزگار وتاریخ‌نویسان تجلد احوال لیل ونهار چنین تقریر 
کردند که" امیر ول پسر امیر شیخ علی هندو بود "وپدر او از امرای معتبسر 
"طغایتموری بود* ودر زمان* طغایتمور حکومت استرآباد تعّق بامیر شیخ علی هندو* 
داشت وامیر ولی از اوان" صبی بازمنظور نظر طغایتمور گشته وپرورد تأدیب وتهذیب 
وبر آوردة تربیت وتقویت او بود چون" طفایتمور بر دست جماعت سربداران کشته 
شد چنانچه ذکر آن گذشتا" نوکران ومتعلتقان"" هر کس بطرفی افتادند امیر و با 
جماعتی از بطانه امیر شیخ علی هندو بطرف ولایت نسا آمد ودر ولایت نسا امیر شبلی 
از قوم جاونی قربان حا کم بود خواهر امیر ول‌ر! در عقد تکاح آورد وبعد از "چند گاه"! 
که امیر ول آنجا" گنرانید صلاح وقت دران دیدند" که بجانب مازندران گذری کند 
ومردم هزارةُ که تعّق بپدر او داشته" از ايشان هر که بابد جمع گرداند چه" اکثر 


دران نواحی متفزق شده بودند" با چند سوار معدود متوجه مازندران" شد چون بموضع 


دهستان وچلاو" رسید از مردم هزاره وغیره قریب دویست نفر"ٌ بعضی پیاده وبعضی 
سوار جمع گشتند" ودران ایام پهلوان علی بلقندر" که یکی از سربداران بود ودر" 
یرون استرآباد حصاری ساخته درانجا می‌بود چون خبر امیرزاده" امیر وی بشنید بسا 
مقدار پانصد سوار متوحه امیر وی" شد وبا خود چنان تصور کرده بود که چون 
برسد "ایشانرا نی الحال** دستگیر "خواهد کرد" چون این جماعت از توجه او خبردار 
گشتند مستعة حرب "شدند وایشان بغرور" تمام بی‌اتفاتانه بسر "اینها آمدند" اتفافتا 
چون امیر ول "بر ایشان حمله کرد منهزم گشتند" لشکر امیر وی ایشانا در پی کرده" 
اکری‌را بقتل آوردند واز اسپ وسلاح ایشان"* استعداد" تام حاصل کرد ولین خبر 
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در ولایت م‌ازندران شایع شد که امیرزاده وی آمد ولشکر سربداررا بغکست! مردم 
هزارة ايشان ومتعلغان "طفایتمور خان* که در بیشه* مختفی؛ بودند از هر طرف که 
این" خبر شنودند؟ روی بدو نهادند وابو بکر شاسمانی از قبل سربداران حاکم 
شاسمان بود ظالمی هتاك بی‌باك که هر کس از لشکریان مغول بدست "او می‌افتاد 7 
امان نمی‌داد چنین گویند که" بوقتی که دیوار" شاسمان عمارت می‌کرد يك روز 
چهل نفر گرفته پیش او آوردند فرمود تا مجموع را همچنان زنده در مان دیوار 
می‌گرفتند وکل بر بالای ایشان می‌نهاد" چون امیر وی پهلوان علی "را منهزم گردانید 
واز اطراف مردم بدو پیوستند با پانصد سوار وپانصد پیاده متوجه استرآباد گشت وجاعت 
سربداران قریب دو هزار مرد بودند که بفرمان حسن دامخانی بدان حدود آمده بودند 
ورعایای آن" مواضع از ایشان بغایت متشکنی بودند چون مصاف دادند واز عالم غیب 
دولتی "بدین بزرگی" نصیبه او" شده بود "لشکر سربدار" منهزم شد" وامیر وی استرآباد 
بکرفت "ولشکر حسن دامغائی" متوجه خراسان شدند چون: این خبر بسن دامخانی 
رسید پنجهزار مرد مقزر کرد که بروند وابو بکر شاسمانی نیز با ایشان ابائفاق بسر امیر 
ول روند چون ب‌استرآباد" رسیدند بموضع سلطان‌دوین فرود آمدند امیر" ول مجموع 
مردم خودرا بیرون آورد ودر میان ایشان سلاح کم" بود فرمود تا" چوبهسا بریدند 
ویتگها در نمد وکرباس وچرم وغبره دوخته" بر سر چوپ بستند "وگلرمیها ساختند" 
وعورات‌را نیز فومود تا دستارها بستند "وبا غلبه تمام از استرآباد بیرون آمد"" چون 
صفها در مقابل یکدیگر بایستاد" خوف ورعبی بر سربداران مستولی شد واز طرف 
امیر ول فریاد بر آوردند که" طاط قاشدی* یعنی تازيك گریخت وسربداران 
هزیمت" شدند ولشکر امیر وی ایشانرا در پی کردند ایو بکر شاسمانی" بآب گرگان 
رسید خودرا" بر آب زد که بگذرد نتوانست و"از لشکر امیر ول شخصی در عقب او 
رسید" ودر میسان آب سرش از تن جدا کرد واز سربداران آنچه" از تیغ" خلاص 
یافتند" بر بترین" صورتی بخراسان معاودت نمودند" وامیر وی در مازندران بققت 
شد ودیگر سربدارانر! مجال آن نشد که از وی اننقام کشند وچون* امیر ودرا 
حکومت استرآباد دست داد اّل شعار طغایتمور خان" ظاهر گردانید وپادشاه لقمانرا 
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که پسر بزرگتر طغایتمور خان بود طلب داشت وبعدا ازان که" لقمان بنزديك * 
ولایت رسید حلاوت سلطنت* مانع وفاداری وحق گذاری آمد پیش لقمان فرستاد که 
باز گرد وخود ممکتن گشت وهر کس را که "نسبت با" اقمان وفرزندان طغایتمور خان 
وت دوست؟ می‌شناخت همهرا از ساحت مملکت دور کرد واز ایشان آنار 
نگذاشتاً وبعد ازان که میان حیدر قصاب وحسن دامخانی مخالفت شد" لشکر 
بدامغان آورد" ودامغان وبسطام بگرفت وبتدریج سمنان وفیروژکوه تا ری ورستم‌دار 
«همهرا" در ضبط آورد وصلابت وصولت او در ضمایر متمکتن "شد واصقاع" وارباع 
مازندرانات وقومس که از تعتی وتغلب قطاع الطریق واوباش ودزدان" در ایام هرج 
ومرج وفتنهُ سربداران از عمارت وزراعت عاطل وبایر گشته بود بقوت حراست وشوکت 
سیاست او مأهول ومسلوك گشت ساکنان قری ومزارع که دران انقلابات بجلا مبتلا 
گشته بودند بشمول معدلت ووفور مرحمت او روی باوطان مألرف ومسکن معهود 

نهادند تمامت آن ممالك بزیب عدل وزینت سیاست او جمال یافت مردم خیر 

وسلامت پای در دامن امن واستقامت کشیدند ومردم شرّ وضلالت سر بگریبان عزلت 
وبطالت فرو برد ابواب جور وحیف بمسمار عدل وانصاف بسته واسباب رفاهیّت 
رعیّت بیمن وفاق وحسن اشفاق او دست درهم داده ارجا وانحای ولایت بلطف اعتتا 

واستعمار او معمور ومسکون شد" 

"ذکر محاربة امیر ولی با سلطان اویس تبریز چون امیر ولی بعد از تسخیر 

استرآباد ودامغان وسمنان ممالك ری مسخر کردانید وچند سال در مازندران حکوست 

باستقلال کرده بود وقوت یافته در آواخر شهور سنهٌ ای وسبعین وسبعمایه لشکری جمع 

گردانیده متوجه جانب عراق شد وازان طرف ساطان اویس با لشکری لیگران عزیمت 

ری کرد در عرادان ری ملاقات فریقین افتاد جنگی عظیم واقع شد از جاونقار سلطان 

اویس دو امیر معتبر امیر فزخ‌زاد وجانی‌بيك برادر ساطی‌بلغوز بقتل رسیدند وشکست بر 

لشکر سلطان اویس افتاد روز دیگر سلطان اویس لشکر خودرا باز جمع گردانید ومتوحه 

امیر وی شد وامیر وی مراجعت نود وآن لشکر در عقب او تا بنزديك سمنان بیامدند وبعد 
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ازان مراجعت نمود چنانچه صورت آن حال در حکایات سلطان اویس تقدیم یافته است" 


۱ 





"ذکر جنگ امیر ولی با سید عماد وعاثبت کار او در شهور سنا خمس 
وسیعین وسبعمایه امیر ولی لشکری ساخته گردانیده متوجه سمنان شد چون بدانجا رسید 
بوایت فریم رفت وبا امیر سیّد عماد جنکث بسیار کردند ودر اواپل لشکر امیر ولی بر 
ایشان غلبه کرد فامَا در آحر تصور کردند که ایشان تمام شکسته شده اند وقلعهٌ که 
درانجا بود خودرا" دران بینداختند وبعضی از مردم امیر ولی بقلعه در آمدند وجماعتی 
باولجا وغنیمت متفرّق شدند جمعی از مردم سیّد عماد در اندرون قلعه بودند ناگاه 
هجوم کرده در قلعه بگرفتند جماعتی که از لشکر امیر ولی در اندرون قلعه بودند 
سراسیمه گشته با ايشان مقاومت نتوانستند کرد ومردم بیرون نیز بدین جهت دلشکسته 
شدند چون ایشان از حرب آن جماعت که در قلعه بودند فارغ گشتند بیرون آمدند 
وباقی‌را دست‌برد تمام نمود بعد ازان امیر ولی دیگر هرگز متعزض ولابت ایشان نشد 

ذکر آمدن شاه منصور نزد امیر ولی وصورت آن در شهور سنا تسع وسبعیین 
وسبعمایه شاه منصور پیش امیر ولی آمد وصورت این قضیّه چنان بود که شاه شجاع 
شاه منصوررا با پهلوان طالب وچند امیر وسردار دیگر بمحاصرة یزد فرستاد که یزدرا 
مسخْر کنند شاه منصور که برادر شاه بحیی بود اندیشید که اگر شاه بحیی بدست 
شاه شجاع افتد در امکان که مرا نیز زنده نگذارد بعضی از امرارا با خود متفق گردانیده 
از شاه شجاع روی‌گردان شد وپیش عادل آقا که صاحب اختیار ممالك سلطان حسین 
بود رفت عادل آقا اورا عرّت وحرمت تمام داشت وبلوك همدان بدو ارزانی فرمود بعد 
از چند گاه صورت قضیَهُ یاغی شدن جمع امرا با سلطان حسین جهت اعتبار عادل آقا 
....* وشاه منصور از عقب ایشان می‌رفت وایشانرا امان داده پیش عادل آقا آورد وسلطان 
حسین جهت رعابت مزاج عادل آقا ایشانرا بقتل رسانید وشاه منصور ازسن معنی 
کرفته‌خاطر گشت ازانجا روی‌گردان گشته پیش امیر ولی آمد واغرا واغوا می‌کرد 
که مالك آذربایجان خالیست بجهت آنکه سلطان حسین بی‌وجودست وامرا با یکدیگر 
مخالفند اگر لشکری بدان جانب می‌بری مسخر می‌شود امیر ول نیز طمع در ملك 
عراق کرده لشکر بسیار جمع گردانید ویراقی تمام کرد ومتوجه آن طرف شد ونا حدود 
سیاه‌دهن قروین برفت واز طرف تبریز سلطان حسین وامرا لشکرهای بی‌شمار جمع 


۱۲ 


کرده متوجه شدند وسلطان حسین در حدود سرای اباقا توقف کرد امرا ولشکررا پیش 
عادل آقا فرستاد وعادل آقا لشکر بسیار جمع کرده بود متوجه امیر ول گشت چون 
پابهر رسید از طرفین رسل در میان کردند وبر صلح اتفاق کردند ودختر امیر ویر 
نامزد سلطان حسین گردانیدند وری‌را بامیر ول مسلّم داشت وامیر ولی مراجعت نمود 
وفرهاد آقارا در قلعه شهریار رتی بنشاند وسلطان حسین بطرف تبریز معاودت نمود وعبّاس 


آفقارا بجهت آوردن دختر باسترآباد فرستاد وامیر ول دختررا با تجمّل تمام پیش 
"مّلطان حسین فرستاد" ودر شهور سنه انی وثمانین وسبعمایه امیر وی باستمداد خواجه 


عل مود با لشکری جزار وسپاه" بی‌شمار متوحه خراسان شد وسبزوار از دست شیخیان 
نتزاع نموده خواجه علی مویدرا درانجا بنشاند چنانچه در قضيهُ شیخیان وملوك هراة 
مذکور شده استاً وبعد ازین قضایایی که میان امیر ولی ولشکر حضرت صاحب‌قرانی 
بوقوع پیوست در کتاب ظفرنامه مسطورستٌ 
و ده او رن 
حضرت صاحب‌قرانی انار الله پرهانه بگریخت چنانچه در کتاب ظفرنامه بشح 
وتفصیل نوشته شده اس از راه گیلان بدر رفت ودرقروغ اوجان پیش ساطان احمد 
وید سلطان احمد اورا شوازش بتافاط فرمود یمد از چند. روژ لب از لعکزییتان 
خود با امیر سونتای؛ مقر کرد که با امیر وی بسلط‌انته روند وامیر عادلرا ایل 
سازند وبهر طریق که توانند اورا رام گردانند ومال بسیتار در براق آن لشکر صرف 
کرد وامیر ول وفرزندان وثوکران وایناقان اورا باقن پادشاهانه کرد چاشتگساه سه‌شنبه 
پیست وچهارم شعبان سنهٌ سبع وثمانین وسبعمایه امیر ولی وامیر سوتای با لشکرها که 
ساطان احمد مقر فرموده بود در قروغ سلطانیه نزول کردند ومیان ايشان وعادل آقا 
قضایای بسیار واقع شد وعکایت صلح بجایی نرسید وچند کت محاربات رفت آجر 
الامر سلطان احمد عزیمت جانب بغداد کرد وامیر سوئتای,ا فرمود که محاصرة قلعة 
سلطانته کند وامیر ول بتبریز رود وحا کم تبریز باشد بعد از يك ماه که امیر وی در 
تبریز بود خبر توجه لشکر توقتمیش برسید که از راه دربند متوجه آذربایجان گشته اند 
درین حال امیر ولی بجانب خلخال رفت وبا محمود خلخالی ملحق شد درین انا 


۱۳ 





منقلای عسا کر حضرت صاحب‌قرانی انار الله برهانه امیر محّمد سلطانشاه وطویبوقا 
شیخ وبيرك پادشاه" وامیر عثمان بن عبّاس وامیر حساجی عبد الله بن عتساس وامیر 
دولتخواجه ابیوردی وامیر بی‌انتیمور بن آفبوقا وامیر خماری ایناق وامیر نیکروز 
جاونی قربانی وسارق انکه* وملوك سبزواری ودیگر امرا ولشکریان بساطانیه رسبدند ولشکر 
عادل آقا بسیب رسیدن ایشان بر مخالفان ظفر یافتند چند کس‌را از ايشان دستگیر 
کرده پیش امرا آوردند وبعضی‌را. بقتل آوردند وبعضیرا بند کردند وبعضی‌را بگذاشتند 
وامرا سه روز در سلطانیه توقف نمودند ودر باب معاملُ امیر ولی مطارحه در میان 
آو ردند وخضر بکاول‌را پرسالت پیش محمود خلخال فرستادند وگفتند که امیر ولی یاغ* 
بندگی" حضرت صاحب‌فرانی است می‌باید که اورا گرفته بیاوری او در جواب گفته 
بود که من با او عهد کرده ام که قصد او تکنم اورا نمی‌توانم گرفت امیر لطف اللهرا 
که داماد عادل آقا بود پیش محمود خلخال فرستادند وبالزام وا کراه اور فرمودند تا امیر 
ولرا بگرفت وخبر پیش امرای حضرت صاحب‌قرانی فرستاد که اورا گرفتند کسی 
بیاید تا اورا بسپاريم امرا اتفاق کرده "امیر اطلمیش وامیر خماری ایناقرا فرستادند 
محمود خلخای امیر ول‌را بدیشان سپرد امیر خماری اورا در راه بقتل آورد وسر اورا 
پیش امرا رسانید* 


»تارج امرای سر بدار یه وعاقبت 5 
ایشات. 


مبداً تباشیر صبح اقبال ومظهر لمعان هلال جلال طایفهٌ سربداریّه وشیخ ومقتدای ۱ 
ایشان از نقش‌بندان طراز آثار وناظمان جواهر اخبار چنین استماع افتاده است که در 
ممالك مازندران "شیح خلیفه" درویشی پاکیزه‌روژگار" در ابتدای حال بطالب‌علمی مشغول 
بودی کلام الله حفظ کرده* قرآن* درست خواندی وعلم قراءت دانستی بعد از چند گاه که 
بطالب‌علمی گذرانیده بود ترلك تحصیل کرد ومرید شیخ بالو زاهد* شد متتی" پیش او 
"تر3د می‌کرد" آحر الامر اعتقادش در حق" شیخ نقصانی یافت از مازندران بسمنان رفت 
ودران تاریخ خواجه" علاء الدوله"" سمنانی شیخ ومقتدای آن زمان بود پیش او" رفت* 
شیخ ازو پرسید که چه مذهب داری او در جواب گفت آنچه من می‌جویم ازین" مذاهب 
اعلاست خاطرش طربقه وروش شیخ علاء الدوله قبول نکرد ازانجا متوحه خراسان کشت 
ودر بحرآباد پیش شیخ الاسلام خواجه غیاث" الدین هيبة الله الحموی" رفت آنجا نیز مراد 
ومقصود او حاصل نشد بسبزوار آمد" ودر مسجدی ساکن گشت" اکثر اوقات" بآواز 
"خوش قرآن" خواندی مردم بسیار پیش او تردد می‌کزدند ومریدان پیدا شد" جماعتی از 
فتهاا* اورا از نشستن در مسجد منع می‌کردند واو بسخن ایشان التفات نمی‌نمود" آن 
جماعت فتوی کردند پدین صورت که شخصی در مسجدی ساکن گشته است ودران 
مسجد حدث می‌کند وا اور ازان" معنی منع می‌کنند منزجر نمی‌شود واصرار می‌نماید این 
چنین کس واجب القتل باشد یا نی اکثری از فقها جواب" نوشتند؟" که این نامشروع است 
وچون بر نامشروع اصرار نماید وبنصیحت منزجر نشود بکشند آن معنی "را با عرضه‌داشتی 
پیش سلطان سعید "ابو سعید"" "انار الله برهانه"" فرستادند سلطان" چون صورت قضیه معلوم 
کرد در جواب فرمود که من متعزض خون درویشان نمی‌شوم حکنام خراسان تفحص 


۱۵ 





نمایند بر موجب شریعت مطهَرهُ نبوی* علیه افضل الصلوات" عمل کنند چون جواب 
عرضه‌داشت بدین طریق از پیش پادشاه* برسید" فتها" قصد خون شیخ خلیفه می‌کردند 
ومی‌گفتند او میندع وکشتنی است ومیان اتباع شیخ "وفقها آبدین سبب" نزاع * کلی قایم 
شد ودران ایام شیخ حسن از قریهُ جور بتحصیل مشغول بود وابمرتبهُ مدزمی رسیده 
"وجماعتی طبه " ملازم او بودند یکی از شاگردان او مرید شیخ خلیفه بود وحکابات 
"و کرامات شیخ خلیفه بدو می‌رسانید تا اورا هوس" صعبت" شیخ خلیفه"" شد پیش شیخ"! 
آمد ومیان ایشان صحبت بموقت وموّت بمربدی رسید بمرتبُ که شیخ حسن ترکك 
تحصیل وطالب علمی کرده ملازم شیخ خلیفه شد وذ کر او" شهرتی "تمام کرفت" ومنازعان 
بانواع در قصد ایشان می‌کوشیدند" و مریدان وتبع ایشان نیز هر روز زیادت شدن گرفتندا* 


درین اثنا ناگاه بامدادی" بمسجدی که شیخ خلیفه بود"" در آمدند ریسمانی بر ستون 


مسجد بسته دیدند وشیخ خلیفه ازان بحلق آویخته وخشتی چند در پای ستون" بر یکدیگر 
نهاده چنانچه پای بران خشتها نهند " گردن بدان حلقهٌ ریسمان" برسد؟" "ظنّ اغلب مردمان 
۰ آن شد که شیخ خلیفه قصد خویشتن" کرده اس" واین" حال در بیست ودوم دبیع 


الاوّل سنه ستٌ طللین وسبعمایه واقع شد" که در همان ایام سلطان سعید ابو سعید* 
برحمت حق پیوسته " " وحقیقت این" قضته "معلوم نشد*" مریدان شیخ خلیفه آبعد از 
تبع شیخ حسن گشتند واو خلیفه شیخ خلیفه" شد وشیخ حسن" بعد ازو" در سبزوار 
توقف نکرد وبطرف نیشاپور رفت وازانجا بمشهد مقس رضوی علی ساکنها الَحة والسلام 
وازانجا بابیورد وخبوشان واهالی آن بلادرا بطریقه* شیخ خ خلیفه دعوت می‌کرد وبسیاری 
مردم"* مرید ومعتقد او گشتند"" وهر کس"* دعوت او # "می‌کرد واسامق یشان" ثبت 
می‌گردانید ومی‌گفت حالا وقت احفاست؟" ووعده"* می‌داد که هرگاه اشارت شیخ شود 
ووقت ظهور رسد می‌باید که آلت حرب بر خود راست کرده ومستعد کارزار گشته "حاضر 
گردید" حالا بضبط کسب معاش خود مشغول باشید" و" کلماتی بغخایت"" عام‌فریب 
"داشت و"مردم بسیار مرید "او شدند ونا حالا" هنوز ازان طایفه بسیار" هستند"" وشیخ 
حسن "بعد ازان" عازم عراق شد ومّت یکسال ونیم دران سفر بماند وبهر جا که مقام 


می‌کرد جمعی مرید ومعتقد او می‌شدند" باز بخراسان مراجمت"" نمود و؟در اوایل محزم 


1۹ 


سنهٌ تسع وئلائین وسبعمایه عزیمت ماوراءلنهر "نمود آوچند گاه در بلخ وترمد بسر برد" 
وازانجا معاودت" نموده بهراة آمد وازانجا بخواف وقهستان" رفت وعزیمت کرمان کرد 
ناما راه مخوف بود نتوانست* دیگر باره بمشهد مقس" امد وازانجا بولایت نیشاپور در 
آمده اکن رساتبق نیشاپور تبع او گشته" وحکایت او شهرتی تمام گرفت وبحکام 
رسانیدند که او خروج خواهد کرد" ودرویشان" "برو غلبه کرده" اند وامیر عز الاین 
سوکندی که از مشاهیر آن "ناحیت است"" با او انفاق نموده بود تا این مقلمات سبب 
ی شد که شیخ حسن‌را بحکم"" امیر ارغونشاه" "پدر امیر" علی بيك گرفته" وبقلة 
حصار یازر" فرستاد واین حالها*" در زمان سلطنت"" طفایتمور خان بود واو در حکومت** 
استقلای"* نداشت ودرامور پادشاهی ضعف"* ووهنی پیدا گشته* از ظاهر حال 
فك هرج ومرج مشاهده می‌افتاد"* در خلال این احوال در قریهٌ باشتین** از اعمال 
** که اکثر اهالی قرو هریخ حمن کشت پم درز قرا که از 
ره نواحی بود با" رئیس ده" نزاعی افتاد رئیس* کشته شد وامیر عبد الرزاق 
یفرط تهقر وفتنهانگیزی ممتاز بود وبوفور تهتك وخون‌ریزی مستثنی از کشتن رئیس خایف 
شته" با اصحاب خود مشورت نمود گفتند حالا اختباری نماند ومارا بخون رئیس بازخواست 
خواهند کرد صلاح نیست که احتبار خود"" از دست دهیم ومردم آن دیاز" بجلادت 
ومردانگی" ضرب المثل اند جمعی از جوانان وبهادران که هر يك‌را خیال رستمی در دماغ 
جای گرفته بود" بر خود رد کرد وایشان اورا بسرداری قبول کردند" وبذعی" آنکه 
جمعی که" مسلط شده اند ظلم بسیار می‌کنند اگر مارا حثق سبحانه وتعال توفیق 
بخشد رفع ظلم ودفع ظالمان کنیم والاً سر خودرا بر دار اختیار داریم" وتحقل جور 
وستم نداریم چون این اتفاق نمودند" سربداری پیدا شد" پای از جاةهُ مطاوعت بیرون 
نهادند ودست باطراف مملکت"* دراز کرد وباعلان کلمهٌ عصبان جرأت نمود با غلبة 
متوجه سبزوار گشتند وسبزواررا آبگرفت و"بدین خبر* در اکثر خراسان فتنه** بر خاست 
وخلایق خود چنان محبٌ فتن اند که انگور حوادث هنوز غوره است که بخیال شراب 
آن عربدهای مستانه بنیاد نهند** چون امیر جمال الدین عبد الرزاق در سبزوار ممکتن** 
شد خواست که دختر خواجه علاء الدین هندورا در عقدانکاح خود آورد آن دختر ازین 
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معنی خبردار گشت از سبزوار فرار تمود اسر عبد الرزاق برادر خود" امیر وجیه الدین 
مسعودرا بر عقب ابشان فرستاد* که اه اور" باز گرداند چون امیر وجیه اللین 
مسعود* چند فرسخ راه قطع کرد بدیشان رسید وایشانرا خواست که باز گرداند" آن 
دختر تضزع بسیار نمود وگفت شما هميشه نوکر وخدمتگار پدرمن بوده اید پیش خحدای* 
تمال چه جواب دهید" که بر من چنین اظلمی رود" روا مدار ومرا* برین امر شنیع 
تکلیف منمای اکنون جوانمردی آنست که از سر من بگنری وپیش برادر" بگویی"! 
بدیشان نرسیدم امیر وجیه الدین مسعودرا" رقنت" آمد وترك او کرد ومراجعت نمود 
و"چون پیش برادر رسید برادرش اور" گفت ایشانرا چرا نیاوردی امیر مسعود"" گفت 
چون بدیشان رسیدم آن دختر تضزع بسیار نمود مرا برو رحم آمد اورا بگذاشتم" اکنون 
شما نیز از بهر" خدای؟" ازین" قضیّه در گذرید امیر عبد الرزّاق" در قهر شدله 
ودشنامهای فحش"" ببرادر" داد "زیادت از حز5ه امیر وجیه الدین مسعود" آهسته 
آهسته پیشتر می‌آمد چون "دشنام دادن "از حدّ بگذشت* خنجری بر میان داشت "بر 
کشیده " و"دوبده پیش برادر آمد وشکمش "بر درید "واورا بقل آورد واحکومت "بر 
امیر وجیه الدين مسعودث مقر شد واین واقعه" "در اواخر شهور" سنهٌ تسع* وئلایین 
وسعمایه بود؟" 


الدین مسعود سربدار" مردی شجاع دلیر" بود "در مقام تهور و غرور جوشن* بی‌باکی 
پوشیده" مانند سیل* کو‌کن که از فراز ونشیب نیندیشد و"در اقدام بر قتل وسفك از 
حکم پادشاه وامیر نپرهیزد "چون برادررا بقتل آورد وحکومت سربداریّه برو قرار گرفت با 
خورثه اندیشید که سندی باید که قضَهٌ حکومت "را بدان"" استحکامی دهد خاطرش بران 
قرار گرفت که شیخ حسن جوری" را که لیف شیخ خلیفه بود ومریدان ومعتقدان اوه 


دران ولایت" بسیار" وامیر مسعود" بخود دعوی ارادت می‌کرد" از بند بیرون آورد واورا 
مقتدا ساخته خود بلشکرکشی قیام نماید با چند سوار جلد مسلح متوجه حصارا" بازر شد 
وشیخ حسن‌را بیرون آورد و" گفت این امر قبول می‌باید کرد و*قضته بدینجا"* رسیده 
است که اگر "بمهمات حکومت قیام نمایی وا گر ه" جمعی که حالا منازع ما اند 
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اگر بدست ایشان افتیم نه ترا زنده می‌گذارند ونه مرا وشیخ حسن نیز طالب* این معنی 
بود" اظهار دعوت مذهب خود کرد وبضبط ملك مشغول گشته بسبزوار * آمدند 
وجماعت مریدان شیخ حسن که ایشانرا شبخیان ودرویشان" نیز خوانند "در سر" سر از 
گریبان عصیان بر آورده بودند وبخفیه آستین نقض پیمان وهدم "بنیان اذعان" باز مالیده 
ومذتهای مدید انتظار فرصت آن" روز برده بیکبار از گوشها بیرون آمدند وٌمردم از اطراف 
وجوانب روی بدیشان نهادند" هر روز آثار هیبت وسیاست" در دلها متمکن‌تر شد وهر 
ساعت ساحت ولابت بسطتی" زیادت یافت و"امیر وجیه الدین مسعود وشیخ حسن در 
"حث واتحریص ایشان" بر استعداد عّت والت حرب مبالغت نمودند باندك فرصتی 
لشکری تمام" گشت که هر يك در مقام تصلّف وجلادت خودرا کم از رستم دستان 
ین تردن [] 


بکه وقفه" يك پيك صف‌د ار ۰ بکه حمله سر پسر صفدر 
چرخ از زخم" تیخشان بفزع » مرگث از نو رمحشان بحذر 
با هزبران ببيشه هم‌ب‌الین ۰ با پلنگان بکوه هم‌بستر 


چون "لشکرهای ایشان جمع گشت" متوجه نیشاپور "شدند" ونیشاپوررا" بکرفت** جمعی 
نوکران ومتعلّفان" امیر ارغرنشاه که در نیشاپور بودند گریخته پیش امیر محقد بيك 
بطوس ومشهد رفتند درین حال پادشاه طغایتمور در مازندران بود وبرادر خود امیث* شیخ 
علی کاونرا با لشکرها" بجانب عراق فرستاده واین" لشکر در حدود ابهر با لشکر امیر 
اشرف " جنک کردند ومنهزم" بمازندران پیش طفایتمور خان آمدند" مقصود" آلکه؟ 
پادشاه" طغایتمو" "بدفع سربداران قیام ننمود بدین جهت که لشکر او بعراق رفته 
بودند"" وامیر" محقد بيك بن امیر" ارغونشاه "در طوس ومشهد بود که "ایشان آن فتنه 
الگیختند امیر محقد بيك پیش شیخ حسن جوری فرستاد وچنان نمود که" امیر مسعود 
مردی" سپاهی است اگر اورا داعیهٌ سرداری باشد بعید نیست فاا شیخ حسن" مردی 
زاهد و" گوشه‌نشین ودعوی درویشی وسلامت‌طلبی" می‌کند از آبا واجداد او کسی 
حکومت وسرداری" نکرده است واو بخود نیز از مبداً حال ال بومنا بتحصیل وعبادت 
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مشغول بوده این چه داعیه است که اورا پندا گشته وبدین سبب فتته در میبان خلایق 
افتاده ومملکت! بهم بر آمده وّاین صورت ازو بخایت غریب" می‌نماید چون شیخ 
حسن بر مضمون پیغام امیر محد بيك وقوف یافت مکتوبی بامیر محمد بيك نوشت* 
"صورت مکتوب" بعد از "نا وحمد" آفریده‌گار ودرود بر نببق هماشمی وآل 
واصحاب وعترت" او بحضرت امیر اعظم خلف اعاظم الالراء ی العجم ذو المحامد 
والعفاخر امیر محد بيك وققه له لما بحب" وبرضی والهمه متابعة قوائین" الرشد والتقوی" 
داعی مخلص حسن جوری دعوات باخلاص مرفوع می‌گرداند له ی ما باه قلوبر"! 
این دعا پانزدهم ذو الحجه از حدود" نیشاپور محر گشت از حال خیر ووجوب حمد 
می‌نماید نه از روی افتخار بلکه بطریق شکر از حضرت آفریدگار عرّ شأنه که اين 
ضعیف از عهد صبی وعنفوان شباب هميشه مرید ومعتقد اهل حق بود" ودوستدار ائقه 
وعلم‌ای دین وتابع ارباب صلاح وتقوی وطالب راه نجات " آخرت بوده"" وبدین هوس 
مت" هفت هشت سال بمدارس تردّد نموده وبفال وقیل مشغول بوده*" وسخن ائنهٌ 
" طوایف استماع کرده و"بر اختلافات اقوال" واعتفادات ایشان بقدر الوسع وقوف یافته تا 
عاقبت در سبزوار بخدمت شیخ بزرگوار صاحب الاسرار والافتقار سر الله في الارضین 
شیخ خلیفه قتس الله روحه العزیز رسید" و"بعضی از سخنان او شنید وبتدریج معلوم کرد 
که این * بزرگ" مرشد راه ح است واز سر صدق وارادت وصفای نیت بدو تمتك 
نمود وییمن هت مبارکش بدانچه مقصد ومقصود این ضعیف" بود رید والحمد لله عل 
ذلك وبعد ازان که "این بزرگث" در سبزوار" بدرجه"" شهادت رسید" این ضعیف در همان 
شب بطرف نیشاپور سفر کرد در بیست وسیم ربیع الاول سنه ستٌ وئلائین وسبعابه ودو 
ماه دیگر در حدود" نیشاپور "در گوشها"" منزوی می‌بود وچون بعضی مردم بر احوال این 
ضعیث وقوف یافتند وآغاز ترقد نمودند" ازانجا "بطرف مشهد" مقس رضوی "علیه السلام"* 
سفر کرد وازانجا بابیورد وخبوشان وپنج ماه دیگر همچنین از مقامی عقامی می‌گریخت "وبا 
هیچ کس" در نمی‌آمیخت وبع هذا بهر جا که يك هفته می‌بود مردم ترد آغساز 
می‌کردند وبحد ازدحام می‌رسید تا در اقل شوال این سال سفر عراق اختیار کرد ویکسال 
ونیم دران سفر بود" وازانجا نیز" بهر جا که مقام می‌افتاد" همچنین تشویش " پدا می‌شد 
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وجمعی از خراسان در عقب آمدند وباز بطرف خراسان مراجعت نمود وقرب دو ماه دیگر 
در خراسان بود در دو سه ولایت از ازدحام خواص* وعواغ هیچ جای ساکن نتوا نست 


شد در محزم سنهٌ تسع وئلائین وسبعمایه عزیمت ترکستان نمود ومتتی* در بلخ وترمد بود 


بسپب همین" زحمت باز بطرف هراة افتاد وازانجا بخواف وقهستان وهر چند روز "در 
موضعی " دیگر می‌بود وازانجا عزعت طرف کرمان کرد فاقا راه دربند بود وضعف بر مزاج 
غالب دیگر با بمشهد" مقّس رفت وازانجا بولایت نیشاپور وقرب دو ماه دیگر در 
غالابرهيم ودران کوهسار هر چند روز در گوشه دیگر می‌بود "وبسر می‌برد" ودرین 
مت خلقی" بسیار روی بدین ضعیف آوردند اکثر بطلب "حلاص وانجات راه آحرت 
می‌آمدند واز همه طایفه مردمٌ پیش این ضعیف می‌رسیدند تا بجایی ادا کرد که بعضی 
از مشایخ ومتفقهه نیشاپور واصحاب اغراض حیلها" انگیختند وافترا کردند که این درویش 
ومریدان او دشمن اهل علمند ومتکر قوائین"" "شرعته اند" وتارك احکام" شریفه"" وحکام‌را 
در وهم انداختند وبر قصد این ضعیف افاق نمودند" مکر آن بود که امیر محتد 
اسحق" روزی" پیش این ضعیف رسیده بودند" وسژالها کرده وجوابها شنیده وبر بعضی 
احوال وقوف یافته مانع ومعارض ایشان شد وبدان سبب بود که این ضعیف از قهستان 
عزیمت عراق "کرد وبدستجردان افتاد راه بیابان دربند وسخوف"" بود وطایفه انبوه با 
این ضعیف بودند براه پیابان سفر" میشر نشد "وبسر چند راه دیگر رفت سفر بر نیامد* 
بار دیگر بمشهد مقس" رفت وچند روز مقام کرد دیگر بار مشایخ "وسادات ومتفقهه** 
بقصد وسعی بر خاستند وبجناب حکنام نامها روان کردند بعضی‌را در وهم انداختند که 
این مرد خروج خواهد کرد وملك خواهد گرفت وتبغ ومریدان او بسیار شده" اند 
وساز و"سلاح راست کرده وگفته اند که اظهار مذهب روافض خواهد کرد "لقصه از امیر 
بزرگث* ارخونشاه 0 ایلچی بمشهد مقدّس آمد وحکم آورد بگرفتن وبردن این ضعیف آن 
ایلچی مردی عاقل بود این ضعیف‌را دید واحتیاط کرد اورا معلوم شد که سخن آن جماعت 
در وبهتان است اين معنی باز نمود ازانجا حکم فرستادند واورا باز خواندند واین 
ضعیف‌را عذرخواهی نمودند قرب دو ماه درین گفت‌وگوی شد واصحاب قصد وغرض 
بهیچ نوع " آرام لگرفتند تا بجایی رسید که این ضعیف وجشی "انبوه از" درویشان بر 
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عزیمت حجاز براه قهستان توجته کردند وادران وقت خدمت* امیر بزرگک در نیشاپور 
بود* از عزیمت "ابن ضعیف خبردار" گشتند وبعذرخواهی ودلداری مانع سفر شدند؟ 
وعاقبت آن بود که بسر این ضعیف آمدند* ونقاب خدمتش" شنقصه" آغاز کردند واین 
ضعیف را رنجانیدن گرفتند وبطرف از فرستادند وقرب شصت هفتاد تن‌را از درویشان 
سروپای درهم شکستند وبولایت طوس بردند "وسپردند و" آن بود که اصحاب سبزوار 
بنیشاپور رفتند وازنجا بولایت یازر آمدند" چون بدینجا*" رسبدند این ضعیف با ايشان 
چنان" نمود که سب آمدن شما وچندین شورش الگیختن چیست گفتند که" چون مارا 
معلوم گشت که خدمت شمارا "گرفتند وبدینجا" " آوردند و"قصد هلا شما نمودند ما 
بجهت استخلاص" شما بر خاستیم و آمدیم این ضعیف از ایشان سوال کرد که 
شمارا طمع "آن هست" که من با مقام شما آیم وعمل"* شما بر دست کیرم گفتند نعوذ 
بالله که اعتقاد ما چنین باشد پرسیدم که چون* شمارا این" نیت است که با روش 
وطریف"* این ضعیف گردید می‌باید که گوشه‌نشینی اختسار کنید گفتند که" مارا 
نگذارند که ایمن بنشینيم ومیتر نشود سید که فایده آمدن شما وچندین زحمت چه بود 
همه جماعت خاموش شدند بعد ازان چنین* فتند که طمع ما آنست که شما با خراسان 
مراجعت کنید وبهر جا که میشر شود بعبادت مشغول شوید ما شرط می‌کنیم که بهیچ 

نوع * مزاحم ومشوش شما نباشیم القصته این ضعیف عزیمت خراسان نداشت فامّا طایفه 
درویشان مصاحب ایشان بودند دانستیم*" که دست باز نخواهند داشت بدین طرف 
مراجعت افتاد اکنون خرضص" ازین جمله" تصدیقات آنست که تا رأی انور ایشانرا 
معلوم گردد که احوال این ضعیف بر چه نسق" گذشته است تا بامروز رسیده مقتی* 
دو ماهست که این ضعیف بسبزوار مقام داشت اشت ولاز جملهٌ ولابات خراسان پیش این 
ضعیف آمدند ونمودند که خرابی وپریشانی وفتل وغارت کردن ایشان بجایی" رسید که 
بدفغع آن"* بر می‌باید خاست ونوعی می‌باید ساخت که ظلم مرتفع گردد واین"" فننه فرو 
نشیند که خان ومان "واهل وعیال"" وخون ومال جملهٌ مسلمانان در معرض تلف ورسوایی 
خواهد افتاد این ضعیف جواب همه جماعت چنان گفت که هرگز پیشوایی ومقتدایی 
نکرده ام ونخواهم کرد" این معنی با پیشوایان دین می‌باید گفت تا اگر ايشان بسعی 
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ودفع بر خبزند "وبر وعی" قرارگیرد که صلاح مسلمانان ومسلمانی دران باشد ما نیز 
در مددگاری با ایشان" یکی باشیم از جملهٌ مسلمانان اکنون امیر وجیه الدین مسعود 
واتباع ایشان می‌گویند که هر چه بهبود مسلم‌انان درانست بدان فیام خواهیم نمود واز 
هر آفرید؛ که سخن حق با ما خواهد گفت* خواهيم شنودن" ودر بند صلاح 


مسلمان‌انیم" وتمامت"؟ ائمه ومشایخ وپیشوایان" بیهق ونیشاپور بدین" انفاق کردند که 
دفع این ظلم" وطلب" صلح وخلاص" مسلماف‌ان واجب" است چه معلوم است که 
دریِن نزدیکی ۱ چه مقدار خلق" بقتل آمده اند بر مقتضای نصی قرآن هنن باراد 
وین نتب | قأصلحوا تینما لقن بت بت ٍحنتامتا علی خی الا یی 
تبغی حتی تفی ی مر له" این ضعیف بر سبیل اتفاق با سایر مسلمانان در 
مصاحبت سادات و" ائمه ومشایخ" وپیشوایان بیهق بالشماس امیر وجیه الدین مسعود 
بجهت این مهع تا بدین مقام آمد ومکتوبی " بحضرت امیر بزرگ امیر ارغونشاه مشتمل 
بر همین معنی که اینجا" تقدیم افتاد ارسال کرد" اگر چنانکه بسخن این ضعیف 
التفات فرمایند ودست از فتنه وخون ریختن باز دارند وبصلح راضی شوند ان شاء ال که 
بر وجهی قرارگیرد که همه جماعت" بعد الیوم در مقام"" خود ایمن وساکن توانند بود 
و"اگر ازان طرف" خطاب بر وجهی دیکر باشد لا شك محاربه عظیم متوقست* 
که تمامت خلایق"* در شور آمده اند وبی‌طافت شده صورت حال اینست که باز 
نموده شد باقی شک نیست که" امیرزادهر! در غایت کبأست وفراست نشان می‌دهند 
وهرگز این ضعیف بامر ونهی هیچ کس" مشغول" نسوده است ونخواهد بود وا کنون 
باتفاق پیشوایان دین وسایر مسلمانان حق" بقول که نزديك همه طایفه" اصلح باشد؟ 
یکی خواهد بود یقین" که ایشان نیز "با عقل" شریف خود رجوع فرمایند وبهر" نوع که 
دانند که بر قانون شریعت وعقل بصلاح اول است آن پیش گيرند زبادت ازین تصدیع 
خدمت نداد ایزدش یار باد وتوفیق رفیق والسلام علی من اثبع الهدی* 

"ذکر آشکر فرستادن طغایتمور خسان بر سر سربداران وکشته شدن شیخ عل 
کاون برادر طفایتمور نخان" چون قضيَ استبلای سربداران در خراسان شهرتی گرفت 
پادشاه طغایتمور بدفع ایشان لشکری ساخته گردانید وبرادر خود شیخ علی کاونرا سر 


۳۳ 





آن لشکر کرد واز مازندران متوجه سبزوار گشتند" چون امیر وجیه الاین مسعود وشیخ 
حسن* اگاهی یافتند ایشان نیز باحتشاد سپاه واستعداد قتال* مشغول گشته لشکر خودرا 
جمع "گردانیدند و مستع جنک ومتشمر حرب شد چون عساکر پادشاه طفایتمور 
بولایت بیهق" در آمدند" "ايشان نیز با مردان شیردل وگردان صف‌شکن* باستقب‌ال 
رفتند از طرفین " کماة جیوش وغزاة جنود" صقها بر کشیدند ومیمنه ومیسره آراسته 
گردانیدند" وچون زنبوران خشمآلود در"" یکدیگر افتاد" از حرکت بادپایان گردی بر 
روی هوا پیدا شد که روی خورشيد بپوشید نتور جنگک بتفسید وآنش فتنه بالا گرفت 
واشعلهٌبیق تیغ وسنان باوج آسمان رسانیده دلها لرزان وارواح "از تنه"" گریزان شد 
"ستان بجان‌ستانی مشغول وناوك بدلربایی در کار" کارزاری کردند که شرح آن جز 
بمشاهده؟" راست نیاید وبیان آن بی معاینه در حیز تقریر تکنجد از جانبین کشش 
بسیار وکوشش بی اندازه رفت بساطی ملمع وفرشی ملون از خون پردلان بر عرصه زمین 
ودیباچةٌ هیجا کشیدند [ شعر] 


چندان بریخت خنجرشان خون یکدگر ۰ کاجزای خاله تا بثری جمله نم گرفت 


۱1 


وامیر شیخ علی کاون بنفس خویش سعی بسیار نمود چنانچه" اکثر آن جمع" در عرص 
نبردگاه ضجیع تراب وا کیل غراب گشتند پیکر جوشنهای فرنکی از زخم تیر چون زره 
داودی شد وعینهای زره از زخم گرز گران چون بکتر دربندی یکپاره گشت وا"در 
اثنای* کر وفز امیر شیخ علی بقتل"* آمد" در قرب یکساعت هزار مرد دلاور جنگی در 
خحاك وخون غلتیدند لشکر پادشاه طغ‌ایتمور بسبب قتل سردار خویش منهزم گشتند 
وسربداران ایشانرا در پی " کردند و"غنیمت بسیار بدست یشان" افتاد امیر وجیه الاین 
مسعود با فتحی رایع ونجحی شایع بسبزوار معاودت نمود "وصیت و" وا ایشان باطراف 
ممالكك* منتشر شد اکابر واشراف خراسان طوعا او کرقما امتشال اوترا انقیاد نمودند 
دور ونزديك وترك" وتازيك از ایشان حساب دیگر بر گرفتند و "کار سربداری بالا 
گرفت وایشانرا در ودرگاه وپایه ودستکاه پیدا شد بحتّی" که امیر وجیه اللین مسعود 


وشیخ حسن را داعیة تسخیر هراة در ضمیر آجای‌گیر شد 


۲ 


خواجه بحیی کراوی چون امیر وجیه الدین مسعود وشیخ حسن یکث دو سه سال مال 
سبقّوار ونیشاپور متصوف شدند ولشکر پادشاه طخایتمور که بسر ایشان فرنتساده بود 
بشکستند چنانچه ذکر آن گذشت وچون غنایم بسیار بدست ایشان افتاد وبققت وشوکت 
شدند داعیهُ تسخیر هراة کردند وبا لشکر بی‌شمار واستعداد بسیار متوجه ملك معزٌ 
ان ین شدند ماک جبین نز‌امساب مقاتلتومحاویت رتیت داده بعخاومت 


وقَاتلت" تلقّی نمود ودر ولایت خواف در حدود زاوه ملاقات فریقین افتاد وچنانچه در 


تاریخ ملوك کرت شرح داده آمد* در آخر حال شیخ حسن هم بر دست یکی از سپاه 
خود کشته شد ولشکر امیر وجیه الدین مسعود بدان سبب منهزم گشتند بعد ازان میان 
جماعت درویشان وامیر وجیه الدین مسعود خلاف شد بجهت آنکه جماعت درویشانرا 
مظنهٌ آن بود که قتل شیخ حسن بافاق امیر وجیه الدین مسعود بوده است وامیر وجیه 
الدین مسعود کشنده شیخ حسن‌را همان زمان کشته بود درویشان گفتند اورا بنا بران 
مصلحت همان زمان کشت که اگر تفحص می‌نمودند معلوم می‌گشت که آن صورت 
باستصواب امیر وجیه الدین مسعود بوده است وچون این خلاف می‌ان ايشان بوقوع 
دست یمد ازان جداعت:شیثقیان معابعت امیر عسعوو نکردند وبعد ازین, قضایتارامیز 
وجیه الدین مسعود لشکری ساخته گردانیده متوجه مازندران شد ودر حدود رستمدار بقتل 
آمد وکان ذلك ی شهور سنهُ خمس واربعین وسبعمایه بعد از امیر وجیه الدین مسعود 
خواجه نظام الاین یحیی کراوی که مردی سپاهق بهادر بود سردار جماعت سربداران 
شد وضبط وبیاستی تمام داشت اسپاهیانا رعایت تمام کرد وفوکرن جلد بهسادر ملازم 
خود گردانید وامیر ارغونشاه دران تاریخ وفات کرده بود وفرزندان ومتعان او ولایت 
طوس ومشهد وابیورد ونسا ویازر ضبط نموده میان ایشان سفرا تردد نمودند وبران قرار 
دادند که نه ايشان متعزض ولایت سربدار شوند ونه سربداران در مواضعی که تعلّق 
بدیشان داشته باشد مدخل سازد و پادشاه طغایتمور چند کرت ایلچیان فرستاد وخواجه 
نظام الدین یحیی کراوی را نصیحت نموده بایلی ومطاوعت دعوت کرد وخواجه یحیی 
تمرد می‌نمود آخر الامر بصورت اذعان وانقیاد پیش پادشاه طغایتمور رفت واورا بقتل 


۲۵ 





آورد چنانچه در قصهٌ طغایتمور خان مذکور گشت وبعد ازان خواجه بحیی کراوی 
نیز فرصتی نیافت پهلوان حسن دامغانی خروج کرد وخواجه بحیی بقتل آمد وچجون 
حسن دامغانی" حاکم شد امیر ول" در مازندران خروج کرد وجمعی از لشکر حسن 
دامغانی که در استرآباد بودند ایشانرا بشکست وحمن دامغانی بانتشام آن لشکری بدان 
طرف فرستاد وامیر ول آن لشکررا نیزمنهزم گردانید وحسن دامفانی‌را فرصت آن نشد 
که انتقام از امیر ویی بکشد حیدر قصاب با او یاغی شد واورا از میان بر داشت وبعد 
از سهل فرصتی خواجه علی مود بانفاق جماعت درویشان حیدر قصاب‌را از میان بر 
داشتند وخواجه علی ودرویش عزیز محمدی پافاق یکدیگر حکومت جماعت سربداریّه 
وجوریه فرو گرفتند وخواجه علی مویّد از جملهٌ سرداران سربدار بعقل وکیاست زیادت 
بود ومتی مدید حکومت این طایفه کرد وپیش ازو بعد از امیر وجیسه الدین مسعود 
هیچ یکسال بسر نبردند چون علی مویّد حاکم شد با دوست ودشمن ماش پسندیده 
کرد وهر رخنه ولمه که در دیوار مملکت بسیب ظلم وجور سرداران مقلّم افتاده بود 
بحسن تدبیر ووفور کفایت مسدود گردانید ودر ایام دولت او خراسان در غایت 
معموری رسید ونام وآوازه او باطراف وا کناف عالم رفت وقضایایی که میان او وماوگ 
کرت بوقوع پیوست در تاریخ کرتیان شرح داده آمده استاٌ ودر زسانی که حضرت 
صاحب‌قرانی انار الله برهانه بخراسان در آمد بی تردد وتوقف ببندگی حضرت شتافت 
ودر عداد خول وخدم وعبید وحشم داخل وعنتظم شد وحضرت صاحب‌قرانی تربیت 
وعنایت فرمود وممالکی که تعلق بدو داشت ازو انتزاع ننمود ودر وقنی که خواجه علل 
موید برحمت حق پیوست حضرت صاحب‌قرانی حْ خدمت اورا رعایت نموده بجهت 
آنکه مردی مردانه وراست گوی و بی‌نفاق بود واز سر اخلاص پیش حضرت صاحب‌قرانی 
آمده مملکت اورا در دست امنا ودوستان او بگذاشت ولایت بیهق بخواجه مسعود 
ونیشاپور بخواجه جمال الدین که خواهرزادگان او بودند ارزانی فرمود وجوین‌را 
بملوك" که از مقربان او بود بخشيد وفریوس نرا بپسران خواجه علی رشید لطف الله 
وحسن وبقایای قضایای ایشان تا آخر حال در کناب ظفرنامه وناریخ حضرت 
سلطنت‌شعاری مذکورست؟ 


هه ند 
ِ و 


امیر ارغونشاه پسر اردای غازان بن ارغون آفا امیری عادل وفرمان‌دهی منصف 1 
بود از قبیلٌ اویرات که خویشان جنگیز خان باشند وایشان 

سبقت نموده" بودئد فضای حقوق ایشانرا فرمان نافذ شد تا دختران امرای اویرات با 
پسران اروق مزدوج کنند وچنکیز خحان دختر خود جتکجکانرا" بامیر آن قببله داد 
وازینجاست که شهزادگان از اوبرات دختر خواسته اند وپدر ارغون آقارا بایجو نام بوده 
است واو امیر هزاره که در زمره" بیتکجیان حضرت قاآن منخرط بود وقأآن اورا بنوکری 
قیان" بدیار خطای فرستاده بود وچون با مأمول ومقصود با حضرت انصراف نمود بسبب 
وق ومحل اعتماد اورا بسمت باسقاقی بتفحّص احوال اوکتیمور نوکر کورکوز کردند 
وچون کورکوز بتهمت گناه وجریمت خیانت" مأخوذ گشت وبحکم یاسا رسید در 
شهور سنهٌ احدی واربعین وستمایه حکوست ممالکی که در تصتف کورکوز بود از 
کنار آمویه وجیحون تا فارس وگرج وروم ودیاربکر تا نهایت فرات امارت وتولیت آن 
بر امیر ارغون مقر شد واو مت سی واند سال روزگار بعدل وداد سپری وآمتمادی 
کرد وچون در گذشت وعوض ملك ایلخانی فانی بقای آن‌جهانی یافت اولاد او ذرتة" 
بعضها من بعض بر سیرت پدر متابعت نمودند واز فرزندان او نوروز بيك درجه امارت 
وقلم یافت وپیوسته بنظر اعزاز واجلال مرموق وموموق بود ودر اقدام واقتحام تسابق غیر 
مسبوق وچون ارغون خان بر تخت نشست نوروزرا که داماد اباقا خان بود بمحافظت 
دیار خراسان نامزد کرد نوروز چون بخراسان رسید از فرط تهزر وتهتکی که در طبیعت 
او مقصور [و]در صلب او مرکوز [بد زندگانی نه بر نهج مراد وهوای شهزاده غازان 
کرد در اثنای حال قضتَهُ بوقا حادث گشت در ذی الحجه سنهٌ سبع ولمانین وستمایه 


1۳ 





اعدای نوروز مجال فرصت یافتند عرضه داشتند ,که نوروز در کنگاج بوقا معدودست 
ارغون پیش شهزاده غازان ایلچی فرستاد وفرمود که بحسن تدبیر ورأی باريك نوروزرا 
بیاسا رساند وازان دران حال بقشلامیشی در جانب مرو بود ونوروز ببهانهٌ وصول یاغی 
از بندگی شهزاده اجازت یافته بدره" حسرو که قشلاق او بود رفته شهزاده غازان نوروزرا 
طلب فرمود واو بر وصول برلیغ ارغون واقف گشته بود بعلت درد پای تخلّف نمود واظهار 
یاغی‌گری کرد ودو نوبت لشکر شهزاده غازان را هزیمت گردانید تا ارغون خان لشکرها 
از آذربایجان وروم وبنداد جمع کرده" بدفع او فرستاد واو خراسان باز گذاشته 
پپش هندو خان رفت وباز لشکر آورد ودر خراسان چندگاه بسمت یاغی‌گری گنرانید 
وپادشاه ارغون وفات یافت باز پیش شهزاده غازان آمد در شهور سنهُ ثلاث وتسعین 
وستمایه وامیر نوروز در رسانیدن غازان بتخت پدر سعیهای پسندیده نمود وباز معتبر 
شد ودر آخر حال یاغی گشت ودر هراة ملك فخر الدین کرت اورا گرفته بدست امیر 
قتلفشاه باز داد چنانچه صورت آن حال در چند موضع بعرض رسیده* مقصود آنکه 
" در زمان وفات ساطان سعید ابو سعید امیبر ارغونشاه زان قبیله امیر بزرگک بود ودر 
خراسان صاحب اختیار وچون پادشاه طفایتموررا اسم سلطنت دادند امیر ارغونشاه امیر 
الامرا بود وچون فتنُ سربداران واقع شد وپادشاه طفایتمور کشته شد امیر ارغونشاه 
وفرزندان او مملکت ابیورد وطوس ومشهد وخبوشان ونسا ویازر در تصرف گرفته ودر 
مواضع مذ کور حاکم باستقلال بود واولوس آبادان داشته وملك حسین با اشان دوسنی 
کرد ودر تاریخ سنا ستٌ واربعین وسبعمایه امیر ارغنشاه برحمست حق" پیوست وامیر 
محتد بيك پسر بزرگتر حاکم شد وملك معزّ الاین حسین دختر او جهست پسر خود 
ملك غیاث الدین بخواست ومیان ایشان انتفاق بود وامیر محتّد بيك مردی عاقل بود 


وامیر [ی] عادل ودر اّام دولت او اولوس جاونی قربان بغایت معموری رسید در زمانی که 
امیر صاحب‌قران با امیر حسین بسر لشکر پادشاه تغلقتیمور که بماوراءاللهر در آمده 
بود از آب آموبه گذشته. بحدود ماخان رسیده بودند امیر علی بيك ازان حال وقوف 
یافته اورا خبائت طبع وخیانت نفس بران داشت که در بسارةُ امرا غدری کند وقصد 


ایشان اندیشد محضرت صاحب‌قرانی ازیین معنی بیخبر [د] امیر علی بيك شصت 


۳۸ 


سوار مسلح بسر ايشان فرستاد وایشانا اختیار از دست رفته بود وقضیه از تلافی وندارك 
گذشته تدبیر دافع نبود واستدراك ممکن نه ناچار بقضا رضا داده ایشانرا بماخان آوردند 
ودرخانة تتکتر از دل بخیلان وتاربکتر از جان جاهلان باز داشتند وایشان" در مزاولت 
آن شتّت ومجاهدت آن کربت چون کوه پای بیفشردند وعنان تمالك وتماسك از دست 
نداد وواثق بسوانح لطایف صمدی وجواذب صنایع سرمدی دران مضیق مظلم بر در 
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توکثل بنشستند وبا خود گفت وان بمسشك له بضتز فلاً گاشف له الا" هن ون 


- وه 


بجَنک بخیر فلا اد" لفَضّله * چند روز دران جای موحش بسر بردند تا امیر 
۱ ازین حال خبر یافت برادررا ملامت کرد وگفت مقصود از گرفتن ایشان 
چیست اولا ببدنامی در عالم فاش شوی وحکنام وصنادید اطراف که آن بشنوند از تو 
نوبید ومتوقم شوند وکسرا بر قول وفصل تو وتوق واعتماد نماند دیگر" آنکه در شرع 
مروت ومردمی روا نباشد که امیری وبزرگی از مملکت خود بغربت افتاده بی سابقه 
وحقوقی که بر ايشان ثابت باشد باختیار وارادت بولایت تو در آیند وبحسن ظنی که 
بکرم تو داشته بی موجبی ایشانرا مقیّد سازی وبی جرم وجنایتی خایب وخاسر در 
حبس نشانی ودشمن خود گردانی تا زبان بطعن تو بکشایند وگویند |نظم] 


امیدوار بود آدمی بخیر کسان » مرا بخیر تو امید نیست بد مرسان 


صواب آئست که با ايشان شیوه* ملاطفت ومژانست پیش گیری وهر يكرا بخلعتی لابق 
اختصاص دهی واز خحاصه خود امیر محتد بيك از بهر ایشان اولاغ وخرجی وجامه 
تعیین کرده پیش برادر فرستاد وامیر علی بيك ضنت نموده آنهار! بدیشان نداد اما 
ایشانرا خلاص داده دو سه اسپ لاغر واستری نزار بدیشان داد اما مبارکشاه سنجری 
دران وقت در ماخان می‌بود اورا سعادت واقبال یاوری کرده خدمتی نیکو کرد واسپان 
خوب پیش کشید وبهر چه مایحتاج بود مددکاری نمود وتا هنوز مکافات آن عارفه 
بفرزندان وقبایل ایشان می‌رسد مقصود آنکه امیر محمّد بيك مردی عاقل پیش‌بین بود 
چون او وفات یافت حکومت اولوس جاونی قربان ام علی بيك گرفت ومیان او وملك 
غیاث الدین اکثر اوقات دوستی واتتفاق بود ودر زمانی که حضرت صاحب‌فقرانی 


۳۹ 








۱ 


۳۳ ۱ 
عزیمت تسخیر هراة کرد علی بيك‌را طلب فرمود واو بر موجب فرمان بماوراءالنهر مر اه 7 
رفت وبتربیت وناز اخقمنامی پات ورن حضرت صاحب‌قران موجه هراد شید نازخ انتهای احوال ملو ك کرت] ‌ 


تخلّف نمود وبقایای قضایای او در تاریخ ظفرنامه مثبت استا وبعد از چند گاه که 


وایت ایشانرا حضرت صاحب‌فرانی مسخر گردانید امیر حساجی بيك ازان قوم در 
طوس یاغی شد وصورت این احوال نیز در کتاب ظفرنامه شرح داده آمده استاٌ وحالا 
که تاریخ هجری بهشتصد وبیست رسیده است دختر امیر علی بيك که حرم محترم 


ام نا ۳ ۰ 7 اه 9 3 
میرزاده محمّد سلطان بود در دار السلطنهُ هرانستاً آدکر حکومت ملك حسین بن ملك غیساث الدین وبعد ازان اکابر واشراف: ۱ 


غور بافاق سالار که دران ایام از جمله صاحب‌وجودتر بود مك مع الدین حسینرا 
که هنوز در صغر سنّ بود بحکومت بنش‌اندند واز پیش سلطان ابو سعید بجهت او 
خلعت ویرلیغ آوردند واو بتدریج بحسن تدبیر مزاج طاعت لشکر وحشم که از قانون 
صحّت اخلاص وهواخواهی منحرف شده بود بصواب تدبیر از حال اعتلال بحال 
اعتدال باز آورد امرا وارکان دولت واعیان حضرت که در ابتهاج مناهج عبودیت 
متفوق ومختلف شده بودند بلطف استمالت او بر صوب جاده استفامت متفق وموتلف 
گشتند عواطف لطفش سایه بر سر خدمتگاران ومتظلمان افکند وعواصف قهرش درخت 
ظلم وعدوان از بیخ بر کند همیشه هت عالی بران مقصور داشت که حدود مملکت 
خویش‌را باوامر شرعیات مضبوط دارد واعتصام بحبل الق دین وتشیث بذیل 
پیشوایان راهبین سازد ودران ایام عالم ریانی مولانا نظام آلدین مابژنابادی علیه الرحمة 
خلایق‌را بامر معروف ونهی متکر دلالت می‌کرد وسالار که صاحب اختبار مملکت 
بود اورا تقویّت می‌داد وملك معز الاین حسین در تعظیم وتوقیر او باقصی غاات 
می‌کوشيد واز سخن او تجاوز نمی‌کرد وبعد از چهار سال از اجلاس ملك حسین واقعه 
سلطان سعید ایو سعید دست داد مملکت بهم بر آمد" ودر هر گوشه متغلبی دعوی 
انا ولا غیری می‌کردند* اشراف اطراف واعیان بلدان بآواة عدل واحسان وصیت امن وامان 
"از اطراف وا کناف خراسان" روی بدار الامان هراق آوردند وبمصمت جوا مك معز 
الدین* پناهیدند "وملك مرحوم" بسبرت حمیده وخص‌ال گزیده همهرا در پناه رحمت 
ورأفت خویش گرفت وجناح مکرمت وعاطفت بر سر ایشان گسترانید تا از صوب" 


۳۱ 





عاطفت وفیض" عارفت او سیراب ومستقیم احوال گشتند" وکار رونق مملکت وفراخی؛ 
نعمت وبسیاری رعیت دم بدم در تصاعد وکافه امم بدعای خیر رطب اللسان وارباب 
صلاح واصحاب قلوب باستدامت عمر واستزادت ملك بسته‌میان "در شهور سنٌ سبع 
وئلائین امرای خحراسان باتفاق اکابر واشراف پادشاه طغایتموررا بسلطنت بنشاندند 
چنانچه ذکر آن در ذیل رشیدی بشرح وتفصیل نشته آمده استاٌ ملك معرٌ الدیسن 
ایشاثرا در مال ومعاملات هراة وتوابع مدخلی نداد اما دوستی کرد ودختر طغایتمور خان 
سلطان خاتونر! در عقد تکاج آورد که ملك غیاث الدین پیر علی ازوست وبعد ازان 
در شهور سنة ثمان وئلائین وسیعمایه خروج سربدار بود در خراسان وملك معر الدین 
هراة وتوابع‌را دران ایام محافظت نمود چون سربداران بسیار شدند وققت گرفتند امیر 
وجیه" الدین مسعود که سردار" این طایفه بود لشکری تمام جمع گردانیده متوجته هراة 
شد وملك معز الاین حسین چون از توجه ایشان خبر بافت او نیز لشکرهای خود 
ساخته گردانید وتوحه ایشان شد در حدود زاوه" اتتفاق ملاقات فریقین افتاد! 


ذکر جنگگ" امیر وجیه ال ن"مسعود سربدار بسا ملكک معز الدین حسین 


کته شدن شیخ حسن جوری "ام مر مسعود" چسون احول امیر وجبه لین 
مسعود" وشیخ حسن جوری در سبزوار ونیشاپور بغلبه وفقت وجمعییت سپاه وکثرت 
اجناد" وتوفر اسلحه واتفاق قوم انتظام بافت داعیهُ تسخیر تمامت خراسان در 
خاطرشان متمکتن گشته" خواستند که هراقرا مسخر گردانند لشکری باران‌عدد وسپاهی 
طوفان‌مدد که از شکوه ایشان ولوله در بحر وزلزله در کوه افند جمع گردانیده با" 
قرب ده هزار مرد شمشیرزن | نظم | 


هر یکی‌را خنجری چون شعلةٌ آتش بدست + هر یکی بر بارة چون سّ اسکندر سوار 
متوجه جانب هراة آشد وازین طرف" ملك معزٌ الدین ازین عزیمتا" " آگاه گشته"" 
باستجماع اجناد" وتهَه اسیاب حرب وعناد اهتمام نموده لشکری خونخوار چون تلاطم 
بحر زعار از غور وغرجه" وبلوج وخلج ولکودری وسجزی* از دور ونزديك ونرك 
وتاجيك جمع آورد وبکثرت وغلبه که از ازدحام ایشان در فضای هوا مرغ‌را مجال پرواز 


۳۲ 


نماند ودر مداخل ومشارب زمین وحوش وسباع را وجوه مضارب ومهارب متعذر شد از. دار 
الملك هراة بر صوب نیشاپور . روان شد" وازان طرف "شیخ حسن وامیر وجیه الدین" 
مسعود" بحول وققت خویش اعتماد نموده بغلبهٌ اتباع وکثرت جیوش مغرور بودند چون 
برق خاطف وریح عاضف بهول وسرابٌ این" مسافت در نوشته" با مردانی که هر 


يك در حوده" هیجا شیری" ژیان ودر بیش کارزار پلنگی" دمان بودند | بیت ] 


غضیفرهوش" و" کردون کوش وآهن‌پوش وخارا کن 

۱ مصاف‌اندوز وجنگ‌افروز واعداسوز وثیرانگن 
در حدود زاوه ملاقات فریقین افتاد از طرفین کار رمی"را ساخته وطعن وضرب را آماده 
گشته موازات طرفین ومحاذات صفْین بظهور پیوست | مصرع | 


دورویه صفدران صف" بر کشیدند 


کماة جیوش" وغزاة جنود" صفْها راست کردند و میمنه ومیسره بیاراست جوانان جانبین 
ووخاستگان فریقین در مبارزت آمدند از آواز" اجناد وچمچمه جیاد ونفیر ای وخروش 
کوس آشوب صدا در طاس نگون گردون افتاد وآواز نعره وفریاد مه پروین وه چرخ 


برین رسید | نظم | 

چنان شد زخم کوس ونعره وجوش » که گردون پنبه محع کرد در گوش 

غبار خاك زير پای باره ه شده چون سرسه در چشم ستاره 
مبارزان مبرز" که هنگام جنک چنکث در گریبان اجل زنند وگاه نبرد چون گرد با باد 
هوا در آویزند کالبرق الخاطف ولریح العاصف از "هر دو طرف" روان شدند وبسان 
زنبوران"* خشم‌آلود بهم بر جوشیدند ودست در گریبان یکدیگر کشیدند وبمشق سنان 
ورشق سهام وضرب حسام سر وسینهٌ یکدیگر می‌شکافتند وسرها بر مثال گوی در میدان 
معرکه می‌انداخت واز تلاطم امواج دری‌ای برد ونزازل. عرص صحرای مصافٌ 
صورت فزع روز اکبر در چشم مرد دلاور مشاهده افناد وسر تالک آبثیی 


۳۳ 





آلشزشیت ووازك و لا" قدید"" معنی خسویش* آفکارا کرد |[ نظطم | 


ز هر سو کشته چندانی پپیوست ۰ که راه جنگ بر لشکر فرو بست 
زمین از خون مردان موج‌زن گشت ۰ سپرها خشت وجوشنها کفن گشت 
دلیران سپبه بر همم فتاده ۰ صلای مرگ در عالم فتاده 
تن از اسپ وسر از تن سرنگون شد ۰ فلك دریا زمین صحرای خون شد 
همه روی زمین شنگرف بگرفت ۰ ز خون تازه" رودعاٌ ژرف بگرفت 
از طرفین کوشش سخت رفتاً چنانکه روز روشن از ترا کم قمام" تاری شد وستاره از 
تلاطم ظلام متواری کشت بحدود اسیاف خدود اشراف می‌شکافتند" وبنوک مناصل 
مفاصل" امائل می‌گشادند تا اغلب آن جمع بر عرصهٌ نبردگ‌اه ضجیع تراب وا کیل 
غرب کت | نم ] 


از فیض خون کشته ملمع شده زین ۰ وز گرد سم باره مقلع شده هو 

ارواح سرکشان همه چون باد بی خطر ۰ اجسام پردلان همه چون حاك بی بها 

سرهای سروران همه در صحن معرکه ۰ چون کند نادروده بتیغ چو کندنا 
"بساطی ملع وفرشی" ملقن از خون مردان بر عرص زمین ودیباچهُ هیجا کشیدند | بیت ] 
چندان بریخت خنجرشان خحون یکدگر ۰ کاجزای خحاك تا بثری جمله نم گرفت" 
در ابتدا لشکر امیر مسعود وسربداران غالب شدند وبسیاری از لشکر هراة بقتل آوردند 
چنانکه یکی از اکابسر که دران معرکه۳ بوده است با مزلف تقریر کرد که ملك 
معزٌ الدین حسین لشکر خودرا بتمام دهجات کرده بود وهر ده" دهجه‌را بامیر صدی 
باز بسته وهر ده*" صدهرا امیر هزاری معتن گردانیده بعد ازانکه حت" تال اورا 
نصرتا وظفر بخشید احتیاط بسیار کردند هیچ دهجهُ نی‌افتند که از ایشان کسی 
کشته نشده بودآا در حالتی که چنین قتلی بافراط واقع "گشته بود" ملك معزّ الدین 


حسین متحتر گشته" بر سر پشته رفت" ومردم او آنچه مانده* دل‌شکسته "شده بودند 


۳ 


ملك فرمود تا نقارها فرو کوفتند وعلمها بر پای کرد وگفت؛ یکبار دیکر جمع گتشه 
ادا حد ‏ [ ] 


تا" قبضهُ شمشیر که بالاید خون » تا رایت اقبال که بالا گیرد 


قریب سیصد سوار بر ملك معزّ الدین حسین" جمع شد" امیر مسعودر! نظر بر ایشان 
افتاد واکثر لشکر باخذ ونهب وقتل واسر" مشغول بودند متوجه ملك معزّ الدین* شد؟ 
وج حسن "پستر" ازو" میراند ناگاه شخصی هم از میان ایشان "شمشیری بپهاوی شیخ 
حسن فرو برد چنانکه از دیگر پهلوی وی بیرون آمد وبر جای بیفتاد و"شیخ حسن امیر 
مسعودرا وصیت کرده بود که اگر مرا واقعهٌ پیش آبد زنهار که بعد ازان توقث نکنی 
امیر مسعود چون از حالت شیخ" واقف شد بنا پر سخن شیخ روی بهزیمت نهاد ملك 
معز الدین" ازان مقام که بود احساس کرد که تفرقه در میان ایشان افتاد فرمان فرمود 
تا کوس حربی بصداعٌ" تمام فرو کوفتند وعلمهارا بجانب دشمن در حرکت آورد"" 
مردم او" که متفرق گشته بودند روی بدو نهادند ملك معز الاین" مردم خودرا دل 
داده" کاللیث الصایل والتمساح الهایل بر عقب سربداران روان شد" لشکر امیر وجیه 
الدین مسعود بعد ازانکه دل بر ظفر خویش کرده بودند بعضی در قید اسار گرفتار [شدند 
وجوقی راه فرار پیش گرفتند"* سپاهی بدان عظمت بطرفة العینی از چندان" دلیران عیار 
وسواران سیر دیار نماند از پرده غیب ملك مرحوم معز لین حسین‌را لطیفهٌ وتا ال 
الا ین عند آلّ آلعزیز آلککيم * روی نمود ورابت مسعودی که با قََهٌ افلاك لاف 
برابری می‌زد در خحاك مذت وهوان نکونسار کشت وپلن کبر او که با شیر فلك 
مبارزت* می‌نمود در دست روباه مکر وخداع روزگار گرفتار ماند" امیر فخر اللين 
محمود بن الامیر یمین الفریمدی المستوفی دران واقعه در لشکر امیر مسعود بوده است 
اورا لشکریان؟* گرفته پیش ملك معز الدین " آوردند ملك اور "تربیت فرمود*" واو قصيدهٌ 
در مدح مك معز الدین"* گفت* وصورت این" واقعهرا "بدین عبارت* در خطبه 
دیوان خود" آورده است که آنچه جمع شده" بو از گفتهای خود در سفر وحضر با 
خود همی داشتم وا گر سخنی دیکر گفته می‌شد بران می‌نگاشتم ناگاه از تضای 


۳۵ 





آسمانی وتقدیر یزدانی .در محاربهُ که شیخ الاسلام سلطان اولی‌اء الله العظام مرشد 
السالکین ال الثواب منقذ الهالکین من العقاب شیخ حسن جوری قتس الله نفسه وجعل 
حظيرة القدس رمسه وسلطان اسلام شاهنشاه هفت اقلام المویّد من السماء المظفر علی 
الاعداء وجیه الح والدین مسعود طاب الله ثراهرا" با لشکر هراة در ولایت خواف 
بحدود زاوه در سیزدهم صفر سنهٌ لات وارب‌ین وسبعمایه واقع شد [ببت ] 


بچنگال غارت‌گران اوفتاد ۰ وزان پس کسی زو نشانی نداد 


ودر شرح تاشفت وتلقّف این" قطعه" گفته شد" | قطعه ] 


گر بدستان بستد از دستم فلك دیوان من 

شکرانزد آنکه" او امیش تاخت قبوان با منست 
ور ربود از من زمانه سلك در شاهوار 

زان چه غم دارم چو طیع گوهرافشان با منست 
ور ز شاخ گلبن فضلم گلی بربود بساد 

گلشنی پر لاله ونسرین وریحان با مست 
ور تهی شد يك صدف از لولژی لالا مرا 

پر ز گوهر خاطری چون بحر عم‌ان با منست 
قطره* چند از رشاش کلکم ار گم شد چه شد 

خاطر فیساض همچون ابر نان با مست 
آب شعر عذب من چون خاك اگر بر باد شد 

هل یاف نانآ بیان با مست 
ورچه آمد"دل بدرد از گشتن دیوان تلف 

ليك از دردش نیندیشم چو دوستان با منست 
ور ثنای شاه عسالم همچو صیت عدل او 

منتشر شد در جهسان طبع تنساخوان با مت 


۳۹ 


گرچه دیوانی" دگر تسرتیب دانم کرد ليك 

حاصل عمرم هب| شد اننده آن با منست 
عثایت گر بود گردون دون با من چه بالك 
۱ چون عناتهای شاهنشاه ايران با منست 
خسرو عادل* معز الدین که گوید قدر او 

کز جلالت" آنچه می‌گنجد در امکان با منست 
معظدم چاکرنوازیها که اندر کل" حال 

شهریساز. عهدرا از جملته اقران با مشت 
آن بود کز لطف او گوید مرا آزاده* 

شاد باش ابن یمین کاجزای دیوان با منست 
عمر شد؛ در کامرانی تا اند بساد وبود 

ورد من چاکر دعای شاه تا جان با منست؟ 


چون" این فتح دست داد از جهات مذ کور مبتهج وسرور ومظر ومنصور بوطن 
مألوف ودار الملك معهود باز رسید شوکت وعظمت او یکی در صد شد خزاین بکوهر 
وزر مشحون وعدد سپاه ازانچه تصور او بود افرون گشت بر مصداق لد آلانتاق 
لیطقی آن ۸1 آستفتی علم بی‌نبازی" بر افراخت ومنجوق پادشاهی بعتوق رسانید 
"وبرمتکای سلطنت وسریر سروری تکیه زد وچتر بر مشال سلاطین بالای سرش 
می‌بردند ونوبت پنج کرد ودرین ایام در ماوراءلنهر غزان پادشاه بود وبا امرای خود 
معاش نیکو نداشت وامرا ازو ایمن نبودند امیر قزاغن با او یاغی شد ودر شهور سنهٌ 
ستٌ واربعین وسبعمایه میان ایشان جنگی عظیم واقع شد وتیری بر چشم امیر قزاغن 
رسید ويك چشم اورا از تکابت ایام سرخ‌چشم چشمزخمی رسید وسال دیگر در شهور 
سنهُ سبع واربعین وسبعمایه باز لشکر کشیده جنکث کردند وامیر قزاغن مظفر شد وغزان 
پادشاهرا بقتل آورد ودانشمندچهرا بپادشاهی نشاند ودر سال دیگر دانشمندچهرا نیز بقتل 
آورد وبیانقولیر! بپادشاهی نشاند وخود مرتب امور سلطنت گشت دران ایام ملك 


۳۷ 
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اصحاب اغراض "در پیش امیر قزاغن بانواع 


معزٌ الدین حسین از طرف ماوراءاللهر ایمن بود تا بحدود مرضاب حشمی که نشسته ! 
مال ولشکر بملك حسین می‌دادند وچند کرت آبدان طرف لشکر کشیده حوالی 
اندخود وشپرغانرا" غارت کرد امرای ارلات واپاردی جمع گشتند ولشکر" بسوی بادغیس 
آوردند "مك حسین نیز لشکرهای خود مستعّ گردانیده" بسر ایشان رفت وبر ایشان 
ظفر یافت وچندانی از ایشان بقتل آورد که سرهای ایشان از تن جدا کرده بهراة 
آورد" ودر کوی خیابان بحوالی مزار متبزك امام فخر الاین رازی دو منار در برابر 
یکدیگر از دو طرف کوچه" بر آوردند" ولشکر "او تا بکنار"" آموبه برفتند وآن حدودرا 
غارت کردند "وچون امیر قزاغن ممالك ماوراءللهررا مضبوط گردانید خواست که 
مملکت خراسانا نیز ضبط نساید ودران ام جمعی از مشایخ جنام که بسا ملك معز 
الدین حسین قرابت بودند پیش امیر قزاغن رفتند واورا باعث شدند برانکه اه لشکر 
بجانب هراة می‌باید بر" 

خبلا" ملك معزٌ اللیین حسین کردند" 
بتخصیص "مشایخ جام که قرابت ملك بودند رای اویرات واپاردیان که ملل" بسیاری 
از ایشان بقتل آورده بود گفتند او" از نژاد کیست که دعویْ ساطنت میکند [نظم] 


مکر اصل چنکیز خان بر فناد .» که کس کوهر شاه نارد ببساد 

پسی دودمان کرد از کین خراب » بیکجو نسنجد ده افراسیاب 

تو گویی نژادش ز آهنگرست ۰ که گرزی چو تبکش بچنگ اندراست 
امیر قزاغن فرمود "که چه راه" تازيك باشد که او" دعویٌ پادشاهی کید واز فرمان ما 
سر کشد باد نخوت وغرور از دماغ پرپندار او بتیغ آبدار بیرون بریم وبانش سم 
اسپان نامدار شهر وحصار اورا با خالك یکسان سازیم چون این عزیمت مصتم گردانیدا* 
اپلچیان "باحضار لشکرها" باطراف ممالك نامزد فرمود از کاشفر تا باندنحود جر" 
رسانیدند که مجموع لشکرها از آب آمویه گذشته در حدود بلخ جمع شوند چون این 
حکم بتفاذ انجامید بمیعاد مقر" لشکری که بیان وبنان از ضبط وحصر آن عاجز آید 


۳۸ 


جمع گشت امیر فزاغن امرارا طلب فرموده گفت ملك حسین چند " گاهست تا لشکر 
بدین طرف می‌آورد" ونا کنا آموبه ایل" واولوس مارا غارت " کرده است واسیر برده 
وچندپن هزاررا" بقتل رسانیده " [نظم] 


تبه کرد ترکان سه" ده در هزار ۰ بآورد وب‌اورد در کارزار 


بسی برده" برده بایران زمین ۰ بزیر وزبر کرده توران زمیین 
ین سرافراز میران" رزم آزس‌ای ۰ بپیشش ستاده سراسر بپای 


چون" امیر اولجایتو وامیر ابا" وامیر عبد الله طایفی" وامیر سانلمیش" وامیر تومان! 
وشاهان بدخشان وغیرهم بیکبار بزانو در آمدند ودعا وثنای پادشاه وامیر "بر زبان*" راندند 
واز صدق دل واعتقاد ضمیر معروض گردانیدند که هر چه حکم وفرمان بود بندگان 
بران موجب بتقدیم رسانند [نظم] 


بما خان چه فرمان دهد آن کنیم ۰ بداندیشرا تیغ درسان کنیم 
ز ما یادگاری شود در جهان » بدفتر نویسند کار گهان 
بسی خسروان در پناه تو اند » میان تن بسته براه تو اند 


بود کش در آوردگه بشکنيم بن وبیخ او از جهان بر کنیم 


امیر قزاغن بر امرای خود آفرین فرموده" عساکری که نطاق عقد بیان از احصای آن 
تک آید وستاح وهم بسرحة حصر آن نرسد ومتاح فکرز بمساحت تقدیر واستخراج تکسیر 
آن راه نیابد عرض داد وجیبه وآلات نبرد احتیاط فرمود وبا سپاهی خونخوار چون 
تلاطم امواج بحار بیشمار عنان حرکت بصوب خراسان معطوف * گردانید وازین طرف*" 
ملك معزٌ الدین حسین چون از عزیمت ایشان ۲ گاه شد امیر آخررا" با سیصد مرد"" 
مقر گردانید که "بر رسم" طلایهُ لشکر آبدان طرف" تا بدانجا که "تواند برود"" 
واخبار معلوم کرده" روز بروز اعلام دهد" وا گر تحقیق" شود که لشکرهای چفتای 
وامیر قزاغن با امرای ماوراءالنهر بتمام متوجته این طرف که اند توقف نکند ومراجعت 
نماید چون امیر آخر از آب مرغاب بگذشت تحقیق کرد که لشکرها از آب آمویه گذشته 


۳۹ 








اند ومتوجه گشته پیش ملك "معز الدین حسین" آمد وصورت احوال باز نمود که |نظم] 


قزاغن سپهدار ترکان رسید ۰ ز توران بایران سپاهی کشید 
بآلات پیکار وساز نبرد ۰ ز گردنده گردون بر آورده گرد 


ملك معز الدین حسین* امرای سپاه واعبان واشراف ممالك خود" جمع گردانیده در 
تدبیر دفع دشمنان؟ مشاورت" پیوسته گفت؟ [بت] 


سپاهی ز توران بایران رسید » که از گردشان شید" شد ناپدید" 


" آخر الم بعد از تدبر وتشاور رأی جمله بران قرار گرفت که متصل شهر نزديك 
دیواربست معسکر سازند بنا بر آنکه اگر لشکر خودرا از جلکا بیرون برند ودر صحرا 
خواهند که "با ایشان" مقاومت نمایند لغکر امیر قراخن بعدد زیادت بودند وترکسان 
در جنک صحرا دلیرترند ولشکر ملك"" حسین چهار هزار سوار بودند وباقی پیاده 

" ده پانزده" هزار" ولشکر" امیر قزاخن سی هزار سوار بود بعضی از نواب ملك حسیین 
گفتند ما شهر خود لگاه داریم ودیوارهارا" چپ" بندیم ملك "معزٌ الدین " حسین گفت 
این صورت عجزی" باشد ولشکریان ایشان دلیر شوند بصواب آن" نزدیکتر دید" که 
پشت بر دیواربست" کرده روی بلشمن آورند ودل بر حرب وضرب نهاده مقاوست‌را 
مستعد ومتشتر باشند سپاه خودرا بر جنک تحریص نموده فرمود" که [نظم] 


بکوشیم در جنگ مردانه‌وار ۰ چه انديشه از لشکر بیشمار 

دل وزور وزهره بکار آوریم ء صف قلب ترکان ز هم بر دریم 

خداوند دارای پروردگار ۰ بگرداند از مابد روزگار 
برین اتفاق کرده از جانب شرقی وشمالی" شهر هراة از" بوی مرغ تا" کهدستان 
دیواری کشیدند وجری کندند مجاری ومنافذ آن فرو گرفتند ومواطی وشواطی استوار 
ساختند"" ولشکرهارا جمع گردانیده ساز واهبت جنکث از شهر بیرون آوردند امیر قزاغن 


با لشکرهای آراسته از دره** پاشتان" در آمده بکهدستان نزول فرمود ودر ابتدا که 
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رسیدند احتیاظ نموده همان روز بسر لشکر هراة در نیامدند " آن" روز در کهدستان 
بودند* روز دیگر امیر قزاغن وپادشاه بی‌اذقلی وامیر سانلمیش وامیر اولجایتو ودیگر 
امرا ونواب سوار شده در دامن گازرگاه بالای پشته بلند بر آمدند وازانجا لشکر ملك‌را 
احتباط نموده امیر قزاغن فرمود که اببن تازيك شیوه" جنگ کردن نمی‌داند این 
محل" که او اختبار کرده است لشکر ما غالب خواهند آمد بدان دلیل که لشکر ما از 
سربالا" فرود می‌آیند وایشان که روی بما می‌کنند ایشانرا پسربالا بر" می‌باید آمد 
دیک آنکه چون آفتاب طلوع کند بر روی ایشان می‌افتد مقابل خودرا نیکو احتباط 
نتوانند کرد" ومردم مارا" از پس پشت خواهد بود "دیگر آنکه در هراة باد از جانب 
شمال می‌آید ودرین محل ایشان روی بباد خواهند داشت چون گرد سم اسپان پیدا شود 
هیچ نخواهند دید که از مقابل ايشان تیر ونیغ چگونه می‌آید فی الجمله " ازان پشتء"! 
بلشک رگاه خود رفت" وآن" روز دیگر مقام فرمود ولشکر خودرا بر جنگ ومحاربت دلیر 
گردانیده مضمون این ابیات تقریر فرمود" [نظم] 

بفردا که خورشبد رخشان شود » زخون سنکث لعل بدخشان شود 

همه تن بتیغ وبپیک‌ان دهیم ۰ بنام وبناموس تا جان دهییم 

شکاریم یکسر همه پیش مرگ » سری زیر تاج وسری زیر ترگگ 

برین راه‌سنان رفت باید همه ۰ نه له بماند نه چوپان رمه 

چو انجام از دهر بر کندنیست ». لکونام مردن به از زند گیست 


روز دیگر علی الصباح صفها راست کرده با ساز واهبنت جنگگ متوحه شهر گشتند 
چون برسیدند امیر قزاغن بالای پشتُ بر آمد چنانکه تمامت" لشکر از طرفین"" در نفار 
او بود وبلشکر؟ اشارت فرمود که حمله کنید" لشکر او عنان ببادپاییان داده بیکبار 
حمله آوردند وازین طرف" نیز بمقاومت وجدال مشغول گشتند از صفحهٌ تیغ 
آمیان گون سیلاب خون بر زمین معرکه روان شد جنگی واقع گشت که در هیچ کارنامه 
محاربت ومضاربتی" مثل آن کسی یاد ندارد واز زبان هیچ خامه نظیر آن مکتوب 


کت || 





دو لشکر بیکدیگر آمیخند ۰ ز کین رشن مهبر بگسیخنند 
گهی داردار وگهی گیرگیر ۰ زین پر کمان شد هوا پر ز تبر 


خون از تیغ چون باران از میغ ببارید وئوك سنان صخره‌شکاف جکر وسینه اعادی از 
یکدیگر فرو درید سپاه" ملك معزٌالدین حسین بعد از کوشش وکشش بسیار وطمن 
وضرب بی‌شمار منهزم شد وسلك جمعیّت ایشان از همم فرو گسیخت بعضی مقتول 
گشتند" وبعضی مجروح" روی بشهر آوردند واز پس پشت زمینهارا آب انداخته 
بودند اکثر دران وحل تلف شدند ولشکر چغتای از عقب ایشان رسیده دست‌بردی 
عظیم نمودند وشکستی" تمام بر سپاه ملك حسین افتاد وخوف وهراس* بی‌قیاس بدل 
لشکر هراة راه ینافت" ملك بشهر در آمد وسپاهیان در کوچُ باغها که متصل 
شهرست جلگی بسیار" کردند وسرهای کوچها" ضبط نموده چند روز لشکربان امیر 
قزاغن‌را در دیواربست راه ندادند سلك ودروب مسدود ومرصوص گردانیده هر روز از 
میب شروق آفتاب تا مقطع غروب جنگث می‌کردند [ببت] 


چهل روز وشب جنگ وپیگار بود ۰ زمین پر ز خون وهوا نار" بود 


امرا ولشکریان طرفین از جنكث ملول گشتند وشهر چنان نبود که حالیا فتح آن متصور 
شود آمرای بزرگث" پیش امیر قزاغن معروض گردانیدند که اگر خاطر امیر 
ملتفت فنح این" شهرست سای" دیگر پگه‌تر باييم وقضيَهُ این شهر" بآخر رسانیم 
سفرا در میان تردد نمودند وباندك ساوری مقر فرمود که ملك بدهد ولشکرها از در 
شهر بر خیزند امین" قزاغن فی نفس الامر امیری" عادل وحاکمی" وحيم‌دل بود چون دید 
که محاصره" شهر امتدادی یافت وخود بالطبع از آمدن پشیمان بود گفت" از طرفین 
چندین مردم نيك تلف شدند ورعایا وعجزه در دست وپای لشکریان مستهلك گشتند 
وخرابی تمام باحوال ولایت راه یافت وگفت" بسخن صاحب‌غرضان من باین ملك 
آمدم وا گر ه مراب ملك خصوتی نبد[نطم] 


بداندیش از دوست نشناختم » دل از کین ایران بپرداختم 


۰ 


رعایای مسکین بتنکث اندرند " ۰ ز تنکی بکام نهنگ اندرند * 
بسی خسته از تیرباران" ما ۰ بسی اپدیبد از دلیران مسا 
ازینم" بدل بار اندوه وغم ۰ نه غم بر دلم بهر آن" بیش وکم 
نه کاریست پیکار وخون ریختن ۰ نکشتسه؟ درو کردن وبیختن 


ز غربت باوطان نهادیم روی ۰ برستیم ز آورد پرخاش‌جوی 


سمرقند پر قند هشتن بجای ه بجنک هراة آمدن نیست رای 


ملك معز الدین" نیز "با" امی" قزاغن وعده فرمود"" که چون امیر بمبارکی بتختگاه 
خود نزول فرساید بنده متوجه زمین‌بوس شود وعذر ایام گذشته بخواهد واین معنیرا! 
بعهسود" وموائیق مد گردانبد وا"بر عهد وقول" او اعتماد نموده "امیر قزاغن*! 
بجانب ماوراءالنهر معاودت فرمود" واین قضایا در شهور سنه اثنی وخمسین وسبعمایه 
که بحناب جقل سال ذنب باشد اتفاق افناد 

گر رن مللت"مز تین حسین پیش آمير رم * بمد زان که امیر قافن 
بجانب ماوراءلنهر معاودت نمود احوال ملك معزٌ الدین حسین روی بتراجع آوود ووقح 
وهیبت او نقصان پذیرفت و"امرای سپاه او که | کثرت" غوریان بودند مسلط شدند بحییتی 
که بعضی از ایشان متفق شدند که ملك" حسین‌را "از حکومت معزول گردانند"" وبرادرش 
ملك باقررا بجای او نصب کنند وملك آمعز الدین"" حسین** این معنی" بفراست در 
می‌یافت" وقدرت وامکان دفع آن" نداشت احتیاط احوال خود می‌کرد غوریان با همدیگر؟ 
اتفاق " کرده بودند" که چون ملك سوار شود فرصتی نگاه دارند واورا بگيرند واین انديشه 
از حد فقوت بح" فعل رسانند روزی ملك معزّ الدین حسین از بستان سرای حود 
سوار " گشته بیرون آمد" دید. که غوریان با همدیکر "فکری وعزیمتی"* دارند احساس 
کرد که قصد او خواهند کرد" "ودرین حالست" که میخواهند "هم آن زمان"* اورا 
بگیرند ملك "معز الدین "را تدبیری روی نمود و"بنسبت او صواب افتاد وصورت ایسن!* 
قضیّه چنان بود که جمعی از" مغولان از بادغیس* آمده بودند واسپی چند بجهت 
فروختن در بازار کرده وغلب* بسودا وخرید وفروحت ایشان* مشغول بودند درین حال 


۰۳ 








ملك,ا نظر بر ایشان افتاد غوریانرا" گفت" این مغولانرا بخارتید غوریٌ که نام 
غارت شنید" اورا پروای "خیر وشری* نماند چون ایشان بخارت مشغول شدند ملك 
حسین کوچه غلطی بر اپشان" داده" متوجه قلعهٌ اشکلچه شد وآن ""قلعه‌ایست در 
جلکای هراة بر جانب جنوبی مایل بغربی شهر که اجداد ملك "معّ الدین* حسین 
ساخته اند چنانکه پیشتر" در احوال ملك فخر الدین ذکر آن گذشت" ودرین فرصت 
زاد وذخیره* بسیار! درانجا معد ومهیّا بود وحوضهای پر آب وبمردان کار وستحفظان 
نامدار مملو ومشحون ملك معرٌ الدین حسین" بدانجا رفت" واز شر غوریان ايمن شد 
وٌاغوریان در غیبت او" برادرش ملك باقررا بحکومت اختیار کردند واو حا کم شد 
"ملك معزّ الدین بعد ازان در شهور سنهٌ ثلاث وخمسیین وسبعمایه بر موجبی که با 
امیر قزاغن "عهد وقول" کرده بود ساختگی " نموده" از قلعه اشکلچه بیرون آمد وبا 
جمعی از خواص بخلوص طویّت وصدق نیت واعتقاد راست متوجه ماوراءالنهر کشت" 
چون "از آب بگذشت ورسید" امیر قزاغن در شکار بود با اندک معدودی چند وملك 
معز الدین "را قریب" پنجاه سوار همراه بودند از دور که چشم امیر قراغن بر ایشان 
انتاد تفحص فرمود که چه کسانند معروض کردانیدند که ملك هراق است متوجه 
این حضرت گشته امیر زاغ فرمود که در عجب محلی پیش آمد ملك چون دانست 
که امیر قزاغن است متوجه آن طرف "شد واگچون نزديك " رسید"* فرود آمد ومجموع 
سلاحی که داشت بکشاد وبا دو نوکر پیش رفت وسلام کرد امیر قزاغن اورا در آغوش 
گرفت وبتازورویی" تمام پپرسید" وفرمود که دشمنی تو مردانه بود ودوستی* هم 
مردانه است الطاف که واعطاف وشفقت در باره* او اظهار کرد وگفت اگر خدای 
تعالی توفیق بخشد ترا" بمملکت وحکومت " برسانم وبعد ازان کمال اهتام ووفور تعلّق 
7 او بتمهید می‌رسانید فامّا مجموع امرای امیر قراغن 
قصد خون" او" داشتند ودر مجلس 95 با ملك مفاوضات خارج می‌کردند وسخنان 
تلخ‌مذاق در صورت اشفاق" میراندند " وزهر در شربت می‌ریختند وشرنک با شهد 


می‌آمیخت" وملك را جز احتال آن مرارت" چاره" نبو تا بحدّی که بعد از مباحثات 
بسیار که" از طرف امرای" امیر قزاغن مأبوس, شدند اتفاق " کرده بودند" که ملك"را 


۰ 


بقتل آورند وامی‌گفتند* بعد ازان که مسا اورا کشته باشیم امیر قراخن با مسا چه 
خواهد کرد امیر قزاغن برین* معنی "واقف شد؛ "وملك حسین‌را" طلب فرمود وگفت 
بعد آنٍین مرا اختیار نخواهد ماند صلاح توآنست؟ که متوجه مملکت"* خود شوی 
هم امغب روان گردی که مبادا ازین جماعت گزندی بتو رسد ملك معز الایبن 
امیر قزاغن‌را خدمت ودعا کرده معروض گردانید که من بعد چشم بصیرت بر شارع 
اوامر واشارات؟ آن جناب خواهد بود بهر چه رجوع رود آثرا صدر الجریده* اعمال 
وییت"لقصیده* آمال شناخته سر مویی ازان معانی تجاوز وعدول جایز نخواهد داشت 
عزیمت مراجعت مصتم کرده"" امیررا "خیر باد"" کرد وچون نور باصره از مطالهٌ اجسام 
ومشاهده* اشخاص معزول شد وسلَع" ظلمانی پیش مردم "چشم وانسان عین حایسل 
"گشت اسپی؛" سیاه نامدار داشت بران سوار گشته چون باد که صحرا پیماید وسیل که 
۱ بخراسان رسید وهم در روز که بهراة 
رسید بشهر در آمد وبرادرش؟" ملك باقر" که غوریان اورا" بحکومت نشانده بودند 
"ملك معز" الدین اورا"" وجودی ننهاد"* وبدو * ملتفت نشد "وچون باز بمقر عز حود 
رسید وحکومت"" برو قرار گرفت روی بنظم" ونسق کار مملکت** وتدبیر حکوست آورد 
وبضبط ممالك محفظ مسالك ورعایت" اولیا واهانت اعدا اشتخال نمود وتدارك وتلافی 
خللی چند که در ماقبل حادث شده بود بنیکوتر وضعی وخوبتر هیأتی بجای آورد وخورد 
وبزرگ وپیر وجوان هراة بل ممالك خراسان بميامن طلعت"وافاضت معدلت واشاعت 
احسان واقامت مراسم ا کرام او چون روزهدار برژیت هلال وستسقی بشربت زلال 
ومهجور بلّت"* وصال خزم وشادمانه شدند وجمعی که دران وهله بر خلاف مزاج او 
روز گار گنرانیده بودند وفتتها" وخراییها کرده همه‌را متکوب ومعزول گردانید وندارله 
ضعف وخللی که از ورود لشکرها وعبور" صادر ووارد" بحال ولاْت راه یافته بود بجبر 
آن کسور وبتکمیل* قصور التفات نمود تا در مذتی اند بسیاری از متکسرات"* 
منجبر گردانید ونظامی بحال ولابت واهمالی راه یافت "وامور واوضاع بقرار اصل باز 
رفت** 


_جج-7-7-. .1۱7ص 2 
گر جنگ "مر ستلمیش وامیر محتدخواجه با ملك معز الدین حسین وکشته * 


۰ 

















شدن ایشان هر دو ملك معز لین حسین چند کزت لشکر بقهستان کشید وا کثری از قلاع 
قهستان مستخلص گردانید ومیان او ومولاییان بکزات محاربات" افتاد ودر اکثر مللك* 
حسین غالب بود وامیر ستلمیش " که دران تاریخ دعو حکومت قهستان می‌کرد ازین 
معنی بتنگ آمده بود وقهستان با گذاشتهباوراءتهر رفت وبعد زان مراجعت نموده بمیر 
محندخواجه پیوست ومیان ایشان اتفاق واتحادعة مالا کلام" "دست داد" وبا یکدیگر 
عهد وپیمان کردند که باتفاق لشکر بسر ملك معز الدین" حسین برند وانتقام "امیر 
ستلمیش" ازو بکشند ودرین " چند گاه بساختگی لشکر مشغول بودند"" لشکری بی‌قیاس با 
ساز واهبتی مالا کلام" مرتب گردانید"" متوجته همراة شدند"" وبلك "معز الدید*؛ 
حسین از عزیمت ایشان آ گاه گشته او نیز لغکر خودرا جمع گردانیده" مستعل 
حرب وقتال "گشتند و باستقبال ايشان رفت اسباب مکاوحت ومقاتلتا" از جانبین دست 

فراهم داده مستع3 حرب "وضرب گشته" دو سپاه جنگجوی کینه‌خویت روی بیکدیگر 

نهادند "امیر ستلمیش وامیر محقد خواجه بققت وشوکت وکشرت علّت وفرط اهبست 

مغرور بودند ودر ضمیر وخیال خود چنان مصور ومخمر کرده بودند"" که هر کی" 

چشم ایشان بر ملك حسین افتد حمله کنند ونا سرش از تن* جدا نکنند عنان باز 

ت؟ بر بادپایان" چون عمر سبك‌رو" بسرعتی* که شهسوار وهم. دواسپه بگرد 

آن نرسد وباز بلندپرواز انديشه بنواحی" ادراك آن از طیران باز ماند روانه شدند وملك 

معز الدین " نیز متوجه ایشان گشته بموضع " فرامرزان " ملاقات" فریقین افتاد از 

جانیین میمنه ومیسره وقلب وجناح آراسته گردانیدند" هنگام موازات صفین** نخستیین 

کسی که در میدان تاخت" این" دو امیر بودند «که گفتی* از: غبایت حرص ,بمورد 

جنگ * پیوند از حیات بریده اند واز کمال شره" بموقف کارزار با مرگث پیوستگی 
جسته تیغ انتقام از نیام بر" آهیختند ودر امضای عزیمت گفت [ مصواع | 

ز پای ننشینم تا بدست آناید کام* 
آوزبان زمانه بر ایشان" می‌خواند" [ مصراع ] 
بپای خود ببلا میروی زهی سر وکار 


۰ 


دست اجل کریبان امل ایشان گرفته می‌دوانید چون بنزديك" صف لشکر ملك معز الاين 
یف رسیدند "از جمله" غرایب احوال وعجایب افعال" آن بود که دو تیر قضا از پیش 
صفٌ هر دو امیررا بر مقتل آمد چنانچه" غیر ازین؟ دو امیر میچکس دیگررا هیچ 


زخمی نسید [بیت] 
نه خاکی بخون کس آغشته شد و ه نلک مود در ویر یی کت فك 


"سپاهج بیشمار" چون اوراق اشجار" وقطرات امطار" بیکساعت" منهزم گشتند واملك 
معر الدین "را بی تحقل* کلفتی ومقاسات شتی" صبح به‌روزی از مطلع فیروزی 
۲ ۰ هه ۹ < و 3 2 
بدمید و" بتأیید دولت واتفاق سهء‌ادت چنین فتحی روعا نمود ذللث فضا آلله 
رتیه من بتاء" چون ملك" ملك‌بخش تعالی وتققس ملك معزٌ الایین حسین‌را 
چنین نصرتی روزی کرد سجدات شکر بجای آورده مظفُر ومنصور با حصول اصناف 
سعادات" وانواع مرادات*" در ظلال** ظلیل عنایت بی‌غایت الهی مستبشر بفتح ابواب 
1 ۳ ی | 9 
فتوح نامتناهی بر صوب دار الملكث هراة" عزیمت مراجعت فرمود کِ 
"ذکر جنکک""ملك معز الدین"حسین با" امیر توکل فولاد وسبب آن روزی 
در مجلس معاقرت"* امیر توکل فولاد که" از امرای معتبر ارغونشاهی" بود" وخودرا در 
چیرکای امیر محتد بيكا* می‌دانست وداعبهٌ حکومت خراسان داشت و"بموسم یابلاق 
بمرغزار رادکان که متنزه‌ترین"* مرغزارهای دنیاست خیمه وخرگاه زده بود*" وخدم وحشم 
فراوان در حکم وفرمان داشت؟ حکایت ملك معزٌ الدین" حسین در میان آمد و"صفت 
بهادری وشجاعت او می‌کردند" امیر توکل فولاد بر زبان راند که از مردم "غور وغرجه 
چند سخن گویند اگر من با همین لغکر که حاضرند متوجه ایشان شوم تمامت 
ت ‏ ۲ و ۰ 0 . 5 ۳ 
غوریانا گردن بزنم وفرجکانزا پای بر گردن نهم تصلّف وجلادتی" تمام پیش حضار 
مجلس تقریر* کرد "جمعی که این کلمات شنیدند بران" مزیدی کرده بعبارتی 
موحش"* که موجب اشتعال اي غضب گردد* بعلك "معز الدین" رسانیدند این سخن* 
چنان "بر دل او" کار کرد که آتش غیرت در التهاب آمد وباستعداد عساکر مشغول 
"شد ودر اند" فرصتی لشکری مستعد جمع گردنید و" آوازه (فکند که بطرف قنده‌ار 


1۷ 











بسر امیر توم‌ان می‌رود ويك دو روز ازان" طرف. بیراق کردن اسپسان مشغول شد 
آوثبگیری پگاه*_کرده متوجته جانب جام گشت ودر هیچ محل توقش ننمود چنانجه 
وز هفتم قبل از طلوع آفتاب چون قضای آسمانی وبلای ناگهانی بمرغزار رادکان 
رسید وآچون هاله بر قمر ومگس بر شکر پیرامن مرعی ومخیم امیر توکل فولاد محیط 
شد امیر توکل فولاد وبعضی از امرای او یکسواره بیرون رفتند وباقی اسیر بند کمند 
وگرفتار قید گزند غوریان شدند وابسبب این کلسات موحش که نسبت بملله* 
حسین گفته بود خان ومان چندین ساله در سر آن حکایت شد. غرض "ازین حکایت* 
آن است که اگر کسی‌را با کمی قصدی باشد اظهار آن نکند وبزبان نیاورد ودر 
حق" هیچکس" بتخصیص با اکابر زبان نگاه دارد" [بیت ] 


زبانا ز دستت برنج اندرم » ببرم سرت نا نبزی سرم 


ذکر زازلة هراة در شهور سنهٌ خمس وستّین وسعس‌ایه در هراة رال عظیم 
اقع " شد چنانچه "عزیزی در تاریخ آن واقعهرا درین دو بیت بیان فرموده است [فطمه] 
ز هجرت شده هفصد! وه رشصت وپنج ,۰ چو خورشید بر زد سر از برج حوت 
ون همسراة » بفرمان ی اللی لا یمسوت 


مقانلهای دیوار شهر بیفتاد و" بسیاری از عمارات خراب شد" وطاق" مسجد جامع 


هراة" که در هیچ شهر عمار تی چنان"" نشان نداده اند بیفتاد فاما"" دو پا طساق 
را" خود بماند ملك" معز الدین حسین آثا مرت فمود ودرست " کردند. چنانیچل": 
حالا ظاهرست واصل عمارت* مسجد شمس الدين مسعود هروی که وزیر مملکت 
ساطان تکش بود بر رسم اصحاب شافعی عمارت کرده بود وپوشش آن از چوب بود 
در ایام سلاطین"* غور متعصبان آتش زدند وسلطان غیاث الدین محتد بن سام تقلید 
مذهب شافعی گرفته بود ازين معنی متألتم خناطر شد همان موضع" که سوخته بودند 
وتچند موضع دیگر از اطراف "بران متعلّث* گردانید واین مسجد که حالا. هست 
هم بر رسم* اصحاب شافعی عمارت "کردانید ودر سنه ستمایسه* برحمت حت 


1۸ 


پوستا ساط ان محمود پسین "در شهور سن اثنی وشمایسه" "بسائمام رین آنید؟ 

ذکر وفات ملك" حسین "چون دور روز گار که مقتضای طبع او استرداد 
مواهب است مزاج بکردانید وبر عادت معهود که عقد عهد فسخ کند وعقد پیمان بگسلد 
ابت] 


داد خویش چرخ بستاند ۰ نقش الله جاودان ماند 


ملك «چحوم در معرض* عارضه صعب افتاد* چنانکه دست "تصرف طبیبٌ از دامن 
مداوات او کوتاه شد وآثار ضعف وامارات موت در خود مشاهده کرد ودریافت که 
مرغ روحش از تنگنای قفص قالب "مظلم قصد" پرواز افق" عالم علوی دارد باستحضار 
ارکان دولت واعیان حضرت خویش فرمان داد که" اکنون که نوبت بانقضا" کشید 
وزمان" بانتها" رسید چنان خواهم که رعایا که ودایع آفریدگار اند" در معرض هرج 
ومرج نیفتند وحق بمنصب" استحقاق قرار گیرد در" باب ولایت عهد وتفویض ایالت 
اثری مرضی که بمقصود مفضی باشد نموده شود غیاث الدین پیر" علی که فرزند. ارشد 
بود ول عهد خود گردانید وامداد کرامات در بارء او مبذول داشت واعی‌ان دولت 
وارکان مملکت وسایر رعاة ورعیّت‌را در موالات ومطاوعت او ترغیب" وتحریص نمود 
کف خلق‌را از وضیع وشریف در امتثال اوامر او مبالغفتی عظیم ون کیدی" بلیغ کرد 
وقبل ازان پسریْ" که از خاتون قوم ارلات بود** ملك متحتد که اورا امیر خورد 
می‌گفتند قلعهٌ سرخحس بدوث داده بود وآن احیت بدو گذاشته وصتّت فرمود که همچنان 
بدو" مسلّم دارند ومی‌ان برادران ماه نزاع مرتفع گردانید" وغیاث الدین پیر عل‌را 
وصیّت فرمود که اگر "خواهی که" تقدیم محل وتقریب*" مکانت" وتمهید اربساب 
حرمت در بارهٌ تو متضاعفا" شود ورعیت‌را رغبت بر" مطاوعت" تو مقصور گردد ونواصیٌ 
دولت وسیاسی" مملکت در قبضه اقتدار آوری واز ملوك آفاق بمکارم اخلاق مستلنی 
شوی اه البّه از ظاهر شرع تجاوز تکنی وبر امر معروف ونهی متکر مواظبت" نمایی 
چه در قبیلٌ ما" بتحقیق پیوسته است که هر کس که" مرتکب معاصی شود وبر 
محرمات اقدام نماید دولت پشت بر وی کند وتکبت روی بدو آرد" [ نظم ] 
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نصیحت گوش کردن نیک بختیست ۰ خبک آلکو نصیحت گسوش درد 
کسی پند خردمندان کند گسوش ۰ که حظٌ از رای وعقل وهوش دارد 
|ام ] 
بدو گفت ملکی چنین نامدار . که هست از ملولك جهان یادگار 


بفرزانگی کردم وداوری ۰ در انگشت تو همچو انگشتری 
تو نیز آنچه آیین حزمست ورای ۰ بجای آر تا دیر مانی بجای 


پس مکتوب عمرش بختام اجل محتوم مختوم شد" ومرکب زندگانیش از صدمات 
حوادث ایام در سر آمد واز مجامع انس بحدایق قدس "انتقال يافت؟ ونفس نفیس 
آن خسرو کامگار از مرحله فنا بمتزل بقا رسید واز دار غرور بسرای سرور آرمید 
واين واقعه در سیم" ذی القعده سنهٌ احدی وسبعین وسبعمایه بود* در مسجد جامع 
چراة یکنبدی که" مرقد سلطان مرحوم غیاث الدین محتد بن سام بن حسین غوری" 
ری آ* دننکن[ نم 


تو گفتی که آن شاه والانذاد » خود از مادر دهر هرکز نزاد 


چنین است آیین کردنده دهر . که بخشد برغبت ستاند بقهر 


سرانجام حیات اگرچه بسیار بن‌اید زوال است وعاقبت امور اگرچه بانواع سرور 
گنرد" انتقال "در پی هر منحتی محنتی روی نماید وآغاز هر حیاتی بانجام وفاتی 
منقضی کردد بر ارباب خرد پوشیده نیست که عرص دنیا دار فناست ومقیمان ساحت 
این خرابه بر شرف انتقال اند وساکنان بساط این ویرانه بر جناح ارتحال" | نظم | 


چیست دنا سرای آفت وشر . خانهةٌ محنت ونکان ضرر 


نیست با وی وفا ویاری یار ۰ دیسده وازم ود بسیار 


بر مقتضای کل مَنْ علینها انا" عمر محّد وبقای سرمد هیچکس را نداده اند وهیچ 


متقس‌را زندگانی جاوید نبخشیده کل جلِ کتاب یشحو ال تا یام" ویشبت 
وه انکتاب! 

"ذکر حکویت ملك غياث الدین ومخالفت؟ با برد" ملك معز الدین حسین در 
حال حیات* سرخس‌را بپسر خوردتر داده بود ودر حالت؟ مرض وصیتی" بسبار 
فرمود" که می‌باید که؟ میان برادران نزاع نشود وبا غیاث الدین پیر عل گفته که قطتّا 
متعزض " آن طرف" نشود وبمال ومعاملات سرخس توقتعی تکند ملك غیاث الدین *بعد 
از متفر" بر سریر حکومت" دار اللك هراة طه سرخس‌را همچنان بر موجب وصیت 
پدریبرادر مسلّم داشت وچند گاه مجاری امور برین نسق استمرار پذیرفت اما اصحاب 
اغراض وارباب افساد" بوساوس نزغات" القایٌ" تحاسد "وتنافس ۲ نمودند" قاعده الفت 
ومواخات‌را متزلزل گردانیدند وخار تسویلات در راه موذت ومصافات انداحت وجادهٌ 
واضح مواخات‌را تاريك" ساخت تا آزرم وشفقت برادری بمناقشت ملك ومهتری؟* زایل 
کشت اکر نیکخواهمان اقامت مراسم نصح ومدارات وادای: حقوق مواخاق تقدیم 
می‌نمودند اصحاب اغراض بوسیلهٌ القای اکاذیب چهرة وداد می‌خراشیدند ودشمنان 
دوست‌نمای که شیاطین الانس عبارت از ایشان است* از طرفین طریق مخالفت‌زا 
آسان در نظر می‌آورد تا دوحه وفاق بشجرةٌ خلاف مبّل "شد وتملك محمد نیز دم 
استقلال واستبداد زد ونام ملك غیاث الدین از خطبه وسکه بینداعت و"ملك غیاث 
لین لغکری جمع " گردانید و"متوجه سرحس شد "در وقتی" که کف میزان طیّار شد 
وحریف خریف بطلوع سهیل میل انحراف از جاده اجتدال هوا کرد [بیت ] 

استاد زرگر مهر بکشاد دست وبازو ۰ افکند خرده* زر در کف ترازو 
با لشکری" گران" متوجه سرحس شد" وملك محتد استعداد حرب‌را" آماده گشتهاا 
بمقاتلت مقاومت نمود وملك غیاث الدین سرخس‌را محاصره "کرد واین" قضیّه بتطویل 
انجامید وهوا بغایت سرد شد چنانچه جمعی که دران سفر "بوده اند" حکایت. کردند 
که آفتابهٌ که درو" اندك آبی بود از سرما بترکید وبسیاری از اکابررا بعضی اعضا 
از سرما نقصان تمام پذیرفت.و"از عجزه وخذام خلایقی* هلا گشته" بعد از زحمت 
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ومشقت بسیار سفرا در میان شدند "وبر صلح قرار دادند" وملك غیاث الدین بجانب 
هراة مراجعت فرمود" 

"ذکر قضایای ملك غیاث الدین با علی موید* ملك غیاث الدین‌را مملکتی* 
موروئی بدست افتاد بموافقت طالع وزمان" ومساعدت بخت روزگار می‌گذرانید ودر 
احداث ایام واضغاثٌ احلام روزی بشبی وشبی بروزءا" می‌آورد واز کاسات مراد دور 
شادکامی ورطل دوست‌کامی می‌نوشید سرحوش روزگار ومست کار وبار وفارغ از 
خمار لیل ونهار می‌بود خواجه علی مویّد دران تاریخ" چنانچه "در قضیَهُ" سربداران*" 
شرح" داده " آمده است" مملکت خراسان از بسطام تا فرهادجرد در تحت تصرف 
"او بود" واخطبه وسکهُ "آن مواضم" بنام خود کرده واظهار مذهب تشیْع ودعوی 
محبّت اهل بیت کردی ودران باب غلو نمودی و" مّتی مدید اسپی آراسته هر روز 
می‌کشیدند که امام ظهور خواهد کرد ومهدی بیرون می‌آید و این" اسپ از برای او 
زین کرده ایم" ومردم سبزوار اکثر شیعه مذهب باشند ومردم اصلی نیشاپور اکثر 
ی باشند"" فامنا دران ایام" "حا کم "ایشان شیعی بود"" قلعذ" فرهادجردرا"" ملك حسین 
عمارت کرده بود" وکوتوای نشانده سربداران لشکری بدانجا فرستادند قلعه‌را نتوانستند 
گرفت فاما" خرابی چند ‏ کردند و"بولایت خود معاودت نمود" چون صورت این واقعه 
بملك غیاث الدین رسید ماه نزاع در حرکت آمد" وسبب دیگر آنکه" ملل" غیاث 
الدین "حنفی آمذهب وی" بود وخواجه علی مویدرا بمذهب تشیّع "وروافض نسبت 
می‌کردند" ودانشمندان" نظامیّه فتوی برین موجب می‌دادند که بر ملك اسلام واجب 
است که دفع این" طایفه کند مدع" ملك غیاث الدین" آن بود که جهت* تعصنب 
مذهب لشکر می‌کشد" بنا برین مقتمات "در* شهور سنهٌ شلاث وسبعین وسیعمایه* 
لشکری ساخته گردانید ومتوجه نیشاپور شد" وچون خبر توجه ملك بدیشان رسید 
خواجه علی مزید "مردان؟* سپاهی"* خودرا از سبزوار بنیشاپور فرستاد ودر استحکام شهر 
بالفٌ تام نمود چون ملك غیاث الدین بظاهر نیشاپور رسید"* در اوایل اسپساهیان 
ایشان از دروازه بیرون می‌آمدند ودر کوچ4 باغها"* جنگ می‌کردند بعد از چند روز 
زان عاجز آمدند* دروازها محکما* فرو بسته از پس دیور بمنسسانمت وبقسانلت** 
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می‌کوشیدند این" قضیّه امتدادی یافت. ومقصودی بران مترئب نشد نواب ملك صلاح 


چنان* دیدند که بجانب هراة مراجعت نمایند وسال" دیکر پگاه‌تر عازم این سفر گردند 


واين", مهع بانمام "برسانند اندك خرابی* کردند "وبدار الملك" هراة معاودت نمود " 


باز چون فصل زمستان بآحر رسید وکعن" باغ وراغ دیبای هفت‌رنگک "بپوشید وروی کوه" 
وصحرا رشك نکارخانُ چین شد | نظم | 
راز خالك بر انگیخته شد لعل وزمزد » با باد بر آمیخته شد مشك وقرنفل 


اناد لشکرها مثال "داد واادر مَت** اندك لشکری" بسیار با ساز وسلبٌ" بی‌شمارث! 
کسوت محاربت وسلاح:مقاتلات راست. کزده وسباب مصسا. وابور هیجسا نظم 
وترئیب" داده همه بوفور آلت وشوکت غرور یافته وبکثرت عنّت واهبت کوه وصحرا 
گرفته متوجه نیشاپور گشتند و" ازان طرف خواجه علی مژیّد مردم خودرا دلداری نموده 
جمعی‌را بمحافظت نیشاپور نامزد گردنیده بود که هر يك بنك نارگ در شب تار 


سین مور ودیده مار بدوختندی | بیت ] 
همه سپرتن وشمشیردست وتیرانگشت ء همه سپه‌شکن ودیوبند وشیرشکار 


جنکک‌را ساخته وحرب‌را آماده گشته ایشانرا بنیشاپور فرستاد وخود بسبزوار ساکن بود 
اکرچند عرصهُ مملکت خواجه علی مویّد وسعتی زیادت نداشت این" مقدار ولایتی" 
که تعلّن بدیوان او گرفت معمور گردانید ومتوطنان واهالی سبزوار ونیشاپور با توابع 
ولواحق در زمان دولت او مرفقه بفراغ بال"* روزکار گذرانیدند ورعایای این" مواضع 
آسوده بودند" "وبحقیقت از" حکام سربدار" هیچ يك پرابسر او نبودند وا شمع 
وچراغ آن دودمان بود درین ایام" که ملك غیاث الدین منوجه نیشاپور کشت خواجه 
علی مزّد اهالی نیشاپوررا وعدهای بسیار داد وابشانرا "بر جنک" حریص گردانید 
وبجهت ایشان مدد فرستاد فامّا بنفسه در سبزوار ساکن ."شد و"چون "ملك غیساث 
الدپن" بنیشاپور رسید" جماه‌تی که بمحافظت نیشاپور" منسوب بودند از دروازه 


بیرون آمدند وازین طرف نیز" بهادران "بر ایشان " حمله بزدند تبر از کمان چون راله 
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وباران روان کردند" واز برق تیغ آبدار آتش پیکار اشتعال پذیرفت از طرفین کوشش 
بسیار نمودند آوبسیاری خسته وکشته" گشتند عاقبت" نیشاپوریان بشهر رفته* دیوارا 
ناه خود ساخته" وازین طرف هر" روز جنگی پیش می‌بردند وزیادت کاری دست 
نمی‌داد بعد از چهل روز که بدین کیفیّت گذرانیدند لشکر ملك بنواحی واطراف 
رفتند ودیههارا غارت کردند وخرابی تمام از ايشان بدان اطراف" راه یافت" باز بطروف 
هراة مراجمت نمودند" وسال " دیگر بر منوال گذشته باز متوجته نیشاپور شد" ودرین 
کرت" خرابی بیش از ح" کردند چنانچه" اکثر باغات وعمارات که در نوا» 
نیشاپور بود از بیخ بر کندند وبعضی کاریزها" بینباشتند ودر در بیوار"" درختهسای 
جوا صدساله ودویست‌س‌اله بینداختند" "وپوست‌باز کردند" وهر چه در امکان 
گنجیسد" از" خرابی دران" تقصیر لکردنسد. وبعد ازان** بساز بدار الملك هراة 
معاودت" نمود 

ذکر آمدن ام" اسکندر شیخی پیش مك غیات لین" در اواخر" شهور سا 
ست* وبعین وسیعمایه امیر اسکندر شیخی پسر امیر" افراسیاب چلاویا" پیش ملكث 
غیاث الدین آمد وسبب؟ آن بود که "امیر افراسیاب" که پدرش بود امیر قوام الدین "که 
پدر امیر کمال الدین بود" بقتل آورده بود وصورت آن حال چنان" استماع افتاده 
است که امیر قوام الدین که" نسب خود بحسن " عسکری می‌برند" در حولی؛ آمل 
بقريسة کابونی" متوطن بود ودعوین زهد. وگوشه‌نشینی می‌کرد وامیر افزاسیاب؟* مرید 
ومعتقد او گشته واورا بدان سیب "تبع انبوه ومریدان بسیار* پیدا "گشته بودند* وکار 
او رونق ورواجی" تمام گرفته تا بحلی که دیو طمع هرچند در دماغٌ او نهاد که 
ملث م‌ازندران مسخر گرداند واین داعیه در ضمیرش"* "جای‌گیر شسد* وامیسر 
افراسیاب پیوسته از روی اخلاص واعتقاد بزیارت او آمدی "از کید وبکر: او غافل* 
ودر حق او "هرگز کمان» جز بنیکی نبردی تا در شهور سنهٌ احدی وستّین وسبعمایه 
سید قوام الدین با جمعی که محرم او بودند ان راز در میان نهاده مواضعةٌ کردند 
وفرصتی نگاه داشت "در وقتی* که امیر افراسیاب بدیدن او آمد چند کس‌را در کمین 
نشانده بود که امیر افراسیاب‌را با جماعتی که مصاحب" او بودند بقتل آوردا" وسملکت 
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مازندران از حدود استرآباد تا بح رستم‌دارا مسخُر گردانید* وفرزندان ومتعّقان امیر؟ 
افراسیاب در چلاو بودند چون ازین قضیّه آگاه گشتند" چند گساه چلاورا نگاه 
داشته", با اتباع سید قوام الدین جنگهای سخت کردند وبعاقبت؟ از چلاو جلا شدند 


وقلعُ فیرو زکوه در دست معتعلفان ایشان بماند وامیر اسکندر بعد ازین احوالات بخراسان 
افتاد و" درویش رکن الدین که خلیفهُ شیخ حسن بود "با امیر اسکندر" اثفاق کردند 
واخواجه علی مود ازیشان متومم گشت خواست که بدفع ایشان مشغول شود" از 
قصد3۳ واقف شدند" درویش رکن الدین با سیصد نفر از درویشان متوجه پارس 
گشته پیش شاه شجاع رفت وامیر اسکندر" با هزار مرد" متوجه هراة گشته پیش ملك 
غیاث الدین آمد" اورا عّت وحرمت تمام داشت وبمحلّی مرموق ومکانی مغبوط" فرود 
آورد ومجموع مردم اورا مرسوم وانعام مقزر فرمود" ومال غوریان فوشنج" وچند موضع 
دیگر بجهت اخراجات خحاصهٌ او تعبین فرمود وچون از ماثر چرخ دولابی خسرو 
سیّارگان از تتگنای شکم ماهی خلاص ونجات ی‌افت وسراپرد؛ نور وسرادق ضیا در 
برج حمل نصب کرد باز" باحتشاد سپاه واستعداد لشکر مشغول گشته .از جوانب 
واطراف سوار وپیاده جمع گردانید" وامیر اسکندر درین یورش جدّ وجهد بسیار 
می‌نمود چون "لشکرها ساخته گشت؟* متوجه نبشاپور شدند وهم" دران ایام امیر ول 
از مازندران لشکر کشیده متوجه سبزوار گشته بود ملك غیاث الدین نیشاپوررا محاصره 
کرد وامیر ول سبزواررا وآمیان ملك وامیر ولی سفرا تردد "کرذند ومکتوبات بیکدیگر 
فرستادند وهر دو لشکر از یکدیگر اندیشه‌مند بودند" ,امیر ول سبزوار ناگرفنه 
بمازندران"* مراجعت نمود وملك غیاث الدین نیشاپوررا" فتح. کرده بامیر اسکندر داد 
ومظر ومنصور دار الملك هراة معصاودت "* نمود واين واقعه در شهسور سنهٌ ست*: 
وسبعین وسبعمایه بود" 

در تاریخ سنهٌ سبع وسبعین وسبعمایه که ملك غیاث الدین نیشاپور مسر گردانیده 
پامیر اسکندر شیخی داد وبهراة مراجعت نمود درویش رکن الدين که خلیفهٌ شیخ بود 
وشیخیان تبع ومرید او بودند از ممالك پارس بخراسان آمد وضورت واقعه چنان بود که 


نت 











چنانچه پیشتر ذکر آن گذشت" که امیر اسکندر ودرویش رکن الدین از خواجه عل 
مزیّد متوقم گشته امیر اسکندر بهراة پیش ملك غیاث الدین آمد ودرویش رکن اللین 
پیش شاه شجاع رفت در ابتدا که متوجّه پارس شد اول درویش محتد شاه نایب 
خودرا پیش شاه شجاع فرستاد واز توجه خود بدان طرف اعلام داد شاه شجاع 
جوابی فرستاد مشحون بتربیت وعنایت درویش رکن الاین با قرب سیصد نفر مردم 
گزیده شیخیان که تیع ومخصوصان او بودند بشیراز رسید شاه" شجاع نوازش فراوان 
فرموده اورا بمحلی مرموق ومکانی مضبوط فرود آورد وجهت مصسالح مطبخ وشلان 
ومایحتاج وجهی گرامند معیّن گردانید درویش رکن اللین بطریق منزویان گوشة 
عزلت اختیار کرد وبعد از چند گساه بنواب پادشاه رسانید که من خود فقر وتركک 
اختیار کرده ام اما چون دست در فتصراك این دولت زده ام از دور ونزديك دوست 
ودشمن چشم بران دارند که صورت این حال بکجا میرسد اگر عنضایت پادشاه باشد 
جهت بندگی پادشاه خراسان مسخر گردانم تا ممالك خراسان با عراق وپارس منضع شود 
وبیمن دولتش خصمی که بندگانرا از مسکن مألوف ومنشأً رموطن معهود اخراج کرده است 
مقهور گردانم شاه شجاع را این معنی موافق وملایم نموده شارت فرمود که امرا وارکان دولت 
او هر يك بدانچه مقدور بود از افراد اجناد ومراکب واسلحه مفر ومرتب گردانیدند 
وحضرت پادشاه مرا کب خاصه وطبل وعلم وخلعت فاخر وکمر مرصع رالات مجلس 
سیورغال فرموده اورا روا خراسان گردانید چون بحدود خراسان در آمد امیر اسکندر 
در نیشاپور از قبل ملك غیاث الدین حا کم بود باو محلق شد جمعی درویشان تبع او 
از ترس ووهم خواجه عی مید در گوشها پنهان شده بودند چون خبر او شنیدند بدو 
پیوسنند وخواجه علی مزیّد بجهت لشکر ولی که بمحاصرةٌ سبزوار آمده بود چنانچه ذکر 
آن گذشت ضعف حای داشت ودر لشکر او نقصانی تمام پیدا گشته بود وسبلکت 
او روی بخرابی نهاده خودر! ققت مقاومت ایشان ندید چون ایشان متوجّه سبزوار شدند 
خواجه علی سبزوار باز گذاشته متوجته مازندران شد سبزوار ونیشاپور شیخیان با تصفف 
گرفنندوقلاع جاجرم وبحرآباد از دست خسدم وحواشی وکتوالان خواجه علی موید 
بکشودند؟ وچرن ایشانرا اين فتح دست داد خودرا از ملك وغیره مستغنی دانستند حطبه 
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وس آن مواضع بنام خود کردند ودم استقلال زد بعضی از نوکران ملك غیاث الدین که 
در نیشاپور بودند گریخته پیش ملك آمدند وصورت احوال تقریر کرد ملك غیاث لدین 
دز شهور سنه ثسان وسبعین وسبع‌ایه لشکری جمع گردانیده کزت دیگر متوجه 
نبشاپور شد امیر اسکندر ودروبش رکن الدين جمعی از معتمدان خودرا بم‌افظت 
نیشاپور باز داشته در سبزواز بودند ازان طرف خواجه علی میّد چون پیش امیر ول 
رسید امیر ول اورا تعظیم بسیار نمود ومتقبل شد که چون موسم یورش شود ار 
ساختگردانیده بسبزوار آید وباز خواجه علی مویدرا بمقر حکومت او بنشاند آوازه 
رسیدن ایشان بسبزوار رسیده بود وشیخیان بمحافظت قلعه واستحکام بارو وحفر خندق 
مشغول بودند واهالی ومتوطنان این مواضع در غابت تفرقه وپریشانی واکثر آن خرابی 
وپریشانین مردم بسبب آمدن درویش رکن الدین بود ملك غیاث الاین مکتوبی بدو 
نوشته بود واين بیت دران درج کرده | نظم ] 
اگر خراب شود مملکت ز شاه مرج » که نزد اهل حقیقت گناه درویشست 


آمیر ول وخواجه علی مود آمدند وسبزواررا محاصره کردند وجماعت شیخیان جنگهای 
سخت کردند واز طرفین مردم بسیار تلف شدند* سیّد مقاح دران تاریخ بنا بر طمعی" 
بسبزوار رفته بود وخواجه علی مود بسبب شواغل مذکور بحال او نرسید* قطعةُ در باب 
خواجه عل مزید واین* قضایا گفته "ومی هذه" [ قطعه | - 
ای باد با علی مزیّد بکو که تو ۰ ملك از وی وغیر ول کم نداشتی 
بی مثت ول بکفت بد" زمام ملك » از رای ناصواب فراهم نداشتی 
غالب نبود غیر ملك بر تو هیچ خصم ۰ اورا ز روی حسکم مقلم نداشتی 
دادی زدست ملك خراسان به" پددی » مردی آنکه ترك کنی هم نداشتی 
اکنون میان ببستهُ مححکم باخذ مك . اول تو داشتی بچه محکم نداشتی 
آمد ز دور سید مقاح نرد تسو ۰ اورا تشرط جود سکم نداشتی 
گفتی که نیستم سر کس جز سر شما ه دیدی که عاقبت سر ما هم نداشتی 
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"فی الجمله بعد از خرابی بسیار شیخیان سبزوار باز گذاشتند وهر يك بطرفی افتادند 
وخواجه علی مزیّد بمدد امیر وی باز در سبزوار ممکتن شد وامیر اسکندر باز پیش 
ملك غیاث الدین آمد وملك از سر جرايم او گذشته گناه او عفو فرمود ونیشاپوررا بشیخ 


یحبی سپرد واسکندرا ملازم خود بهراة آورد وشیخ یحبی در نیشاپور بود تا زمانی 
که حضرت صاحب‌فرانی متوجنه هراة شد درین ایام او نیز بهراة آمد" 

این احوال" در شهور سنة ثمان وسبعین وسبعمایه ایلچی از پیش حضرت صاحب‌ترانی 
بهراة؟ رسید تمهید قواعد مصادقت وتشبید مب‌انی موذت‌را استحک‌ام داده مضمون 
رسالت آنکه میان ما دوستی قدیم است حق قدیمرا ضایع نمی‌باید گذاشتن وارادت 
آناست که دوس یستی زیادت شود وبقرابت رسد وبیکانگی بیگانگی مبتل کردد وآملك 
غیاث الدین جوابی فراخور وقت داده که ما بنده وخدمتکار آن حضرتيم اگر فرزند 
پیر محتدرا بخدمتگاری قبول فرمایند موجبٌ افتخار بندگان گردد حضرت صاحب‌فرانی 
خواهرزاده خود سیونج‌قتلق آغا دختر شيرين‌بيك آغسا؟ ف‌امزد ۳ پر محتد 
کردائید وملك‌زاده" ساختگی سفر ماوراءللهر کرده" با تجقلی" تمام واجمعی کییر 
از اکابر واشراف خراسان مصاحب گردانیده متوجه سمرقند شد "وچون بدانجا" 
رسید حضرت صاحب‌فرانی تربیت وعنایت فرموده دلجویی بسیار نمود واورا مصاحب 
اوردو بلشکر" خوارزم برد وآفار" جنک وکشورگیری وقلعه کشایی؛ لشکر نامدار ۳ 
نمود واورا با خود می‌داشتا" تا "آن زمان*۱ که خوارزم بر دست بندگان آن" دولت 
فتح شد چنانچه شرح آن ای زا من بو حا* بعد ازان که باا2 
دار الملك" سمرقند معاودت فرمودثة بجهت زفاف* ملكزاده طویی عظیم ترتیب فرمود 
چنانکه تا بنیاد جهان است بدان تجقل وتتیب زفافی نرفته است وآن دز" درج بزرگیرا 
بملك‌زاده تسلیم نمودند وبسیار نوکران نيك وچهارپایان خوب وتاج وکمر مرصّع 
وجامهای طلادوز بملك‌زاده انعام فرمود "وجماعتی خراسانیان*: که ملازم او" بودند 
هر يكرا علی تفاوت "طبقاتهم بخلعت* وتشریفات پادشاهانه مفتخر وسرافراز اند 
وبعد ازان ملك‌زاده‌را اجازت فرمود که بخراسان رود وپدررا ببیند که مَتی"* مدید 
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است تا پدررا ندیده است وبدیدار او مشتاق باشد ملك‌زاده در شهور سنه" ثمانین * 
وسبعمایه بهراة رسید وپدر بدیدار او شادمان گشت حضرت صاحب‌قرانی در عقب 
ملك‌زاده سیونج‌قتلق آغارا با تجقل وزینتو؛ پادشاهسانه وامرای بزرگ مص‌احب 
گردانیده چون امیر داود پدر امیر سلیمانشاه که قتلق‌ترکان آغا خواهر امیر صاحب فران 
در حبالاٌ او بود وامیر مود پدر سیونج‌قتلق آغا با دیگر امرا واعیان درگاه با مهد علیا 
بهراة فرستاد وملك غیاث الدین‌را مواعظ ونصایح ارزانی داشت" چون خبر رسیدن 
ایشات بدار الامان هراة رسید ملك غیاث الدین فرمان" فرمود تا اسباب طوی ومایحناج 
عشرت مها" گردانیدند واشهر ونواحی* بر مثال باغ ارم خزم وآراسته گردانید" از 
سر پل جوی نو تا "بسر چهارسوی" شهر چهارطاقها وتعبیها نصب کردند هر فرقة در 
کار خویش صننعت" غریب ترتیب نمودند نولیان" از ذان "منارة تیب کردند که از 
درون آن ببالا می‌توانست رفت" وحلأجان هم از پنبه "برین قیاس" وکمخابافان 
سرکار روان کسه در راه "شخصی می‌بسافتا" وهمچنین هر حرفتی "فرانجرر احوال" 
خویش تحفهُ ساخته در ودیوار بدیبای روم وزریفت چین" آذین بستند [بت ] 


شهر ز دیبای روم نغزتر از بوستان .+ راه ز خوبان شهر حوبتر از قندهار 


قبهای خوب‌منظر که از قتُ آن مرغ تیزپر بپرواز تکُذشتی وبهندس فکر وضمیر از 
کیفیّت تقدیر آن عاجز آمدی بسته شد لمعان بروق تیغ واشفه اسلحه که از اطراف 
آویخته بودند روح باصوهر! تحلیل میداد واز عکس وفروغ آن بر مشال چشمةٌ خور 
چشیها خبره می‌شد ومانند درج پر. گوهر وبرج پر اختر می‌درفشید گفتی اجرام نورافی 
از آسمان بزمین"* آمده اند یا اجسام ظلمانی صفای جواهر روحانی گرفته ورامش‌گران 
رطع بسان ناهید چنک وبربط می‌نوختند از تسار اوتسار دل* غذای ریح 
وجانرا شربت رح می‌فرستاد چند روز متعاقب بسور وسرور گنرانیدند وهر روز 
امرارا بطریق دیگر طویهای سنگین و پیشکشهای پادشامانه دادند* وباقی نوکران ومتعقاثرا 
*علی تفاوت درجانهم بخلعت" ونشریفات مخصوص وممتاز گردانید وچون ایام جشن 
وطری منقضی شد ایشا بخوشدل* تمام روا سمرقند گردانید* 
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"ذکر توجه امیر صاحب‌فران بجانب هراة وسبب آن" بعد از فرستادن مهد 
علیا" بهراة "حضرت صاحب‌ترانی ایلچی "بجانب هراة" فستاد مضمون رسالت آنکه 
نویینان وامرا در قوریلتای بزرگگ حاضر می‌گردند" می‌ب‌اید که تو نیز حاضر شوی 
ملك غیاث الدین اعزاز وا کرام قاصد" نموده در جواب گفت" امیر حاجی سیف اللین 
بیاید تا" مصاحب او باوردوی همایون حاضر شوم حضرت صاحب‌قرانی "در زمستان 
مه احدی وئمانین وسبعمایه امیر حاجی سیف الدین‌را بهراة فرستاد ودر توجته ملك 
غیاث الدین بدان طرف مبالةُ تمام نمود" که چون دوستی بقرابت رسید عهد ملاقانی رود 
ووحشت" بیگانگی بوصلت ویکانگی" مبتل شود وعرصه خراسان وماوراءلنهر دست 
درهم دهد ملك غیاث الدین بصورت اظهار مطاوعت ومتابعت می‌نمود اما بمعنی 
ترسان ولرزان بود چون امیر حاجی سیف الدین برسید ملك مقدم اورا ب‌اعزاز وا کرام 
تلقی نموده مقتی" چند گاه اورا باز گرفت ببهانة آنکه تتیب سفر می‌کنم وتعلّل 
می‌نمود"" وبیکسال پیش" ازین "تاریخ ملك غیاث الدین" در هراة شهربندی بنیاد 
کرده بود دور او دو فرسنت ودران ایّام از "ممالکی که در"" تصرف او بود مردم بتگاز 
آن دیوار مشغول بودند آخر الامر امیر حاجی سیف الدین "بجانب ماوراءلنهر" معاودت 
نمود و"ملك غیاث الدین بقول"* وفا ننمود ""حضرت صاحب‌قرانی امیرزاده امیرانشاهرا 
با پنجاه قوشون "مرد اختیار"* بجانب خراسان نامزد فرمود امیرزاده" بر موجب فرمان 
روان " گشت وچون" از آب آمویسه عبسور فرمود یکدو مساه در نواحی وحوالی بلخ 
واندخود"" گنرانیدند در بهار " آن سال که اوایل شهور"" سنه نی ولمانین وسبعم‌ایه 
بود"" لشکر امیرزاده امیرانشاه" تاخت کردند "وحشم مرغاب وبسادغیس "وآن نواحی 
مجموع" براندند" واولجا وغنیمت بسیار " گرفتند هم دران نواحی میان اندخود ومرخاب 
می‌بودند"" چون" داعيه تسخیر هراة مصتم فرمود ایلچی بجانب امیر علی بيك بن* 


ارغونشاه فرستاد واورا بدرگاه استدعا نمود بی تسویف وتأخیر حاضر شد"* مقدم اورا 
باعزاز تلقی کرده" وطری" پادشاهانه فرموده " بانواع نوازش والطاف مخصوص گردانید 
ودر قضیَهُ توجه بجانب هراة با او مشورت فرمود" مقزر کرد" که در اول فصل 
بهار بدان پورش حاضر "شود واین* معنی بعهود وموائیق هد گردانید اورا معززا* ومکرّم 
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اجازت مراجعت داد ولچون موعد نزديك رسید امیر علی بيك* عرضه داشت که ایسن 
بنده بر همان پیمان است اگر آن عزیمت بر قرار است بندگی حضرت لشکر کشیده 
توچه فرمایند تا بنده باسم قجرچی پیش‌رو لشکر باشم حضرت صاحب‌قرانی تصمیم 
عزیمت فرموده باحضار لشکرها مثال داد وآچون لشکرها جمع گشت در گذر دیزق 
پل بسته از جیحون بگذشتند ملك محتد برادر ملك غیاث الدیسن پسر خوردتر ملك 
حسین که در قلعهٌ سرخس بود ازین عزیمت واقف شد ببساط‌پوس حضرت صاحب‌قرانی 
حچاضر کشت وبنایت وعاطنت مالا کلام مخصوص ومنصوص گشته * 
سیورغامیشی یافت حضرت صاحب‌قرانی" قاصدی بجانب امیر علی بيك باحضار او 
روانه فرمود؟ ودر مسارعت مبالفت نمود" امیر علی بيك در آمدن تعلل" نمود" بعهسد 
وقول وفا تکرد وبا وجود آن ایلچی‌را نیز باز داشته" اجازت مراجمت نداد وحضرت 
صاحب‌قرانی بعد ازان که عساکر منصوره عرصه بادغیس‌را تساخت کرده بودند وایل 
واولوس بسیار رانده بخود متوجه آن" دیار شد از آب مراب گذشته بج‌انب مزار 
متبرك جام وکوسویه حرکت فرمود بنا برانکه از لشکر ملك غیاث الدین بعضی در نیشاپور 
بودند وبتجدید "از دستة" شیخیان انتاع نموده بودند"" خواست که مابین ایشان بگیرد 
ود" اوایل ذی الحجهٌ سنه اثثی وثمانین وسبعمایه بقصبهٌ کوسویه رسید مهدی که حاکم 
آنجا بود باستقبال تلّی نمود ازانجا بقریه تایباد که مسکن مولاف‌ای اعظم حجة 
الاسلام ی العالم هادی الملوك والسلاطین سر الله ی الازضین سلطان الطريقة بره‌ان 
الحقيقة "ناسك معهد الحق سالك مقصد الصدق" زین الحق ولملّة" ولایسن ابو بکر 
التاییادی تختده الله ببحمته رسید یکی از خواص‌را فرمود که بطریق ادب پیش مولانا 
رو وبکوی که امیر میخواهد که زیارت شما در یابد وبدین موضع" فرود آمده اند 
شمارا پیش ایشان می‌باید رفت بندگی مولانا در جواب فرمودند که مرا بسا امیر مهتی 
نیست بندگ*" حضرت صاحب‌قرانی" بخود متوجه وثاق مولانا شد واین " کمترین 
بندگان" که مولک این تألیف است از حضرت "امیر صاحب‌قران"* شنید که چنین* 
فرمودند که مرا در زمان حکومت با هر کس از گوشه‌نشینان وزنشاد" ابتداء که ملاقات 
افشاد احساس رعب وهراس ازان کس تفزس نمودم" الا مولانا زین الدین که این" 
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معنی‌را" از خود در یافتم مردی حقانی بود* واز دنیا نی واصحاب دنیا اعراض نمودی 
بعد از ملاقات حضرت صاحب‌قرانیرا نصیحت بسیار کرد در اثنای آن محاورت که 
موعظةٌ میفمود حضرت صساحب‌قرنی فرمودنسد که چرا مللك خودرا هیچ نصیحتی * 
نمیکنی خمر میخورد وبملاهی ومناهی مشفول می‌شود مولانا فرمودند که "باو گفتیم ؟ 
نشنود حْ سبحانه وتعالی شمارا بر ايشان گماشت با شما می‌گويم اگر نشنوید دیگری را 
بر شما گمارد؟ امیررا رقتی پیدا شد وآب چشی کرد ومولانارا وداع کرده" متوجه 
هرا شد درمنتصف ذی الحجه "بقصبهٌ فوشنج رسید" اصحاب آن بممانعت پیش آمدند 
وجنگهای سخت کردند" منت یکهفته مقام شد تا آنر"" مسخّر گردانیدند*" وازانجاا" 
بظاهر شهر هراة ترول فرمود" وشهربندی که پیشتر ذکر آرفته استا" با آلکه" دو فرسخ 
دور آن بود چون کین در حلقه گرفند"مانند هاله بر قر وس بر شکر باطراضا" نهر" 
محیط گشتند مك غیاث الدین مردی غافل بود در کار" حکومت وضبط ولایت "سیاستی 
تمام"* نداشت نرم‌خوی وکم‌آزار بود از عهد؛ اهتمام بصلاح کار جنگ وخصوبت 
وانتظام"" امور حرب ومقانلت* تقصی نتوانست نمود مجلس او دایم "با نشید"* اشعار 
آبدار ونکات چون در شاهوار ونیشانوش ساقی وبربی" ترکان "الماقی تلاقی بود"" ودر 
جهان ملتمس او همه آنکه [نظم ] 

در ده می لعل ارسوان ای ساقی ۰ کز غسم بلبم رسید جان ای ساقی 
تابو که خراب گردم وب‌از رهم ۰ يك لحظه ز دور" این جهان ای ساقی 
درین ایام کارها از نسق ونظام " بیفتاد ووهنی تام وخلی شایع بارکان ملکت راه یافت ورأی او 
از اصلاح آن قاصر آمد" وعلامات زوال اقبال بر صفحات احوال اوظاهر ولایج شد" [نظم] 

نه شاه ونه سالار لشکر بود ء که نازلتن ونازپرور بود 
ترا افسر وگنج وفرمان‌دهی ۰ حرامست اگر سر ببالین نهی 

بزرگان گفته اند" هر حاکم که "اکثر کارت" خویش بفراغ وعطلت" وکاهلی و بطالت 
مستفرق دارد هر آینه خلل آن عطلت وکسل بملك او راه بابد ونقصان وزوال بجاه وسپاه 


او عاید گردد [نظم] 


هرآنکس که پر تخت شاهی نشست ۰ نخستش ز می‌شست باید دو دست 
امیری که باده دمادم خورد ۰ چکوفه بکار سپه غسم خورد 
ٍ اگر سخت داری بباده نیاز ۰ باندك بساز وبافزون معازا 
اگر خود للیقی ازان به چه چیز »که باشد آچنین آدمی پس عزیز 
ملك غیاث الدین درین* وقت که حضرت صاحب‌قرانی با لشکری چون قطرات امطار 
واوناق اشجار [نظم] 
زیادت ز مور وفزون از ملخ » گرفته همه کوه وهامون وشخ 


باستعداد* حصار گرفتن مشغول گشته" ونردبان* وعراده ومنجنیق ترتیب می دهند * 
"او هنوز بطرح عمارات وضبط کبوترخانه وترتیب آلات مجلس وانواع سازهای موسیقی 
وامثال آن مشغول بود وهر کرا از عقل ودانش وتجرب؛ روزگار نصیبی بود بران رأی 
وتدبیر الکار "تمام می‌نمود" وبزبان حال می گفت [نظم] 


برانیم کین دولت دیرباز" ه نهادست سر سوی شیب وفراز 

شب وروز بر سان خنیاگران » نشستست باسیم‌بر دلبران 

ندیدست نیک وبد وگرم وسرد » کبوتر کند گرد بسر جای مرد 
وملك غیاث الدین اعتاد بر کثرت مردم وحصانت قلعه وشهربند کرده بود ومی‌گفت هر 
کس بجهت مافظت زن وفرزند خود جنک کنند وکوشش نایند وچون حضرت صاحب‌قرانی 
شهررا محاصره کرد اکثر دیوار شهر" در میان باغات افتاده بود حکم نافذ شد کسه 
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باغهارا دیوارها بینداختند واز جوانب"" دیوار شهر بند "حصار و خندق ساخته" بر موجب 


فرموده بتقدیم رسانیدند "ودر برابسر یکدیگر مترققب ومترصّد بنشستند روز دیگر" درواز 
شهر بند "گشادند و" جماعتی انبوه از مسردان دلاور بیرون آمدند وجنگث در پیوستند 
امرای عظام بر ایشان حمله بردند واز طرفین خلق"" بسیار بقتل آمدند" وچون شب در 
آمد طبل ونقاره" زده از هر دو طرف "نا روز" پاس داشتند وچون روز شد لشکرها صف 
"کشیدند و*در برابر یکدیگر بایستادند اما آن روز جنگث تکردند ودر شب جماعتی از 
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شهر از طرف" دروازة انصاری "باسم شبیخون" ببرون آمدند" وچند" تنر! کشته" بتعجیل 
باز گشته" بشهر" در آمدند" وبامداد روز جمعه جنگ سلطانی آغاز کردند لشکر امیر 
صاحب‌قران در برابر دیوار شهربند صنف کشیده بودند ومردم" شهر بالای دیوار جوانب 
واطراف‌را محافظت می‌نمودند" امیر" صاحب‌قران سوار گشته بنظارة لشکر آمد تا کوشش 
مردان کار ودلیران کارزاررا تفزج" فرمایند" لشکر منصوررا" اگرچه هميشه جان‌بازی 
عادت" داشته اند اما آن روز در مقام غیرت جلادت خودرا آشکارا کرده جنگهای 
سخت کردند امیر ایکونیمور وامیر سونجك" وب‌اقی امرا از سر صدق عزیمت حمله 
کردند چنانکه"" بفصیل شهربند رسیدند واز اطراف و جوانب نردبانها بپای دیوار آوردند 
"وبدیوار بر آمدن گرفتند و اوّل چند" بهادر نزديك کوشك مرخنی از موضعی که آب 
انجیل بشهر در می‌آید در آمدند" وچون شهربند بسیار بزرگ بود مردم از حال یکدیگر 
خبر نداشتند وآن روز ملك غیاث الدین بر پشت دروازه که در" سر پل انجیل بود بنفس 
خود کوششهای مردانه نمود اما" هیچ فایده نداد" عسا کر منصورهُ حضرت صاحب‌قرانی 
تب" وسنکگ مردم" حصاررا *"بسپر بلکه بدوش وسر "پیش رفتند؟" وقضیّه از پیش بردنسد 
واوّل کسی که بدبوار" بر" آمد" خلیل بساول بود وچون بهادران دیگر جرأت او بدیدند 
هر يك از مقام خود حرکت کرده بدیوار بر آمدند وچندانکه مردم" شهر آن بدیدند" 
روی بکر یز نهادند وبشهربند قدیمی" در آمدند" فق الحال لشکر منصور دروازهارا شکسته 
ودیواررا" رخنها" کرده" "تا بدرون شهر" در آمدند وتا بحصار وقلعه اندرونی برفتند** 
وقریب دو هزار آدمی دستگیر کرده پیش بندگی حضرت صاحب‌قرانی آوردند" وبسیاری 
نیز "هلا شدند" حضرت صاحب‌قرانی دامن عفو ومرحمت بر همه کشیده" از خون 
ایشان در گذشت وفرمود"" که از رعایا کسانی که از خانهُ خود" بیرون نيایند وبر فصیل 
وباره نروند اهل وعیال ایشان در امان باشند وآن جماعت‌را که گرفته بودند برهنه کرده 
اجازت فرمود که بشهر در آیند وبخانهای خود روند بعد ازان چندانکه لشکریان ملك غیاث 
الدین رعیت‌را" تکلیف می‌کردند که بر سر باره روند وچپر ببندند"* وباستعداد محاربت* 
مشغول گردند کسی رغبت نمی‌نمود وحکم ایشان نمی‌شنود"" امیر اسکندر شیخی پیش ملک" 
عرضه داشت که اگر ارادت شا آن است که این شهررا ازین لشکر نگاه دارید بر "هر س* 
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کوبی چند کس‌را می‌باید کشت وبیاویخت تا مردم بترسند وبمحافظت شهر ودیوار" 
قیام نایند ملك در جواب او فمود که من از برای حکوبت حون ناحتق نخواهم* کرد * 
اسکندر گفت که" شهر نیز نگاه نخواهید داشت روز دیگر رسل در میان شد* وحضرت 
امیر صاحب‌قران فرمود که این مالك هميشه تعلّق بپادشاهان مغول داشته است "وامروز 
ا کر بجنگ ومقاتلت تلّی "خواهید کرد" وبر تمزد اصرار نمود" وبحصانت قلعه ودیوار 
پناهید* عاقبت" ثمرةُ آن تخریب دیار وتضبیع اموال ودما خواهد بود وا گر" بایلی وانقیاد 


تج کنید*" زن وفرزند ومسال وخواستُ چندین" مسلمان*, در حصن امن ووق‌ايُ امان 


اند" [مصع] 
زین هر دو کدامت اختیارست بگیر"" 

ملك غیاث الدین از ترعید صواعق مخالفت وابراق بوارق هیبت متفکتر ومتزلزل کشت" 
براه" مطاوعت وانقیاد در آمد ودر باغ زاغان بانواع تحف وهدایا ببساط‌بوس حضرت 
صاحب‌قرانی تشرف جست حضرت صاحب‌ترانی اورا تشریف ونواخت فرموده کلاه 
وکمر داده باز گردانید" روز دیگر ائمه وسادات ومشایخ وا کابر بیرون "آمدند وبندگی 
حضرت صاحب‌قرانی " بشهر در آمد وبحصار بالا رفت وسلطان خاتون ولد ملك غیاث 
الدین "دختر پادشاه طغایتموررا" بدید ودلداری بسیار کرده فرمود که سابقّا میان ما 
عداوتی"" قدیم نبوده" بلکه اسباب دوستی ثابت وبخویشی مزکند گشته وانچه واقع شد 
بنا بر مصالح ملکی "وحوادث فلکی* بود اکنون خاطر" خوش دارید که همان قاعده 
مرعی خواهد بود بلکه سمت ازدیاد پذیرفت وکان ذلك فی اوایل** محزم الحرام سنه 
ثلاث وثمانین وسبعمایه بعد ازان از در" شهر کوچ کرده بمرغزار کهدستان نزول فرمود 
وفرمان شد که باروی "شهر قدیمیرا** خراب کنند ودیراررا" رخنها زنند بر موجب فرمان 
دروازها بر" کندند ومقاتله ار در خندق ریختند ورعنها در دیوار زدند ودروازهای" 
آهنین بتکلّف داشت القساب ملوك" برانجا نبشته"" حکم شد که آن دروازهارا بشهر سبز 
رسانند "وتا حالا" بر دروازهای شهر سبز* نشانده "خزانهای ملكر"* که سالها بود 
تاملوك کرت بتدریج جمع"" کرده بودند از حصار بیرون آوردند ومحقر مالی بر اهالی 
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شهر تحمیل کردند" چنانچه* بمّت سه چهار روز نقد شد ودویست* کدخدای 
معتبر از شهر ونواحی تعیین* فرمودند که" بشهر سبز روند؟ وانجا تمتن" سازند وامیر 
تیمورتاش که حاکم ترمد بود بدین مهع ن‌امزد شد وقلعهٌ اشکلچهرا" ملك غیاث الدین 
بپسر خوردتسر" امیر غوری سپرده بود واو بفایت" شجاع وجلد وکاردان بود امیر 
صاحب‌قران ملك غیاث الدین‌را اشارت فرمود تا بحسن کفایت اورا دعوت کرده از 
قلعه فرود" آورد ملك بر موجب فرمان بپای قلعه رفت وبحسن تسدبیر پسررا از قلعه 
فرود آورد وبساطبوس بندگی حضرت*" رس‌انید و"حضرت صاحب‌قرانی اورا آنیز 
بخلعت" ونوازش سرافرا" فرمود آوچون ازین قضایا حضرت صاحب‌قرانیر! فراغی 
حاصل شد؟" امیر جهانشاه بهادررا"" منقلای کرده" بجانب سبزوار متوحه گردانید وامیر 
صاحب‌قرانرا میل بج‌انب کلات بود" وفصل قضیَهُ امیر علی بيك" در خاطر داشت 
بجانب خراسان"* توجه نمود "وبقایای این قضایا در کتاب [ظفرنامه "] مشروح ومفصّل 
است وحکومت هراة ممچنان بر قرار بملك غیاث الدین ارزانی فرمود ومتوحه ماورءلنهر 
گشته آن سال قشلاغ در بخارا فرمود" 

"ذکر قضایای حضرت صاحب‌قرنی با عل بيك ومسخ رکردن فلع ترشیز" "در 
سال دیگر که شهور سنهُ اریع وثمانین وسبعمایه بود حضرت امیر صاحب‌قران باز متیحه 
خراسان شد ملك غیاث الدین استعداد لشکر کرده باوردوی همایون ملحق شد وامیر علی 
بيك یاغی گشته" اهل ولایت ومتعلتقان خودرا بقل کلات برد" بسود حضرت 
صاحب‌قرانی " آوازه افکند که بجانب ولی میرود ناگاه"* بطرف کلات ناخحت کرده گاو 
وگوسفند واسپ واشتر هر چه بیرون حصار یافتند بغارتیدند آوچند روز کلات‌را محاصره 
کردند" چون چند روز بر در حصار بودند ومردم حصار" نیز بتنگ آمدند امیرا" علی بيك 
قاصد" فرستاد وتضرع " نمود"" که لشکر "باز گردانیده"" مارا امان بخشند تا بیرون آمده 


ببساط بوس مشرف شویم "حضرت صاحب‌قرانی" بر قول ایشان اعتماد نموده حکم فرمود 
تا آن لشکر بسر خاستند آدرین انا" امیر نيك‌روز* آمسد وعلی بيك‌را از حضرت 
صاحب‌قرانی درخواست کرده شفاعت او در محل قبول افتاد" روز دیگر باز گشته علی 
بيك‌را بهواطف" آن حضرت امیدوار گردانیده" تا اعتاد کرده بحضرت شتافت وبگناهان 
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خود اعتراف نموده الهاس عفو ومرحمت کرد "حضرت صاحب‌قرانی" اورا بعنایت ونوازش 
مخصوص گردانیده اجازت "فرمود تا بساز گردد وتهیای اسباب کرده بیرون آیسد" 
چونم بمقام خود رسید رآیش" ازان بگردید "از عهد وقول خود بر گشته" راههای حصاررا 
استوار "ساخت وباز یاغی شد واسباب مخالفت‌را ساز داد وچون این حال واقع شد امیر؟ 
فرمود تسا حصار قهقههر! عمارت کردند وحاجی‌خواجهرا لشکری عظیم داد تسا بنشینند 
وراههای "حصار کلات‌را" نگاه دارند وامیر علی که قرابت امیر صاحب‌قران" بود 
وشیح علی بهادررا بمحافظت" راههای کلات تعبین فرمود وزانجا بجاب ترشیز نهضت 
نمود و"ترشیز قلعه‌ایست بر روی خالك در ولایت قهستان فامّا" در غایت حصانت 
واستواری وملك غیاث الدین آنرا بامیر علی,سدید سپرده بود وسدیدیان جاعت" غوریان 
بودند ببهادری وحصارداری "مشهور چون حضرت صاحب‌قرانی بدانجا رسید در قلعه در 
بستند و عکاوحت ومقاتلت بایستاد حضرت صاجب‌قرانی ملك غیاث الدین‌را فرمود که اينها 
نوکران تو اند واین قلعه تو بدیشان داده چون تو منقاد امر ومطیع حکم ما شدی ایشان چرا 
سر باز می‌زنند ملك غیاث الدین گفت از بی‌عقلی وملك نیز بپای حصار رفت وچندانکه 
ایشانرا نصیحت نمود بسخن ملك از قلعه بسزیر نیامدند عساکر حضرت صاحب‌قرانی 
اطراف وجوانب آنرا فرو گرفتند و"حضرت صاحب‌رانی هر روز سوار شده گردگرد" 
قلعه می‌گردید ومداخل ومخارج آن احتیاط می‌فرمود چاخویانرا" امر "فرمود که کاریز" 
بریده "خندق آنرا"" از آب خالی کردند "ودر زیر" دیوار تحصار نقبها "پیدا کردند" واز 
اطراف جنگ در پیوستند ومنجنيقها ساختند وبزخم سنکث برج وب‌ارو وفصیل‌را درهم 
شکستند و"از يك طرف حصار دیواری بمقدار چهل گز در طول" بیفتاد اهالی" قلعه 
آنرا در شب بقراره‌ای کاه وغیره باز بر آوردند و"پلاسها ونمدها از روی آن فسرو 
گذاشت" وهمچنان تجلّد" می‌نمودند "تا هم ملك غیاث السدین ایشانرا شفیع گشته 
حضرت صاحب‌قرانی ایشانرا اسان داد مطیع ومنقاد شدند وچون در حالت محاصره 
مردانگی وتهوّ" ایشان مشاهده رفته بود ایشانرا عنایت"* فرموده امان داد وسیورغالات 
وانعامات در حتی ایشان مبذول داشته"" ابشانرا بقلاعی که در سرحت مغولستان بود" تعیین 
کرده "بدانجا فرستاد وچون ازین قضایا فراغی روی نمود حضرت صاحب‌قرانی متوجنه 
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سمرقند گشته ملك غیاث الدین‌را با حود بسمرقند برد وپسر اورا در هراة بحکومت بگذاشت 
بعد از چند گاه چنان ببندگیی حضرت رسانیدند که پسر ملك غیاث الدین عزیمت آن 
دارد که مال خراسان آنچه تواند جمع کند وبا جمعی سپاهیان ازان حضرت روی‌گردان 
گشته متوحه عراق شود این معنی سبب آن شد که ایلچی فرستاده امیر غوری پسر ملك 
غیاث الدین‌را" از هراة طلب فرمودند وچون اورا پیش پدر وبرادر مصلحت ندید بولایت 
اوزکند پیش امیرزاده عمر شبخ بهادر فرستاد" 

ذکر واقع" غوريان" "پسران* ملك فخر الدین که یکیرا ملك محمد ودیگریا * 
امیر مغول میخواندند" وذ کر ملك فخر الدین در قضی" امبر نوروز مثبت" گشته است" 
در زمان" ملك حسین وملك غیاث الاین در هیچ حسابی نبودند ودر غایت فلا کت 
روزگار "می‌گذرانید در وقتی*" که حضرت صاحب‌قرانی فتح هراة فرمود ایشان پیش 
بندگی حضرت؟" رفتند واحوال خود باز نمود*" که ملك حسین عمراده ما بود بر ما طلم 
کرد واسباب واملاك پدران مسا تصرف نمود"" ومارا در حکومت مدخل نداد وحضرت 
صاحب‌قرانی ایشانرا تربیت فسرموده حکومت غور ببرادر کسلانتر ملك محمد ارزانی 
"فرمود ودر اواخر"" شهور سنه اربم" وثمانین وسبعمایه" با جمعی از "مخاذیل غوریان" 
از طرف غور روی بهراة آوردند و"ابو سعید اسپهبد که "غوری بچهُ برد" وملك غیاث 
الدین اورا** بسپب فتنه که در سر او می‌دید مت ده سال** محبوس داشت حضرت 
صاحب‌قرانی بعد از تسخیر هراة اورا ترییت فرموده از قبد وحبس "اطلاق فرمود"" کفران 
نعمت آن حضرت ورزیده با غوریان متفق شد وجمعی از رنود واوساش* سر در پی 
ایشان نهادند "دست بفضول وفساد** وفتنه وبیداد دیاز * کرده پسای* از دابرة حفاظ* 
بیرون نهادند" جمعی که" باسم داروشگی در شهر بودند وبعضی از 3 و 
امرا که بمهمات بهراة آمده بودند باتفاق یکدیگر پناه بحصار" بردند "وطایفه غوریان 
بشهر در آمدند ومردم اهل صلاح در گوشها مختفی* شدند وشهر هراة چون خانهٌ بی 
کدخدا وکشتی بی ناخدا ماند ومردم از ربقهٌ ضبط ورابطهٌ نظام خلیع" العذار شدند 
وشباطین فتنه از شيشه حبس بیرون افتادند"* ودرین حال امیرا کهرا که اسم داروغگی 
داشت"* هم دران هفته مرضی طاری گشته بود" وفسات یسافت واین"* معنی نیز جزژ 
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علّت بی‌ضبطی گشت هرج ومرج در میان خلایق" پیدا شد ممالك مخوف* گشت * 
اراذل بر افاضل استیلا یافتند واذناب بر رءوس تقلّم گرفتند" غوریان بدر حصار رفتند 
وجمعي از لوانید واراذل که پیش ایشان رفته بودند" فی الحال چند پشته هیزم بدر 
حصار حاضر گردانیدند واتش دران زد" نوکران داروغه وغیرهم" که "پناه بحصار؟ 
برده بودند" وهم بر ایشان مستولی شد" يك يك خودرا برهنه کرده از بسارو بزیر 
انداعتند بنا برانکه چون منقاد گشته" هرچه داشت بگذاشت" بجان امان پابدق 
واغوزیان بیرحم با وجود این" حال بر ایشان ابقا نکردند ومجموعر بدار بقا فرستادند 
"چون خبر کیفیّت این" واقعه بسمرقند رسید حضرت صاحب‌قرانی حکم فرمود تا ملك 
غیاث الدین‌را"" در ارك سمرقند باز داشتند" وپسر خوردتر امیر غوری‌را که باوزکند" 
فرستاده بود آنجا" آسیب هلاك رسانیدند"* ورعایای بیچارة هراة ""چون مردم اوباش واراذل 
این فتنه "انگیخته بودند** وسردم اهل صلاح" در غمرات "این فترت** متفکرث* کسه 
تشخیص این" مرض بر چه وجه توان کرد" بهیچ گونسه اسباب حل این مشکل دست 
نمی‌داد" بلکه لحظه فلحظه وساعة فساعة نوایسر این" بحران تبزتر می‌گشت" مجموع را 
سر ومال در" خطر وزن وفرزند بر هدر [نظم| 


فغان ز گردش گردون دون‌پرست" که داد بدست دبو دگر باره ملكرا خاتم 
زسانه‌ایست"* چو احوال عاشقان تبره » حوادلیست چجو گیسوی دلبران درهم 
چنان ز ساز فنضا دست مرا قانون » که زخه‌اش همه زخم است ونغمه‌اش همه غم 
فك بکین واراذل گرفته روی زسین » جهان خراب واف‌اضل نشسته در ساتم 
نه حکم شرع بتمکین نه دست حن مطلق » نه حال ملك بسامان نْه کار دین محکم 
نفاذ شر ونفاق نفاق ورونق جهل ۰ کساد فضل ورواج فضول وقحط کرم 


صفا مجوی ز معمورٌ جهان کامیخت ۰ هموای او بوبا وسیم او با سم 
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بسرین منوال مردم در زحمت بودند تا حضرت" مخدوم ومخدومزاده سعید شهید 
امیرانشاه کورکان نور الله مرقده در کنار مراب بود چون خبر این" واقعه بشنید با 
لشکره‌ای آراسته روی بجانب هراة آورد "وچون آن مخاذیل* خبر توجه " آن حضرت"* 
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شنیدند جز فرار چا ندبسدند! وچون عساکر منصوره جمعی‌ر! در عقب آن مدابیر 
فرستاد" تا اکثررا از ایشان بدار لوار "فرستادند بعد از چند روز در اوایل رمضان سنا 
خمس وتمانین وسبعمایه حضرت امیر صاحب‌قران " برسید و مال امانی بر اهالی" هراة 
حواله *داشته بودند چنالکه اکثری؟ بشکنجه" هلال گشتند" وحضرت صاحب‌قرانی * 
ازانجا گذشته عزیمت" سجستان فرمود ودر سبزار (" شخ" داود ""در حصار بدرآب اد 
باغی گشته "بود حضرت صاحب‌قرانی بحاص آن مشغول شد؟" آنچه دران ایام در بلاد 
خراسان عموس وبر اهالع هراق" خصوصا*" از فتنه وفساد ونشویش"" خلایق"" واختلال 
حال عباد"" وانقطاع امداد فلاح ورشاد وقتل وغارت واسر* "ظاهر شد"* وبدان" واسطه 
قری ومزرع خراب وبایر کشت وخلایق یکی مستاصل شدند اوطرق وسبل مسدود" 
گشت** وکدام طوفان ازین صعبتر تواند بود" * که حعی بدبخت بی‌عاقبت "بهراة آمدند* 
وچون آوازة لغکر "شنیدند بگریختند" ومردم اهل صلاح که قطعٌا واصلاً بدان راضی 
نبودند 2 بسوال وجواب"" خونهای ناحتی که ایشان* ریخته اند مبتلا گشتند" ودران" 
قضبّه خرابیء هرا" بفایتی رسید که در "مجموع شهر" یک در دکان نماند ودر 
"بسازارها ول کوچها مردگان بر زبر یکدیگر افتاده ومتعفن گشته هیچکس‌را مجال 
تجهیز وتکفین نبود"* وخلایق اکنر «جلا شدند" واز زن وفرزند جدا انتادند" نعوذ بالله 
من غضب الرحمن ""چون خرابی شهر وولایت بغایت رسید حضرت امیرزادهُ سعید شهید 
امیرانشاه بهادر نوّر الله مرقده مرحمتی نمود و"فرمود تا منادی کردند که هیچکس* 
کسی‌را تفویش ندهد* وبعتت مال امانی** مزاحم نشوند بتدریج اندل سکونی حاصل 
شد"* ومردم متفرق روی باوطان خود نهادند وباز روی بعمارت آورد [نظم] 


چنین است آیین چرخ بلند ۰ گهی شادمانی ازو گه نژند* 


"کر قتل مللکزاده پیر محمد بن مك غیاث السدین بعد ازانکه ملك غیساث 


الدین‌را در ارك سمرقند بقتل آوردند وامیر غوری پسرش‌را در اوزکند دران تساریخ که 
غوریان در هراة این فنهانگیخته پیر تمد که پسر بزرگتر ملك غیاث الدین بود بواسطة 
دامادیء حضرت صاحب‌قرانی بماند ومدت شش سال در سمرقند می‌بود وسبب کشتن 


۷۰ 


او آن بود که دران تاریخ که حضرت #ااحب‌قرانی از پسارس مراجعت نمود ولشکر 
بیگانه از اطراف بماوراءلنهر در آمده بود قمر الدین از جانب مغولیستان ولشکر وقتمیش 
خان از جانب خوارزم وخرایبی» بسیار کرده بودند چون حضرت صاحب‌قرانی برسید وآن 
لشکرها متفرق گشتند حضرت صاحب‌قرانی تا بخوارزم برفت وآن دی‌اررا از لشکر 
بیگانه پالك کرد نوقتمیش خان بنفسه متوجه ماوراءللهر گشته تا باترار بیامد واترار 
وصورانا محاصره کرد وباز بنیاد فتنه وتشویش شد ودر خراسان حاجی بيك وملوك یاغی 
شدنلوحضرت صاحب‌قرانی متوجه توقتمیش خان گشته لشکر اورا بشکست وبر عقب 
ایشان میخواست که روانه شود وسفری دوردست پر خطر بود ودر خراسان فتنها پیدا شده 
اندیشید که این ملك‌زاده نام بزوگث دارد ومتها آبسا واجداد او در خراسان حکومت 
کرده اند نباید که ازو فتنهٌ متولّد شود که تدارلك آن دشوار بود امیرزاده امیرانشاهرا که 
بضبط خراسان می‌فرستاد وصیّت فرمود که از ابنای ملوك کرت هر کس که مانده باشد 
بقتل آورد وپیر محمد در سمرقند سر بشراب خوردن بسر آورده بود وهرجا خراسانی 
سرگردان شدی پیش او رفتی واين معنی مظنهُ توهم می‌شد وبعضی صاحبغرضان پیش 
حضرت صاحب‌قرانی تقریر می‌کردند که ملك‌زاده موقوف آن است که فرصتی بابد تا 
یاغی شود این معانی ضمیمه آن شد که چنین حکمی اصدار بافت چون امیرزاده 
جوانبخت امیرانشاه بهادر بسمرقند رسید اوّل ملك‌زادهر! طلب فرمود وشراب داد وچند 
روز بعیش وعشرت گنرانیدند وهر روز اورا بنوعی دیگر تزبیت می‌فرمود ينك روز که 
بر قتل او عازم گشته بود بواق ملك‌زاده رفت واتفاقا سونج‌قتلی آغا بحمام رفته بود واو 
تنها در خانه مانده امیرزاده فرمود تا شراب حاضرگردانیدند وبا او بطریق تلطف ویاری 
در آمد در اثثای اين حال احضّار مجلسرا" فرمود که اورا بر بندید اورا بطریقهُ مزاح 


وبازی بر بستند امیرزاده هشیر بر داشت ونا اورا خبر بود سرش از تن بینداخت [مصراع] 
آنرا که خبر شد خبری باز نيامد 


وبعد ازان دو پسر اورا که هنوز طفل بودند زین العابدین ومحمود هر دورا بقتل آوردند 
واز بطانه ایشان نام ونشان نماند ودولت صد وپنحاه ساله انشان باتمام رسید وایشانرا 
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متعای آن بود که از فرزندان ضحالك تازی اند وعلمای هراة در زمان دولت ایشان 
تاریخها نوشته اند از جمله مولانا سیفی احوال ایشانر! مشروح نوشته است وممالکی که 
ملوك کرت بران حکم کرده اند این است غورء غرحستان ؛ طالقان» جرزوان » مرو الرود 
مرو » بادغیس » هراة » فراه . قلعةٌ کاه» سجستان» کرمان » چندروز . حاف ؛ باخرز» 


جام» قهستان. "چون» قاين, ونون» وگناباد . وخوسف » وترشیز» فی ابحمله درین تاریخ همه 

۰ سر -ف 9 3 
خاندان ايشان بیکبارگی مستأصل گشت بمْحو ال ما بشتاء ویثبت وعنله ام 
آ "لکتاب" ملولك کرت اگرچه در بسطت عراض مملکت وسعت ارباع" ملك واصقاع" 


ایالت شأو متقتمان نیافتند اما در تمهید فواعد خیرات وتشبید معاقد مبرات وترشیح 


نهال طاعات وترفیه خواطر صلحا وعلما وتفتیح* ابواب حسنات وتعظیم مراسم اوامر 
ونواهی ربتانی وا کید معاقد ومبانی دین مسلمانی ورعایت جمهور طوایف رعایا واشفاق 
در بارء صنوف برایا بعوارف وعواطف وعطایا ونشر خیرات وصدقات ووظایف بر ارباب 
حاجات قصب السبق از همگنان ربوده اند ودر ممالك خراسان که وسط اقالیم جهان 
است بتخصیص دار الامان هراة مدارس وخوانق ومساجد ومعابد وبقفاع خير از خاصه 
واتباع یشان شارح تمام است وملك مرحوم معز الحق وال‌دین حسین که قطب این 
دودمان ومدار آن" خاندان بود در تأسیس بنیان رعیّتپروری وتمکین امور عدل کستری در 
دین‌داری وشهر یاری قاعدهایی نهاد که ملولك اطراف وصنادید ا کناف بر تقّم وبزرگواری 
او اجماع واعتراف کرده اند وبافاضت عدل واحسان او اتفاق نموده حت سبحانه وتعال 
ریاض جنان معهد ومقام ایشان گرداناد بعحمد وآله الاجاد آنچه از اخبار واثار ملوك کرت 
که بعضی برأی العین مشاهده افتاده وبعضی از تقریر ناقلان معتمد وراویان معتبر 
معلوم وفهوم گشته این است که شرح داده آمد متوقع از خداوندان فضل وافضال 
آنکه اگر بر زیادت ونقصان واقف گردند برد" والحاق آن شرف اصلاح ارزانی دارند؟ 
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5 ۱۸۲1 5ظظ ظباظ1۸ 


۸ بط ظ 51 - ]0815۲6۲۸ ۸۸0۲۲۲۷ 


مجص ۰ م۱۳ .ظ موطال 0۰ ملمامظ . نام مج منم ما فلز 
ما ۵ عاملخسمن .۳ مسسه؟ .۳ ممنمویک ک رجلم( .]بالط .2 ,ما۳ ز 


۲ 1 01۲۱۵۷ 11 - 11 آظ ۲۸۸۳۲ 0۵1۲51۲ 2118ه۸ 


۳ .ظ تمس .0 مجمصظ .2 مروت » لمخم 
7900۷ ۵ 0۵۵0۵ 0۰ رم .زر م11 .2 مهم 1 مهن .۵ 
«متاعن00)م1 3 آد با «#«عصاصت3 7/۰ 
عم 


معنامد«و0 ع0 اه ححطیتا 06 ,ععجعه‌عوع 06 عصمد عع 1.06 [ 
وعنونطح‌مومصطای اه ومنونطردومفع عصمد 69 1206 11 


عامظ 069 1206 111 
عتونهم(مدهتطه 1916 1۷ 


0181 ۸۸۵۴1۷ 1۲115 10 ۸۲۲۸۲۲5 ظ1ظظ 5 


ممعصا . جقمطوطه 1 .8 ممجال 0۰ کصامظ .له جم‌جووی ج گساملا ا را 0عت 
منوج ما رافتصل .ظ م۳ ۲۰ سوک ک ماقرا .ز مالقبط .7 ما۳ 1 


1 پادشاهی طغایتمور بن سودای کاون بن بابا کاون ۰ . 
2 ذکر کشته شدن پادشاه طغایتمور. . 
1 پادشاهق امیر ول بن شیخ علی هندو . 
ذکر محاربهٌ امیر و با سلطان اویس تبریز. .. 
ذکر جنک امیر وی با سید عماد وعاقبت کار او .۰۰۰ 
ذکر آمدن شاه منصور نزد امیر ول وصورت آن , . 
5 ذکر عاقبت احوال امیر وی بالترتیب 
1 تاریخ امرای سربداریه وعاقبت ایشان . 
1 


2 ذکر حکومت اهیر وجیه الدین مسعود سربدار وثیخ حسن جوری 


هن مرو کرو معانی*۲ عارنمهشعه‌عناه منمنه‌صتاطن۴۳ نابومنسطهنن عبناعن؟ عهمنبعه اما بظ 
ومع بدا معفععاها6ه‌عن 





۸ ۳ 1 1۷۲۸۲ ۹ 


غایاوزه ,عاناهزو 

ماه 

انامه 

58 عمط صتعطهطات مصق‌ده دا صتقل موو ماهلا و1 
۰ ,0 ۲ز۷۵ ,2098 :مع4ظ1 4حفظ غذبممنمفه رتصفو22۳ 

1 ۰ ۷۵۴ .7 ازجعبصف 1 مصصمناهلامه نی تساه موم فهنهه 
۲۰ .۲ ,1 78 6 

ا0۲فناصوهه 16 ممصمتعلامه خی نسعه مهم نزو 

نامع 06 

عمتاعه‌صمصهه 

ممتاهعقتا 10۳ 

عبت حعتاتعظ اتم‌عنحوهد بطم تبققاط 46 عنطودتههفی و1 
تمعنمفه ر(و6) منتمعگ مق اتمعنهفه ,(6) 1577 0۶ 
1۰ ۰ ۷۵۱۲ (و6) 155 0۲قد:۳ 

همه جه 

ات یر و۱ 

عصمعا 

1۵۵ 138050 ع دانه‌عسمهه مقعطه نبفقل مه دم قهق:]۷ 16 
۰ ۴ ۷۵۲۲ ۷۲,(۰) 919 فقو صتطقدط فقصقط اع (رلا) 282 

عذ۷۵ «نصحودظ 16 جدح بلق متتففظ نرآمقصااس نصقن نلنم2 ع1 
1 .۲ 

۶۲ ,0 ۷۵۱۴ .ده تجفق 06 معل۱۷]2۵/۲2 وع0 مبزه‌اعن] 
۲ص جهن 

ودره 

امه 

مسج ع1 

۰ ۵ ازتمف موه بط تتقا ول ۳۷۵۳۲ )ام ط2 و 
1۰ ,۲ ۷۵۲ 


۷1 


۷ تاریخ امیر ارغونشاه وعاقبت حال او 
۷ |[ تاریخ انتهای احوال ملوه کرت | 


ذ کر حکومت ملك حسین بن ملك غیاث الدین 
2 ذکر جنک امیر وجیه الدین مسعود سربدار با ملك معزٌالدین حسین وکشته 


شدن شیخ حسن جوری وانهزام امیر مسعود 

ذ کر لشکر کشیدن امیر قزاغن بجانب خراسان ومحاصرهُ شهر هراة 

ذکر رفتن«ملك معز الاين حسین پیش امیر قزاغن 

ذ کر جنک امیر ستلمیش وامیر محمّد خواجه با ملك معزٌ الدین حسین 
وکشته شدن ایشان هر دو 

ذکر جنک ملك معزّ الاین حسین با امیر توکل فولاد وسبب آن 


ذکر حکومت ملك غیاث الدین وحصومت با برادر 

ذکر قضایای ملك غیاث الدین با علی مود 

ذکر آمدن امیر اسکندر شیخی پیش ملك غیاث الّین 

ذکر درویش رکن الدین واسکندر شیخی ونتخالفت ایشان با ملك غیاث 
الدین 


ذ کر مصاهرت ملك‌زاده پیر محمّد با حضرت صاحب‌فرانی 


ذکر توجه امیر صاحب‌قران بجانب هراة وسبب ان 
ذکر قضایای حضرت صاحب‌قرانی با علی بيك ومسخر کردن قلعهٌ ترشیز . 1۳ 





6110 17 01 ظ ۲ ۲ [ 


68 انعبعع۲ هن رمیاوتتهاحنط مهفدنه فهعم عنصهدم همع عضو تقد و158 

به ۷۵۳00 06 عجانا ع1 اصصاجهط رعصقص ند( 06 ام دهد ماه ع0 ممم 
6 همتایباه۲۵۲ عصفل لوهتمهتدن ما۴۵ ع1 غصعنمدهز نی معتاعهصوق نت مصمعهم 
6 ح- 736 جه 5۵50 تض۸ حقرالة جعتصعه سل امه م1 متوع0 صقع1 061 عتتماعتط[ 
عصوظ .ععی‌جعای معفعه ععتطوفتومجمه مع0 هدعو جمم عاقنودمی ما ۵نودناز 
1 خافه2 ۱6 عقاتادز (طل معللع0۳ عم[ 
جه اه وقت1" جه نت06 اجمی ع5 نی فاععصعصهنی عم[ 8ت0طو0 ناما عامممهد از 
() عحانه مهد حصعل رعمقزتقامی عصمالنه عع0 عصهغد ع1 عدمه حهینقطمیظ 
-عاجدع ۱ حعط اتحظ نی (قل) تناس ععه »ماه 3 .ععلزه مج لا مق مجنماون 
غذانمد ۵ووداز اقا مسلط بعق صت ق عتصمصع: جهن جوم متاعمطول 1۵ 06 عم 
6 ع6ههاتموه ععفصنم 46 عع0هونوة نش عنه6ظ1 46 عامفنه عصفناومه ۵ 
وتاامع وود معتاخودط عتامیی حصععجمی قعط نجفقلا عدوموه عاامه 
عصصهی فص ما 0۲ وعتغناهه وعل عصعصحطصعصع 16 حصمل عقتونصا ندز عنو 
عصعل اه هقعمکمتق جه سصتانقق1 ععصنیج به عفصفطوه عمصهخ< م1 امه0 .ول 
و مقتوه بننو آ۱۷۵1 تصه فوفامدج جمه 06 متفتنیی ها رصقهقت نا بل متاندو من 
فدص ممنفاهء عه ‏ صقتمل‌صهتقاا ع0 وهی با متفومی انم 


قعت «حاانفظ عق رمق ازعنم‌طه۷ عملهناحه ععصه عزمت تادطه 1587-1ع0 ععو مه عم[ ی < 

2 عجاسعلننهعه _حعل 1۵۱6 عادونلط‌نه 46۲ فص هگ صمع جمه مقمه(72 
ار لا جاجهسهال 6690 جع حفصاص هک جناه 06 عاا8 250-2561 ۳۰ ,(1932) 1۷ ۸0 :2۸0۳05 
-سفسقه2 ,مت حظ ۷۰ ۷۰ :146-148 .۵ (1958) ۳۷ عناماصهاه0 م»‌طاهزاطفظ رمق 


+۵۵6۵ ۰ظ ,1 .1 . . ططتستت ۹ فلکم موم06 , المظفر: یه عصعک نیمه مج با رام۸6 


۰ بر .۵ :1 5صه ۸0۳۵ -: ع۳6 08و اه ,1-28 .0 ,1897 و۳۵۱6 5۱ 
و بل ماود رهق وه ملد ماع رز 


ذیل جامع لتوار یخ رشیدی تالیف ۰۰۰۰۰ «جمحظ 16 حوح اتدقعتا اه فاز33 ۰ 
بخ تختنبا تن ی و حانانا ات نان 
جمقلعسقه 1 11۰ مجل و ماه 2/0 حاصاظ ععه مسونمه 6 ۸۵۳۵۰ 218 : شرکت علمی ۱۳۱۷ 
آفاخم ناموت6 انم 2 م1 عقاحاتاصا ععل‌ناعه 8 عذ56 دص .01 .(1936 >ت۳9 .عماه۷( ام 
۲ ۸۲0۳ .11 :39-62 1 ,(1952) ۸0۲ ,1 0 1 ۳ 6 ۸۳۲ ی 3 
۲ ۷۰ :531-543 ۰1 88-98 .ع و(1954) 11 ۶ ۱۷۰ 6 ,111 :206-217 .۲ ,(1953) 
99-۰ .۲ و(1955) 262111 


تسم مانمه‌دهت ماه موز عدوا فصطر 2-7505 744 ع 099 609 کل 
ع ۵ 16ات عااعه ۱8۵۵166 *جم نو اه عتعصصی عز عتو 


1 


۰ 0 ۵۲ ۲۵۵۳۰ ۲۰ .60 رتصقگ حبذ( 06 مصقصه2 و[ 
۱6( 

۰ ۲۵۵۵1266 اه از 

جهقته«نم۱۳ مد امه 18 عنی مساوتفصاً ع0هذ عم[ عصفل عوفات6اعه نز 
موم مات 12 ۵ عنهز عسعتعدلم ۲ه 

عد و امه ع1 عنو مسونطذ مامح 066 م۱ عصد0 عزه» شا 


ماو عصمصجم هه فنمه اه فازم‌تجه فصعتفتام فصقة عصمضا 
ام 


,و1 حفا دمناغجه۳ مهد احعنوتدهد زمته باعل ومیا 
ت 





۲۵۰ ,1417/18 ب< 920 غوووهم رد1 بل مها ما راحمنوقعدمه مور 
ها ع4 عاه1 16 مط0تادعنی صه معلنه‌عنوه و6 صمناعه60؟ میفتصعتس م1 عاصمو6نم 
- 830 هه 6ون60 ,و۷8 هاسا-د ام ط7 نامع ام ,عصفتسعه 1 بعتطصمومفی 
عصصهه ۳۵ات اوق طبار ماه 16 راعتاه صظ ,عصفتونه‌ا 1۵ ,1426/27 
تست وتان عتعحهصصوه 6 م0۵ اعد تصمعصهملنمه؟ اهوم وه 
عمنمصصعه .۵ داز ل نامه خسو متطوهومعم ها وق تسام ۵ فاص چنه‌عنهو 
صاجمصعو‌صهطه فصنداهی عدممص فصمنادمی وتو دیول ط2 بل مها مر 

-ط۵ حع1ً فصفل فع۲۵عوهمم امد و5 ۱۱۲۲۵ ۵۵ فد ممقناطدم ومناجوم ومیز 

 : ۱‏ 11۵ 0 فاصوتیده وا 

-وناناط 12 6 اقهه ۳۳0۲ (ما۷ عاقنه) اناطصداج؟ ۵ 282 ی 0( 9 
وه 0 انتهحصفه احماعمورصز متام عا ملمق فصقه رطق 46 موف 

885 6 فنعه» ,متا عونع) تطصعتعا ۵ 919 مقوظ صتطق فقصوظط 2 
۳ باه م۳666 اذععنصفه به عامعتنل عتومی عصن تاوم ی ,1480/81 
۱۲۵۲۲۵0۰ 06 واحعصمهصمطه وتعوفا ممعنصاتهه تاه ماونومه سل وعانه؟ فمنوامنی کناهه 

۸۵ ۴ 

حصمصصویه وفتاجعص وق فصعجماجمه قدط -812 1 406 سنم نی تِ_ِ« 
۱ خماصه نیو واتممیهفه قما وصقل م۲6 معصمی اقمو فممقمومنا 

6 واونع) 1646/7 > 1056 جه فنچهه ,1577 0۳ حصنهفتلل تفتات13 :1 

و ۳ نف ۵ حتنهمعگ مالک مه مسوخطامنلطز13 ,و 
,0۲16 ,107 ۰ 46 مبوماونو) 6626 ول (مسوناطظ علفتهوص منوخن 
(وت) اونه) 1608/9 > 1017 عصصه! خعده رجمتاممه مه ممنامه م1 وقتود 

فصحه ونقه رعامه فصقو ,00۳۵ ۵ توتفتطنا مفتعاه0ظ ما عم 18 تمففر ,3 
۱ ۶( اونم) عامغنه 2۶۷۴ بل فصتمصد ند انم 

۰ ۷6۲ 60016 ,1151 ۰0 «160679 ۵ آامممزلمو تومممقراطانت] .4 


-تصف وم عتنمامع ها مه عصفل فاتمءعنهمه ناعق وعم مق جوز 
(19381) ]11 ۲ 327-38 وولا اتطصماوا ۵ ومتوخطامناطنط وم سر 
تامتامد؟ و 7 
۸۷ 406 مناوماماه6) 0260۳۵ ۵ تویه‌طان؟ صفتمله130 ما عق 357 111104 6 ۴ 
۳ ی وفع ۱ فععفعددط فع1 ودم انامه ۳ .۳ ۷ ار اه 
یر ۳ و 0 ۳ آط ۳3۳5 1۱ بل 
از 1 0 71 و ی و/*25 ماما 469) ۷30۵8 ۲اخطااز 
۳ 18 006 ۵6۴0686[ 
ی ۳ ته ۶ 0۵0۴۵6 کنفه رتیه مق مه منطوموهای 
ی ی و رم ۳ -تاصفط بوصم صیاه اوه از زاءافدتمیظ 
2 7 6 1۵ ۱سا0 جهافعیت 17 لصف وقورهظ ی بنهنانسندد ممصفه 
هر دیع 0 با .عانی‌وسصهه یام عصقل معمعو عافد صمز): 
ی 
۳ 0 ۱ ۱118 ۵ 0:1۵ ۵۶ (ممطعک ع1 عق موف 
۰ 1۱ ,عتوفطاهنزطنط عااعی عصع ,ععنهعقطامناطنط بل مر ۳ 
60۵16 عاامع م۵ متهامی‌تنل تمعن 16 رووم3 ۳ ع 1 
۵ عامجا معا ناه ووم انهه م1 
۳ 3 عی ,421 ۰ ,1 ات131 .15) 06 منعملماهت و1 عصمة جمااونهوعه وه یس 5 2 
۰ ۳6۵۵۳۸6 9 عصانی فاد رل9و , 0 +تااخا 6۲9۲ 1001 ۱:99 
۰ 13001619۱ 12 06 7 ۱۱0 ااجمفنمفه حل وفاجوم ومصتقایع وم (1850 


ءاهافج1 عوخطاهناط ما عل همه ی واا هه وع0 عنوماملم6 ۰ 
ان ۲ 282-3۰ .0 ر0۲0ا0و۳ها6 1 عنوذاطی 
170۲ عامنامد۲ ۸ ,88 ۰ ,149 ٩۵‏ ,1 ک1ظ اه 5۸۸ 46 مبوه‌امامی 16 جزو/٩‏ ۶ 
,1 فصفه صتمترحصفظ ۷۰۱۲۷۰ جفم 


۹ 


111۳۳ 


۸۳58 تشن مجنماونط 1 اه مق محطمک ۸ وعقل‌دطنه۹ عم مصهغ؟ 16 روصئعه 
هو نعحنه ردطین اه «بصنانققن؟ ول حنصه عنصعدم ع1 انصای نسو رستقسداط 46 ول 
۰ 06 وودط م1 وصفل مقع13 0مصصمچن]۱ ول جمو 

داح بو وممممو فمل اصمنتامومی نی ادها واناعج وجامتو وع 
۵۰ قمع ۲ نو ماصمصهصه ی عما مدالمهدم تمحر فیبمه ۸ فمناج۷6 ۳2 ومحصع2۳6 
۷ 2۲۶۱۵ دا محدظ عمتاناک ماصمو6ص ها م0 ۲۲۷ ومناجدح وم امه دفناجهه 
عقصصهمتامه‌همده »نات وف عبنمای ۱ 06 محطاتردطه مععتجعه معا هو 
ماومصموقن دما کصمنجممهد ولا ءعنطاممنوهمجمه فا ول اعمنو چ فقص وج ۵ رل 
داز متفعدک متقسستکساا مه احمممغه! فنوعه فقاندمتقه مق مق ناو 
1[ 732-4 ومیجده دم .6-0 رصن دم متاعقصول م1 مه اصمصماتهم6 
1و ماممقنوهد حنه تبفقا 40 لها مه رمتووهة صااعی روط 1383,8 سس 
مت هرن ع مصقصصهکم باه وفتاصوده معقفففدم ومنواعنی قاوع0ه راحعه 
اصهای ه عنطوهوهمدم ۱۵ ۵6 ماوعد 6 رمتصصهی ممتنمی عحصمتمهه فسام م1 رتسقگ 
۹00 مه تمجصهجت ۷ هط زنوگ عمج اقجهل ۵ مجتماو ۱ عه تتقصه و 
امه 00 ماوع۲ 16 1۵0۲ ,1322 > 722 عقهصد! ۵نوددز ۷۵ خی سهه‌لتله 
۱ نج صمعنجح میاه راصموقوصم قح راتفعنه هه عتطوهتوم 190 

۳ مذاندج دا مه باه 1سا ومناجدم وم فعتانمرقطه وم اعموباج ما و مها مر 
قیاق ۵ ,صمناععدو جه معکصصه وم مغتوه 6عمرونا رعاصفصه‌طمصهاهد فصنقاهه 2۷۵۵ 
مصسلمب ۲۳۳۴ بل کتاتمه مفتصعن ما مصدل نععمد قعطه قآ جدح فد 
۴ 6 اجه رمتسم 21۵0 مخاساناه ممتجمعطه عفصعتع ده عل زرم 
-ج۵ه وحن نو آروسه-اسله 200 مل جمتلنم‌تاجدج مصانا ع1 عاجوص یو عصتاود 
مب 1336 ب 736-830) وابطق5 مه اه صملهصه؟ مه مومو6! 46 مبتماعنط 1 امن 
(1427 سب 

عم ۸ مفتکوص طخ خجفق مواامه۲ومو مومجسته جمع حصقل رعفه 1۵ 
تاصنمم باه رتدو وعوتتمافنط دانم6د فعل رحقعقسک بل صمتاصتتهفعک فا عل صمنقهه 
وم مها م1 معه ممنوناصعکز مسوفعنص ده فمتوتاصعلة اجمد رعانها سل عبه ع4 
+060 یمه جمد م0 مناحدط ماعم ,نا وه فصفل فقانی ,۷ ۵۲ ب111 رک فعلنه‌فناوه 
۰ -- 823 ۸9 860ن۵0: 1 مسونطورمو 


۳۵۵/۷ 7۶) طقاعادط عمم مقه‌دطیهک دعه متتمافنط ۱ تففننه کمعوورم اما 1 
,۷ قرط 61 قح ۵۵0 ,۲۸۸ سب ۲۷۷ .0 و1۳0۱ 6۰ .1 ,60 بقته نگاو" اه 
ها ,(7) 1۷ ,کالهاعج ۵۲ ماهلا رهممز5۵۳۵۵۵۵7 مه عاافمصرف ما مك عتنمادا 1 
۲ 62090۱۵۵ ع تجح ۱ دص فصحصملله هه ماتسقهتا اه مقان0ع) عتصهه صق را دج اه 
,۳6۱۵۵۵0۵ ,5 06 5068665 ۳ عنصکه»۲۸ 06 ماما ره مم) اعم 56۳۵۵/0۲۵ 
اد مه ویدما اجه نی (182--139 ات ۲ ۲۵۳۱6 ,,ادنط بانا00 ,56 رعلت6ه ۷16 
-0۵۵6۵) مننیرهمرهنه ]2 ۳۱۵۱۵۵۲6۵۷۹۱6۵ ۱ظ ول مق علعل یف تففنیق ۷۵۱۲ بوممعنمه فممناه آدوننه 
91-162 .ع ,(1950) 21۲۷ ۷3115 ,عبهمهم 20‏ وم06 

ماما حصفة عصفهه مه محوصفد متاعوج عااع0 ,735۷-7445 1۰ ,۸1 :084۲-693 1 رل ۶ 
۰ 4 وازمءفتصمه فتاه وعز 


ا4م م4 1۳ 2 لواحصصرکبه ما7 مهن وه ع6ان ۰ 
4۰ 6۵10۵۲۸ .آسمجه تاه ققوو۷ ها قممجمات فا هک بط 1167۵ ره ماو 11 116) 
جدد اه ره -11882 0 ونان وم عتزماوز۲ 1 06 متاحدص عتفتصوتن و1 جیای ۵۲6۵۵۲6 لس 
,فصو عاعناعه ص )قاط تجمصقصط 1۵ بل معصع۵ 062 عو 

۵ 46 جم۲خناه عم مفربامه عامناعه دمص او ,ناه 253 مه راحنهظ:۷۵ «مح ۷۵۲ 7 
وناهاصعن:0 ماحهافتجهط) عصمة ۸۵۳۵ اقلا 4 آمقسها-جااهط2_ بل کااا ۳۵۵۲ 
,345-3 .۳ (1956 عا۳۵۵ظ) 
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65 ود قعمعاجمی اجمی ممتاومی مه وعاععا فع ففتاجدق وعلآمیو تمزمل 
:مه امه وممتام۲60۵ وتم۳ا 


01 ِ ِ رسب 
 744",1.1-21 < 06 0* 272‏ وال 1-19 ۱۰ ,693۲ ۰ ی[ :1 ,1 
< 10 .745*,1 .21-1 .۲,۱ 744 ۰ ما :9 694,1۰ ,19-1 1۰ ,۵93۲ ۶ 1 24 
1۵ ,1 ۲ 81 .1 ۵ :272*1155 .۲ - 18 ,27251 .1 و6 :5-24 1۰ ,3031 .۶ 
۰ ۵7۲,1۰ .1 5 ,1 ,575 ,1 2 < 17 1 ,*82 .1 


> 1.7457,1.18-- 1.11 زب ,۷ .1 - 10 .1 ,۵94۶ .1 بل :1 ,1 
۰ 97۲۰1 .؟- 17 1 ,96۷ .1 ,2 ح< 
۶۴ 2 < 6 6 < 745۲,1,18-24 ۰ م1 :13-19 694,1۰ ِ 2 
۰ 2 < 0 6 < 24-31 ,۲,1 745 ۰ ولا :20-26 ۱۰ ,694۲ :1 رل :3 
15 740*51 .1 31 .۲,۱ 745 .1 یال :11 ,6921 .۶ 27 ,1 ,694۲ .1 یل :4 
0 << 
۰ 2 < 60 < ۱.2 ,746۷ .] - 15 .1 ,7468 .] ما :11-31 .1 ۵957 تب 5 
< 747,1۰1 .1 3 .646۲,1 .1 ال 154 ۵90,1۰ بت 1 ۲ : 
6۰ :25 1۰ ,2685 .]ت 1:1 :2075 .]و6 :11 1 ,3002 و 2 0 و 
۰ 26۲,1۰ .؟ بت 17 .1 ,"24 .21 13 ,1 ,762 .۶ 16 .1 ,742 .1 
20 1۰ 747 .1 747۲11 .؟ یال :3 ۱۰ ,696۲ .1 - 15 1 ,6968 .۲ ول :2 
2۶ 1 ,2695 ۰ 25 ,1 ,2685 .1 و6 :11 1 ,300۲ .8 11 1 ,3008 6 
,1 .1 10 .1 ,206۲ .؟ 2 2 .75,1 .؟ت 1:13 ,705 .68 
11 ۰ 48 .1 - 20 .1 ,747 .1 وللا :22 ,1 ,6975 .1 696,۱۰3 .]یلا :3 
:20 .1 ,2705 ۰ 2 ,1 ,269 .] وق 20 ,1 ,301۲ .8 11 .1 ,3007 6 
13۰ 20۳,1۰ .]ت 2 .[ و۲ 27 .21 20 .78,1 ,1 7751.2 61 
۰ .1 6 < ۲,1,11-27 748 .؟ الا :6 ,۲,۱ 697 .۶- 22 ,1 ,6975 .] رل :4 
0 ؟ :6 :16 ,1 ,2707 .] - 20 .1 ,2705 .8 و6 :13 1۰ ,3025 .] - 20 .1 
12۰ 1 ,"38 .1 مت 10 .1 ,385 .1 2 24 .1 :795 .]ت 21 .1 
26 ,749 .؟ مت 27 ,1 ,7487 .] یال :2 .1 ,۵985 ات 697۲۱۱6 ۶ ولا :5 
۵ 7 - 0 6 
1.14 7305 -- 25 ,1 ,"749 .] ما :17 ۱۰ ,۵98۲ .ات 1,3 ۵985 یل :1۷ 
۰ 7 < 0 6 
2 < 60 < 732۲,1,7-27 .]ولا :17 ,۱ ,685 30 ,1 ,684۲ 1 یل :1 ۷ 


5 .8 - ۲ 
۵ 266 .6و6 6-91 298۲1 6 ت6وفتطه هن اهمهه‌آنووی 
۰ 2 .0 س کب ب1 مظ میتی و و :11 

۰ با ,۱۵۹ .۳ 22 ,1 ر۱۵4 .0 (ظ) طقل ک 18 :21,1 .کت 18 ,1 ,20۲ ,721 604 7 

1 ح 3 1 با و3 0۰ 6تتقاحعصصمی > 1۵ ,1 ,96۲ . 20 ,96,1 .1 2 زو هد 

7۶ .6,1 .0 مس ,5 0۰ عتلماحعصصمی < 8 با و1435 .؟ - 9 بز ,1427 .1 7 

۴ 18 با ,1525 :2:4 .1 :7 (ق 7 6,1 هو 145۵ بت ی 

۰ .8,1 .۲ ت 3 ,1 ,7 .9 ۱0۵1۳6 تس 
مس لس 02 مرف 1۵ مومس 5 و 1 
۰ ۰ ۵تلفاصجم ‏ 7سق با ,681 2 :11 با و17 .ط ش 22 با ,16 دم متام 
13-90۰ با ,17 دنر ممنهاههطمه س 4 20 0 

۰ 1 ,20 ۳۰ ت 23 ,1 ,18 .9 عتلفاهعصصمی ع 17 20:۱۰ .ت 7 ,2051 ,21 66 
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جع 60۵16 بهم۵ط۲6 ۵ تانطقگ دنه .16 06 م6زدص محوخطامتلطنظ .5 
.۰ -- 1296 

مدمزمخته 26۷1۴ 0 خصفصهمد 3874 10 ععظ08 هنفع0 مسوفطامناطنظ .6 

مع موم ع اتم‌عسصمصه م1 کصمل رکانهعنحدد معنصهتط متمتا عم ففنلتابا تال 
نزمه و6 نع فعتولت نامه راصه‌اصمع۳۳6 (و6) 2۳010۳0 تسام اه (ی6) 
جمعتوعظ ومع ده (ی6) 0مهمنصقا؟ 06 تساعء حصفك عسو عنفصه؟ رعاعع) فوظ چا 
عاعنوه» 16 جوم ماتوا ماحعصهوصهطه 4 له مممزقونهه 0 رمعاساهز عه 

عم" مهم ماه 0۵1۵-1-۳8 ط 2 بل فتاتمه ع6تختصعق هب 
:ما صهنه عاژه‌کن مه 

طسحو؟ 6 مسوخطامناطنط 1۵ 06 خصفههمص تتطصعاف ۵ 4371/1 طناع؟ .1 
انوز وچ نو مصفصنب( دطم نجمة11 حدم اصمصهاطص ون فحصمنادلام ,(2 عاعنع) 
1081.4 جه اه م1۵ 16 مصدل عصمناخ20 ععل غادهزد اه فهمنامع۲ده6 وعصتهاه 

عصفه م1 ۵ احممعاممرود مححطه؟ ۵ للملا خوتلانه خجفصقواطی1 2 
اه صم۵ط۲6 ۵ انا تجممقواتطان م1 ۵ عامجا مد خی 111 کید عا عبیو عفد 
60 ۳2۲ اجمزمعس نع 1427 معطمنمه 1۳ - 830 متام 9 ببه مادک م1 عادو 
اطع م4 مرها بل تعفتاه اصعیوفد 

کرو 1855 > 1272 هه فنزومی معلنلهل تجتلانه تجممقططنک .3 


6 0۳61866 2 عصدة ص۳۵6 06 مانم‌عنهمه جع عم ع0 دمتاونه:ع0 م1 عزو۷ ۶ 

.و «ز .0 معطه نت350 ۵6 جان8عاساتصقت نانم2 دق حمنانهه جمد ۸ 341 بکز 
عحوفطاهناطاط 2 مصع0 تمعنصفهد صند مجمعه ص164 ۵ ده چ آزبی با «ععواگ وغتوه 
تافو ۱ 6۶ ۲حمنادم ازع عدح دنقه عظ عز عتف ,1122۳5 حنفه‌نل1 1و1 ,۱1 :5 08 ۳۳2۷6۵ 
ت۱۹ 6۸ متعصصم نهص از ,3874 10 اعصفه ببه اصفتام) ی ,جوتاینی جه 
عوزگ :داصهنبده عاتماغ 16 رعحدوفطمناطاط 12 06 166۵6۲ اجهاکندعش رصهعا۷ 1۱ .2 ,21 40 
۶ ند :302 :ومنام؟ که تمطند خ(جن ول 23 < ورد 36) بص ب/*9 کر برد 14 تعص(۷۵ که 
یی طاصهمعاصه هی بلعخعه4هصه توت 1 طز مان ((15) مصا 6 :فعصنا که اطهصعا :20 :فعصنا 
عصنعءط ۲1 ۸۱16۰ عنطا ما اوعد «حعحط1 که «تماونط فصه طردنوهموما جه عماودت 2۸5۰ 


+ 118 120 . المجلد الثانی .من تاریخ حافظ ابرو :۱62060 و هه ظ175 10 «ه 
واسکندر با معدودی چند متکوب ومقهور بانواع حیل بحصار در آمد بتاریخ سنه هشتصد 
ذکر ایلچی فرستادن حضرت ساطنت‌شعاری :عذده: بددنه:< ادها 1۳۰ .وبیست ویک 
بجانب ختای جهت تزویج دختر محفد خان جهت امیرزاده جوکی محمد 
-تصهط تاه صتآ > :100-101 ,0 ,(1931) 111 ۸۵۶ ,38 .۳10 ععنصاجهضا دم بز۷۵ ۶ 
امه ۵ مامتا مد عصصاه۲ متام بل (9 ماود عنم عتا۵-انوج ی جع 0) اند 


عدو صمتاونهعع0 12 0 تعصنه) ,1 150) 8 0۵ ,۷۵6۵۲ 115۸۵11 دل عوفطاوناطنط 1 ۵ 
اسف و1 ب107 0۰ , ۵۲ رتتزد۲اترکتا ۳۳ .ظ رل ممتودنل رزفاه‌هنعه۳ظ ,۸۶ ۸ ونم عز 
وغعورع۳ظ - ,((۱) 829 246 :(رقاع ۶ ود :,1 19 بصه 32 < 26 :(.1 480 فصتمصد ند )هتاجهه 
(حطصحصصاوا 0 نوک جمته‌صه۸! 3 ۵ ۲ از صمع1 نت۷ 26 ,۸ ع8 صمنام‌تصتصصه عهنا 
عاحعصعصعته۰ج۵ عم ععصجمه 228 جع عط عز خجم0 راطناد ی م0 انعفصفه ماه من مه 
6 وماماومامطج معا مغجود0 جمعداژ ۸ .نگ 6 وه سل توعنبه همجن انم 11 ,ج116نعاع0 
۷65 118 اب ی 6 مخ 06 کنازمد عصغتجنعة 1 46 ععههععدم عطنها2۵ 
21 


011668 06 چ] 6 ندلی اه اتمجنصمه عم معاصه کهم اصماعنه از صمع10 ۷۰ 2۰ ۰ 
0 


0۱۳۹۵۵ 12 مصعق مع6ط16 86 دانت‌عدصفه سفق دی 46 ممتاونتعع0 دز عجتمتا رن ۶ 
صاقهمتهه 16 عتصماطه ص0۳6 فاج80ه فعض ف1۵ ,0۷و اب ۰ ,۸2۸1 16 06 عفصصمن صعصعنه 
,ماه فصد5 26566 502۸ 
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و) > 2 .74371 - 741۷,1,7 .1 و0 17 1۰ ,691۷ .1 30 .1 ,6905 1 لا : 
09 :19 1۰ ,"282 .] -- 12 ,1 ,2807 .1 و6 :19 .[ ,*313 .] سب 3 ,1 ,311 .1 
۰ .1 ,۲ 182 .] -- 10 ,1 ,*179 .21 <- 9 .93۷۱1 .8-1 .92*1 .1 
,313 .1 وه < 2-28 .1 ,"743 .1 ولا :10 .۱ ,۵92 .1 18 ,1 ,۵91۲ .1 ول :15 
,7 .1 و6 :21 ۱۰ ,283۷ .1 - 19 1 ,"282 .؟ وت :17 ,۱ ,3147 ,1 -- 19 ,1 
, ۰ 1 < ۱,3 ,"97 .] -- 10 ,1 
31 .۱ ,743 .]-- 28 ,( ,7432 .1 ولا :10 .۷,۱ 1.692 - 10 .1 ,6927 .1 م۲ :16 
:24 1 ,284۲ .1 21 .1 ,283۲ .1 وت :18 .1 ,3152 .] - 17 .[ ,3147 .1 6 
193*11۰ .] - 18 ,1 و191 .1 2 < 9 ,98۲,1 .3-1 ,97*1 .و6 
32 ,74451 .1 31 .7437,1 .] ول :14 ۵9321۰ .6 11 ,1 ,۵92۷ .1 وال( :17 
۰ 7 < 0 6 
نو مها( ده مها وا حدم عفساتاوهم اوه صمذان1۳6 06 عفقظ قباً 
فعناجدح معا محصعجمه نی عم هه ماه () همتاه‌د0قه عهنصمین م1 ماصموتوم 
6 ,۷ عناجدم م1 ه اصمیو رمفووه معلمموه 0 عقامقه هد 06غوومم 1-1 
۰ 1۵۱۲ 069 عانه) م1 ابدلمجوع۲ نگ ,عمغنص ماهی عصن فصصمی ماصمو۳6 
دم احمصصه‌ناجمی نی د ق۱۷۲۵ بل معنومی وملبهی و۱6 «(مکل میللا) ااطصعاو 0 ماننهه 
۵ ۵ اصمیم ,ععافنومه وع وعاصهانه فعامهة وعا عنی عصفقتامعد ماه رمعناتمم 
ده ممنطودیهمامطح وعل جمتانده‌مونه مه ۵۸ فنعداز مصمتامعل مصفته 
۵ نا (و6) 0هتهصنصقا 0۵ ر(ی6) فهتفجما مه عانموبصفه ومل فصله‌مند 
11 6 مبوفطامناطنط دا عل تععمصفهه بل رحمتاع‌ها6 مصقتونه 1۵ جمط برو6) 
5 ۵۲ وهاصهننه۲ معا فماما فصمتاهاممصة و16 وصفل ۳۵8۲6 نو ,(2) ماو ۵ 
18 اه (6) عصغتعیه0 دا 06 (مصمتوونصه اه مصمتانک0ه) مهم بل ومعصمتالن1 
عصاصمصف وم رعصنصنصد عمصهاعموصتل مملامه عصقهه رصمتام60۵: (2) مصفنفزه۱ 
وفاننهعنه معا احماصهمهن عو احعصصمی رمامت‌تاوع؟ ما0۵ معانها وم مصف 
وه فصو باه روف وم مصول ماسو مایم جه بفامد تال .عصمتام ۱60۵ متمتا وم ول 
-صذ واتعی اجمو فعجهد نم متحصصمی تم قامصه فعاً باق فصمه وع1 فصمتامم60: فقوت 
ع صو م2 حل نع فعقمهد وم مماصتمق فصهی ی احمهاه‌هناونة 
-هاساااه0 2 بح امعینک اتعجای هه اجه خی امهومهگ هسانش 
۱1 
وصقل عفاومهد ندز عسو متفتصمه 1 وه وز موه نومه 1 ۵ تعفنم 
۲ عاعها بل ححوعوح ما شتصقگ متق0سصمر( عه مصقصصمم2 سل ممنانای صمصد 
بط 0و زیت م6فناناه امع نی عاصعمم ععفتصفه فا 0۵ ام ععم مصمتاهامصصه عم 
فصنماه فصف مصمملیعک ۰(فازمفنمفه وم ک ۰ «ب 4۵ انا باه گث «چ «پ) 
عامووهمه هم میوتا مصنوزده قامد وصتفاهی فصقق عسی تسه ردتقم 
دک وج دب ۵۷6۵ فعصم1 وم 6۲6وه0ع عز معتلاه تا فدص اقع۳ه متسامع1 م1 اصمه 
اصعسصمنوفعدمی ون وم وز بچه اه که مه وفومم‌مه فامصد جنه اصفیم 


8۰ ,۳۱۵ [باطصماو1 ۵ ت48 4هفط موف موز وغتوو ۳ ۵ 
آسقگ حتفلسستو 2۱ جمم مقصهزم 2 مفلسنلوا موجه مک وماقسوج0ه دول مرزماوتز « 
۰ اچاره 1 06 قسعی0ظ هام24 باه فلع فوهماانککه ده 6۲60 
عاطها رمق هی وجهقاعت 2۳۵0 :11 ۲0۵ بمصقه 20 تال رموجهم م7624 :1 موول" 


۰ ,1937 ۳۳۵۵۲6 عنوخوه‌امجمبه 


2:۷ 


73713 1 27 1 ,7350 .6 یل :15 1۰ ,68062 بت 17 :1 ,6852 .۶ وال :2 
:118 2792 1 16 :1 ,270 .1 ی6 :8 ۰( ,3030 1۰ - 13 1 ,3025 .1 و6 
7ب ۱ ۱12-462 ,442 .6 2 12 1۰ ,81۳ :24-1 .1 ,795 .1 و 
۱ 1 ,71۳ 19-6 
6 و 1 3-7388 1 7375 مق :5 :1 :6875 .1 - 16 .1 ,6862 .1 ول :3 
6 :20 2742 .1 13 1 :2720 .۶ و6 :13 .1 ,3055 .2 24 :1 ,3031 :1 
796 710,19 76 91 842,1۰ .]17 8251 .1 
6 بد6 73801 1 3 1 :7382 ول :7 ۱ ,6875 6-1 1 6875 .؟ ول :4 
6 ب19 [ 2782 20-1 :1 :2745 ]و6 :2 1 3062 .۶ 13 .1 :3057 .1 
ف 7912 1.13 :77۷ :21 1.5 ,850 6 -- 22 .1 ,842 .1 
,3067:1۳29 1 و6 - 7-26 1 ,7380 1 ول زلس8 1 ,6870 2 ولا :8 
2 1 850۱0 1و6 :15 1 :275 و 13 .1 ,2752 با ی 
و رس 92 
6 739216 26-۶ :1 ,7380 .1 ی :6 ۱۰ ,6882 1 - 26 :1 ,6۵87۲ .1 وکا :6 
6 8 1 2705 بل 15 1 :2750 و6 :12 ۰( ,3075 .1 24 10 :3062 .۶ 
نو :0 7- 86۷,19 .1 - 13 .۱ ,02 .1 
:و1 .[ ,3077 6 06 74 1 7395 .1 وال رقل7 1 6882 .1 ول :7 
1 ,0 - 9-۵ ۱ ,80۱ .]و6 و51 1 ,2762 .1 و 
,6 - 7390,16 :14-1 .1 :7392 ,1 ول 8 088,1۰ .1 15 1۰ ,6885 .رل :8 
6 1 2785 بت 24 1 2775 .1 و6 :20 1۰ ,3070 .1 ست 21 :1 :3072 .1 
و 1400:1911 ,1 7 116( ,92 .وس 3 .۱ ,88۲ 1 
20-0 :1 ,3070 با و6 8-19 1 ,739 .وال :6-19 .1 ,6880 :4 ولا :9 
144 71 897,۱11 .16-6 1 89۳ .1 و6 زقس 1 ,2782 .]ی :7 .1 
5 ,143*110 1 - 1.11 
90 1 :7405 19-1 1 ,7390 .یلا :19 ۱۰ ,6895 ۶۰ - 20 1۰ ,"688 .1 وال :10 
174 2792 18-1 :1 2782 1 و6 :19 1۰ ,3091 .4-1 1 :3095 .1 رن 
18 ,14-14 1 ,1530 :1 7 10 1۰ ,901 .1 11 1۰ :89۱ .1 و 
740۷:۱196 20-6 :1 :7405 .1 ول :7 1۰ ,6890 .1 سح 19 1۰ ,6395 .2 ول :11 
2791:1146 .7-8 :1 ,2705 ۰ و6 4 .1 ,3105 .1 12 .1 ,1.3091 
:1605,18 1 11 1 ,1590 :1 2 ۱۰14 :915 :10-1 .1 
هو و - 12 :1 ,7412 7401:196۰ .1 ول :3 .69051 .7-1 1۰ ,6890 1 ول :12 
:17921 10-1 :1 ,1789 .1 رق .1 ,1082 رس 19 .1 1642 .1 7 
ب6ا 1:7 :741۷ بت 12 .1 ,741 ول :29 1۰ ,0905 بت 6 :1 ,6902 .1 ول :13 
۳ و6 124 1۰ ,2802 ن- 5 :1 ,2790 :1 و6 ز3 :1 ,3112 1-1 ,1 ,3101 :1 
۱ 0 2 9217 :۱14-1 


7 ,0 - 26 ,21,1 ۰ 6تتفاجصعصصوی ع و4 ,54 :21 .1) شد 
۰ 20,1 ۰ 5 ۰ 
1 زص آه مان و ۵ وصع0 رانا 16 اصمصهانه؟ و6 اه وق فصفظ ‏ 
ی 3 ۳ ,4۷۳ 128 1 0 وم 0۵اه جز۷۵ *« 


ذکر رفتن درویش رکن الدین خلیفهُ شیخ :01,۷11 2 1 ,"39 ,1 -- 17 ,1 ,335 ۰ ولا ز2 :1 
حسن جوری پیش شاه شجاع 
,4445 37 .رل هد 
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5 3 ۰ 
۷۵۲ ۱ ,ناه ۱۵4 ۵ (ق) طا منم ۱ اپن :0۲اه بل ,۳ ‌ 


۰ ۱۵۹ .۵ (ظ) ۷ 
| 4 مد | ۱۱۴( 
ذکر طغایتمور خان ویپ‌ادشاهی نشاندن او در خراسان در زمان وفات سلطان سعید ابو 
سعید. طفایتمور در مسازندران بود واو از نسل وکین (اوکیز : یه « اونکین: ,6 ) برادر 
چنکیز خان است وامیر شیخ علی پسر امیر علی قوشجی بموجب فرمان ابو سعید (سلطان 
۰ ,6 ) حا کم خراسان بود وامیر ارغونشاه پسر امیر نوروز امیری معتبر در حدود طوس 
ومشهد بود وامیر مولای در قهستان خراسان وخواجه علاژ الدین محمّد صاحب دیوان 
خراسان در اْناء این امیرزاده علی جعفر از امیر شیخ حسن مستوحش گشته بخراسان 
رسید امرا با یکدیگر نشسته بتدییر مملکت مشغول شدند وامیر علی جعفر تسخیر ممالك 
عراق بسهولت در نظر امرا می‌نمود که اگر اتفاق نموده یکیرا سر کنند بمجرد توحه 
بدان طرف غالب ظنْ آنست که فتح شود اّفاق نموده طغایتمور بن سودای کاون بن 
بابا کاونرا از نسلٍ برادر چنکیز خان بافاق امرا وصواحب خراسان اسم پادشاهی دادند 
در اویل شهور سنٌ سبع وللین وسبعمایه لشکرها که در خراسان بود جمع گردانیده عازم 
عراق شدند چرن بحدود بسطام رسیدند امیر ارغونشاه بن امیر نوروز وامیر عبد الله مولای 
اس ما بر حکومت عراق نهاده بودند ازین جهت عظیم 
نامیّد شدند وهم دران ایام از طرف عراق امیر اکرنج وتروت (.0,:.0 ,تروب نی ) وظیرها 
بدیشان پیوستند وایشانرا ترغیب وتحریص کردند تا دل پر استخلاص ملك عراق وآذربایجان 
وتختگاه ابوسعیدی نهاده در شعبان سنهٌ سبع وئین وسبعمایه بدار الملك سلطانیه رسیدند ون 
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مسن»06 علمصهط 1۵ وبعددمی وز معتفاحمصصهه 16 مصول وتف رعتفنطهه عاامع و0 
۰ فووه ماهی تمد اصه۲نه ۵و فط۲۵ظ۳۳۵ وم باه رمازهعتصفه و06 
انم ,ص215 0 صمنان68 061 تساه عنو مصفقه م0 روامجه و6 06 10 با 
۰ ونصطوعا ومهما وم فاطقا مه عصهمه فقه1 مصفه جه موجه متا 
حزل اه ۵۵4 ۵۵9 20۳6996 ز انوجوط عم تححفنهها رز 
معا متاخ بل رتم0 ۸ ممونم(1300 م1 06 ومسوفطاهتاطنط وع وعمتا۲6۵ 
۵ 00 6 90وصنصم1 وزد0م6ک-۲موااهک ع۵ مسوفطامناطنظ 18 06 موعتلصصا ۸ 
۱۵ ممل نصمنهس اند فصمهد او امطحماول ۵ نوناک 
موز اصدموناطه1 ۵ 8۳8۵06 مادص جه روهتنه۸۵0699 عسام‌منه دما اممصهنامعرو 
۶ رو ,1۱ متهافنظ بط رنف ۰ م1۷0۵ ۲۰ ۱۸۲ وع0 عتنهن۸60 
۵ فاصعهه۲۵۳۵۲ وم ترجه نومه «مصد تمعیاه افع0 ص10۵ ۷۰ .72 
وم( جو ملتعاف حصنصاهه فنوتصسصهه نو ریامعوملا ۸ زناهدنعه۳ظ 5۰ .1 ,۱۲ 


فصو ند صمه ۵6ج دص خبای رفتاحرظ وول ۱ ۵ اه اصمق1 م4 دانهعتتق 
م0 ممصندانهه 








| دیگر که دورتر بودند ,2000 : که دورتر بودند ,6200 * | بعضی ,۵0و 2ج 7 
:62-6 * | .هه 62 ۳ | پادشاه طغایتمور خان :2 ۳ | طرفة العین :62 
| ستور :2 * | ولایات 

| (نه) بود بافتند :2 : دیدند :۵" | نواحق :02 * | کردند :2ب ۸ 
| یات :۲2 | تمام .0700" | وفر :۵2" | غنیمت ندیه" | فرصت ٩6:‏ 
,8 ۵ : شایع شتد :02 ۳ | در اطراف :02 ۲ ۱ م6 | هه 62 
و(.6,0)ازانجا با غنیمت والجای بی‌حساب (بسیار :6 ) مراجعت نموده بخراسان 
۱ آمدند 

حلیات وحودت (دنه] س خی وستین وسبمیه از وادث و ۳۳ , 4 
این سال یکی خروج امیر قوام الدین بود در ولایت مازندران وقضیَه او چنان استماع افتاده 
است که امیر افراسیاب چلاوی دران تاریخ حاک مازندران بود وامیر قوام الدین که انتهاء 
نسبت خود بامام حسن عسکری می‌برد مردی زاهد وگوشه‌نشین ودعوی ری‌اضت وعبادت 
کردی در حولی آمل بقرية دابونی (»نه) | دانولی: ۰۸5 ] متوطن بود وبریدی چند از 
مردم مازندران معتقد ا وگشتند وملازم می‌بودند امیر افراسیاب نیز مربد ومعتقد او گشت 
زاور! بدان سبب تبع انبوه ومعتقدان بسیار پیدا شدند وکار او رونقی ورواجی تمام گرفت 
تا بحلی که دیو طمع بیضه در دماغ او نهاد که ملك مازندران مسخر گرداند واین 
داعیه در ضمیرش جای‌گیر شد وامیر افراسیاب پیوسته از روی اعلاص وعتقاد بز پارت 
او آمدی از کید ومکر او غافل ودر حتّ او هرگز گمانی بجز نیکی نبردی تا در شهور سدهٌ 
احدی وستین وسبعمایه سید قوام الدین با جمعی که محرم او بودند این راز در میان نهاده 
مواضعهٌ کردند وفرصتی نگاه داشتند بوفتی که امیر افراسیاب بدیدن او آمد چند کس‌را در 
کین نشانده بود امیر افراسیاب را با جاعتی که مصاحب او بودند بقتل آورد وحکومت ملکت 
مازندران از شنوران(.ن د«هه 2 ,۸5) تا رستم‌دار بدست فرو گرفت وفرزندان ومتعلان 
امیر افراسیاب‌را که در چلاو بودند جون ازین قضیّه آ گاه شدند چند گاه جلکاء چلاورا 
از یشان نگاه داشتند وبا اتباع سیّد قوام الدین جنگهای سخت کردند ومردم بسیار از 
طرفین کشته شدند بعاقبت (:ه) تاب مقاومت نیاوردند واز چلاو جلا شدند وقلعهٌفیر وزکوه 


ملکت با تصیّف گرفتند فامّا زود آن قضیّه از هم گسیخته باز بخراسان مراجعت نمودند 
وکیفیّت آن بموضع خود شرح داده آید انشاء الله وحده (۱۵۵ .ع (ظ) 26۸ عنمت) وچون 
ایشان بخرلسان مراجعت نمودند امیر ارغونشاه وباقی اما نیز بر سلطنت طفایتمور افاق 
نمودند فاما او در سلطنت مستبت رأی خود نبود متابعت تسدابیر امرای خراسان وخواجه 
علاء الدین محمّد ضروری(ضرورت: ,0 ) بود او بمازندران قشلاق می‌کرد وبکالبیش 
( .2 0,۰ ,6 : یکالبوس :ره ) وآن نواحی یبلاق وامیر ارغونشاه جانب طوس ومشهد وبیورد 


سا ویاژو(جه ب6) با تصرف گرفت وبلك حسین هراة وغور وغرجستان بسا تصرف 
گرفت ودر ممالك عراق نیز بهر جانب کسی دعوی استقلال واستبداد می‌کردند 

بهر وش شهرباری دگر  ».‏ دگر گونه کاری وباری دگر 
بو ۲۰ | سرداری خراس‌ان,از :2 * | بر دست سربداران خراس‌ان .62200 ٩‏ 


ب6 7 | ۲۵« عنم" | سرداری(,جده,0) سربداری(سربداران :,6) خراس‌ان 
۱ ولایت .208 :07 ۲ ۱ چنانچه ذکر آن گذشته است :7 : چن‌انکه ذکر آن گذشت 
۱ شد :6,2 ۳ | رسید وبران توابع :,0 : ونوابع ولواحق آن :60,2 ۳۰ | صه ۳02 
توي فسوز ۱ نشته است از روی نصیحت :62 | خان .200 07 | مکتویی :7 ۶ 
۱ کاری :,7 ۳ ۱ درج کرده بود وفرستاده 
نیز :2 : در جواب او نوشته : ,۵ دز در جواب او نبشته است :,6 ,0 ۷۰۳ 
۱ تا با :2 ذیابانی "| بحر وبر :0 * | در جواب پادشاه طغایتمور بشت 
۱ خان ,0,۸۵0" | سم | از سربداران :۰۸۵4" | ونم) تکنیم ٩2:‏ 
پیش طغایتمور :,0 : پیش پادشاه بودند :ب6 ,۵ | ص۳99 تمسیه دهع ۲۶ 
۱ ودلیران :6 ۶ ۱ غافل بود :02-6 ۳ ۱ در جلس پادشاه بودند : 2 ز خان بودند 
وبر ضمیر .6۵۵۵ | هحچی :6 6 ز قنچه‌جی :رل : هححی :6,2 ۳۷۲ 
تسه ۳ باندرون خرگاه ,07240 ۲ | با :۳0 | کراوی .۰۵0 ۵ * | نمیگذشت 
تانق | سرش 2 | بروی :,6 ,26,6 ۳۰ | آورده در ۳ | اثاء 
0 02 ,۵ ذشد نو 7 | ششیر( شمشیرها :0 ) بکشیدند :02 "۳ | جماعت .200 
۱ هه ۵2 | بر هیچکس ترحم تکردند .200 ,0 ز بر هیچ کس ابقا نکردند 
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۱ حکومت ٩2:‏ | نزديك :2 | پادشاه .۲2208 | بعد :2 ۱۱ 

حسن :2 ۰۰ | 29۳ "| ویکجهتی .200 ٩2‏ | دران ولایت که بسبب :2 ۳ 
| برد :2 * | دام‌غانی کشته شد وحکومت سربداران بخواجه علی موید رسید امیر ولی 
:۳2 | که :2۵0 2۸۵ص ۲ | صفاع :66 - هه ۲ | همه :2 


| ۱۹۶ .« (ق 20۸ عنم" | گشت ودر ایام دولت او استرآبادوتوبع بغایت معموری رسید 
کر احوال خراسان درین سل (772) ملك غباث الدین بعد از وفات پدرش :2 ۳۳" 
ملك معز الدین حسین در هراة وتابع حا کم بود وامیر علی بيك ارغونشاه در طوس وابیورد 
ونسا ویازر و خواجه علی مویّد [ در] سبزوار ونیسابور وامیر ولی در مازندران لشکری ترتیب 
داد وبجانب ری رفت وساطان اویس از آذربایجان بدفع اومتوجه شد چون بر رسید 
منقلای لشکر او در عرادان ری با امیر ولی جنک کردند وامیر ولی ایشانرا بشکست امیر 
فرخ‌زاد (قوج‌زاد : 215 ,.«ه ) که امیر جاونقار ساطان اویس بود با برادر ساتی‌بلفوز 
(سالی ملعمور :105) جانی‌بيك دران معرکه کشته شدند چون خبر ایشان بسلطان اویس 
رسید مجموع لشکر خودرا جمع کرده بسر امیر ولی آمد وامیر ولی بتصور آنکه لشکر 
ایشانرا شکسته است متمکتن ایستاده بود وبعضی از مردم او الجا گرفته وتاخت کرده 
متفرق شده چون سلطان اویس (ویس :118) با غلبهُ تمام برسید مجال مقاومت نماند 
فرار بر قرار اختیار کرد وهزیمت نمود از لغکریان او بسبار بقتل آمدند واز امرای او 
جمعی دستکیر شدند وسلطان تا بسمنان بر عقب امیر ولی برفت امراء ساطان اویس 
صلاح ندیدند ازانجا پیشتر رفتن وسبب مراجعت ساطان اویس از سمنان آن بود که 
وقتی که متوحه حرب امیر ولی شد بتدبیر ارکان دولت مکتوبی بخواجه علی مد نبشت 
واورا بموافقت خواند تا باتشاق ولیرا از پیش بر دارند چون ولی از مقاومت عاجز آسد 
وبمازندران معاودت نمود ساطان از ری باز استدعاء حضور خواجه علی موید کرد وبر 
حاشيهُ مکتوب بخطٌ خود بحل" زر نوشته بود که | ببت ] 
نیازیست مارا بدیدار تو » بدا پر هنر رای هشیار تو 

خواجه علی اندیشه کرد که اگر با سلطان اتفاق نماید یمکن که ولی مستأصل شود وملك 
مازندران ضمیمهٌ ری وعراق وآذر بایجان گردد ولاشلث سلطان طمع در استخلاص تمامت 
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در دست ایشان بماند وامیر اسکندر پسر امیر افراسیاب دران ایام جوانی بود وتخاسته بعد 
ازان بخراسان افتاد وبا درویش رکن که خلیفةٌ شیخ حسن جوری بود اتفاق کردند 
وبقایاء اجوال ایشان بموضع خویش شرح داده آید (.نده 96 .۳ عذم» ) انشاء الله تعالی 
| هه 2 ۳ | بصه 2 ۳۳ | <گر دای حل آمر وی رخروج آز رگن استباد 
۰ | زمان :۲2 | ۵ 2 | پادشاهی .244 2 * | طغایتمور خان :2 ۳ 
9 | مقتی :2 ۳ ۱ او .200 ۲7 | یه ٩‏ .ج عنم ۳ | مه ۲2 | پادشاه 
۱ اند :۳9 | که ,۴۸۵2-9۵ | اند ,فد ۴2 | دید :۴2 | دران حدود 
ودر طلب دیگر مردم ,240 2" | مرد .200 2" | وجلاون :7 ۶ | آن طرف :2 ۳ 
:2 | بل‌قلندر :۸5*: بلقدر :2 زب ااشدر : ,36 : بولفندر : 92 2 ۳ | بودند 
| ایشان :2 | بجوه :2 * | ویموجب حکم حسن دامفانی حاکم استرباد بود در 
گفته وعلی بلقدر :2 ۰ | کند :2 ۳" | اف الحال ایشانرا جمله .000 2 ۳ 
ومتایعان او برو حمله کردند هزیمت بریشان :,2 ۳۳" | ايشان د رآمد :2 "۳" | بخروری 
۱ ایشان تام آنچه بود بازسند واستعداد .040 2 * ۱ ۳۹ ۱ تکرذنن :2 24 ۱ افتاد و 
۱ مخفی :2 * ۱ و ۱ طغایتموری :2 3۳ ۱ شکست موب ۱۳ 
۱ قلعهٌ :2 ٩‏ ۱ ۳ ۱ افتادی 2۰ ۲ ۱ 9 ۱ بو 2 5 
:۵ | تا غاية علامت استخوانهاء ایشان دران دیوار ظاهر است .200 2 ۳ 
۱ سربداران :2 ۳" | اس و ۰۶۰ ۳ ۳ ,هه 2 | بلقدر 
موافقت انماید چون آن لشکر :۰2 ۳ | وسربداران گریخته :7 ۳ ۱ قدند 2۰ 
| که :2 ۳ ۱ وامیر :2 ۳ | بدان حدود رسید بافاق متوجه استرآباد شدند چون نزديك 
ورعایاای وایت :2 ۳۰" | کلرسها ساخته :۳۳2 | دوختندو :2 ۳ | که :2 " 
مه راست کردند :2 7 | مجموع جانب امیر ولی داشتند غلبهٌ تمام جمع شدند 
7 | منهزم :2" | تات قاشی(قاشتی 6عزا) :2 ز تات قاچتی :,36 ,۸8 ۳ | .مه 
| آنکه :2 ۱ برسید :2 " | گلت :2 ۳۲| وخودرا :2 | دران هزیمت .30 
۱ چون :2" | نمود :2 ۲ | برشت‌تزین :۰2 ۰ | بات :2 ۰ | ۳ 
| خانرا :2 ۳ 








گردانيم ودر سال دیگر که سنهُ اریع وسبعین بود لشکر بر برد وبدر ساوه رفت وبا مبارکشاه 
دول (مول : 15 ,.:0۳) جنگث کرد وساوه بگرفت چنانك در سال آینده شرح داده آید. ... 
ساره ودرین سال هفصد (ءنه) وهفتاد وچهار امیر ول از مازندران با لشکری فراوان 
بمملکت ری در آمد وازانجا پدر ساوه رفت وبا مبارکشاه دویی که از قبل سلطان اویس 
در ساوه بود جنکث کرد از اصحاب ابار چنین استماع افتاده است که امیر ول چون 
عزیمت ری کرد واز خوار(دوار :215 ۶) بذشت در نزدیکی قم زبانگیری گرفت واز 
احوال علی صفی قمی پرسید چنان تقریر کرد که امروز سه روز است که خبر رسیدن 
امیر ول بقم رسیده است وقمیان ساز جنکک کرده اند ومستعد ایستاده امیر ول چون شنید 
که ایشان استعداد جنک کرده اند متوجَة ساوه شد چون بدر ساوه رسید مبارکشاه دول 
وخواجه شمس الدین وخواجه شرف الدین ودیگر اکابر ساوه از فقراء ساوه جمعی‌را پیش 
امیر. ولی فرستادند که شما بچه عزیمت بدین طرف رنجه شده اید این شهر ازان سلطان 
اویس است واو لشکری بی‌گران دارد مشتی فقیر بیچاره درین مقام اند اگر امیر از سر 
ایشان د رگذرد ودرین فصل زمستان لشکر خودرا نیز زحمت ندهد او باشد امیر ولی جواب 
فرستاد که مال چندساله از شما می‌طلبم وچون بدینجا آمده ام کلانتران وپیشوایان 
پیش من بیرون آیند تا من باز گردم والا" ناموس مرا زیان دارد که بی مقصود مراجعت 
نمایم چون اهل ساوه این سخن شنیدند بجنگ پیش آمدند ویکهفته شباروزی جنگث 
کردند علی جمال از قم در ساوه بود بهادری بسیار کرد وامیر ول میگفت اهل ساوه 
تصور میکنند که من همچون الفی (الفی :۸۵" :المی : 115 ) ام که سه سال بساوه می‌آمد 
تا آن زمان که بگرفت من ازینجا بر نخیزم تا مسخر نگردانم بعد از دو هفته که 
محاصره کردند امیر ولی شهر ساوه بکرفت مبارکشاه دول دست زن وبچه خویش گرفته 
در شهر ساوه پنهان شد وامیر ول امیز حاج‌را شحنگی شهر داد آخر مبارکشاه دول پیدا 
شد ودختری خوب‌صورت داشت بامیر وی داد وامیر ول اورا تربیت فرمود درین حال 
امیر علی صفی از قم مکتوبی باصفهان پیش شاه محمود نبشت که امیر ول شهر 
ساوه مسخرگردانید ودم بدم لشکر بقم خواهد کشید می‌باید که از شهر ( اصفهان :۰۸۵ 3) 
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ولایت خراسان کند وغالب آنکه میسترش شود آن زمان طوعا اوکرهتا در سلك بندگان او 
منخرط باید بود واوامر ونواهی اورا امتشال باید نمود زمام اختبار واستفلال از دست نداد 
وبوعده وفا ٌنمود چون ساطان ازوآن حلاف مشاهده کرد صلاح در بازگشتن دید باستصواب 
امرا بدار الملك مراجعت نمود وولایت ری‌را بقتلق‌شاه یلغوز[عمور :165 ,.000) داد برادر 
ساتی (ساقی :0۳:.,115) واورا در قلعهُ شهریار پنشاند بعد از چند گاه قتلقشاه ری باز 
گذاشت وبسوی اصفهان مراجعت نمود وپیش شاه محمود رفت وسلطان اویس ریارا بعد 

زان بعادل"آقا داد ذکر محوادت ووفایع سنه ثلاث وسبعین وسبعمایه قصه جنگ 
جنس یداه ترس از زیر فز نم 
کرد وباوجان رفت بر عزیمت آنکه بجنگ امیر ول رود وولایاتی که امیر ول تصرف 
نموده بود از دست او مستخلص گرداند برادر ساطان امیر زاهد در کوشك اوجان مست 
بر بام رفت وچون قضای الهی واجل او رسیده بود از بام بیفتاد وهلاك شد وسلطان اویس 
ازان قَضیّه بغایت اندوه‌گین شد وترك آن پورش کرد وعزیمت آن سفر باطل شد بجانب 
تبریز معاودت نمود وشاه شجاع بسبب آنکه امیر حسن قورجی‌را از تبریز نیکو باز 
نکردانیدند ودختر بشاه محمود دادند از تبریزیان آزرده بود مکتوبی درین سال بامیر ول 
نبشت واورا بر مخالفت سلطان اویس تحریص کرد وچنان نمود که من از جهة یزد 
واصفهان خاطرمشغولی دارم اگرنه درین واقعه موافقت می‌نمودم وذ کر آن کرده که پدرم 
چکونه بتبریز رفت واخی جوق‌را بشکست ول‌را ستوده وآجداد اورا نام برده امیر 
شیخ علی هندو که از قرا قرابتان نزديك امیر بخمش (سعمشن :۱/5 ) بود و یغمش از امراء 
بزرگک که پدرش هم‌راه هولاگو خان بایران زمین آمدند(هنع) امیر ول در جواب مکتوب شاه 
شجاع نبشته بود که ویس درایران زمین با که جنک کرد وصفت جنگهاء خود | که | 
در ابتداء مملکت گیری با سر بداران کرده بود کرده ونموده که سلطان اویس‌را مملکتی 


مفت بدست افتاده است ومن بری (نا ری :۲۸۵ : برن :06 (:۳ه) رفتم تا باشد 
که او بباید وجنک کنیم نیامد ومبارکشاه دول ( دول :۸۵5" ز مول :185 ,.هه) را که 
در ساوه نشانده بود مردی آن نبود که پیش آید واگر بندگی شاه تا بهمدان بیاید ما یز 
ازین طرف لشکر بدان جانب آوریم (او ردیم : ,۰ ) وقلکت آذربایجان مسخر 
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92 ۱ ومد ۱ | روزک .20 کم ۱ شیخ :07 ۲ | پسر ملك شرف الدین 
۳/9 شد :6 ۲ | رفت :02 ۳ | قتس سته ,02200" | الحق" و .2۵0 
۱ شدند :62 * | بلند خوش :07 "۳ | بتلاوت کلام الله مشغول بودی وقرآن 
۱ 0 6 ۱ رت 1 ءلتفت نمی‌شد :6 ۳ ۱ فقهای سبزوار :6 2 
2-۶ ۳ | فتوی :02 ۳ | نبشتند : ,۳6,۵2 | سه 6 ۳ | ازین :62 
| ابو سعید انار الله برهانه .07.289 * | هه 02 ۳ | .هه 
۱ واکمل التحیات ,280 ٩6۵2‏ | محمدی :0 * | وبر :۲۵,62 ۱۰ 
۱ ۰ " | فتهاء سبزوار بجة تمام :۲02 | رسید : 362 | ابو سعید .200 :62 * 
از .۵۵۵ ۲02 | خلیفه وآن جماعت نزاع(نزاعی :,6) :۲۳۵ | هه 2 ۲۳ 
غریب :02 ۳ | بود(.0۳ ,0) وجمعی طالب‌علمان :۰0۵2" | مستعدان طلب» 
| وکرامات عجیب از شیخ خلیفه پیش او نقل میکرد چنانچه(چنانکه :,0) اورا داعبه 
شیخ :02 ۳ | .هه ۳6 | خلیفه .20۵ ,6 ,6" | .۳6,0 | ملازمت :6 
زیاده :7 :زیادت یافت جماعت (وجماعتی نب0) فقها :6 ۳ | بدان سیب 
| بامداد :027-6 * | گرفت :6 " | .هه ,6" | کوشیدند :2" | یافت 
| دست بشیخ خلیفه وریسمان :2 ۳ | استون :62-0 * | می‌بود : 6 ,6 8 
| خود :2" | بعضی را ظن" آن شد که شیخ قصد خود :0 "۳" | رسد :62 
و(۰۳۰ ,6) اتباع او می‌گفتند منازعان اورا قصد ,6200 | [ .هه که | 
| بود :۳۰۵ | وآن :2" | کردند ف الجمله کیفیّت آن معلوم نشد 
ظاهر شد(هنم) :2 ۳۳" | آن :2 ۳ | بود ,02240 * | انار اله برهانه ,2۵0 02 * 
| شیخ حسن :6-21 له ۳ | هه ۵2 ۳ | هه 6 ۳ | ولعلم عند الله 


اد ۱ وروش .248 2و 39 ۱ شد شیخ حسن بعد ازان :2 ۳ ۱ من :36-ي ۲ 
| و :۵2" | گفته :,6۵" | وبسیاری از ولایت سبزوار وکووپايه نیشاپور :,67 
ز می‌کردند و (او .6,240 ) هرکس که دعوت ایشان قبول می‌کرد :6 ۳ | آن نب 
: اختفاست :,6 ,0 و۵ * | اورا :,0 * | کردند واو هر کسرا که دعوت می‌کرد : .2 
:۰ | موقوف اشارت باشید :02 "۳ | وعده :62-1 * | اصغاست :رل ,21 
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مارا مدد فرستد تا توانیم با او مقاومت کرد چون مکتوب بشاه محمود رسید در جواب 
فمود که مکتوبی بخواجه علی صفی قمی نبشتند مضمون آنکه امیر ول چون ساوه بگرفت 
ودختر مبارکشاه بدست آورد همانا که بقم نیاید واگر بياید می‌باید که او مردانه باشد 
وجای خود نگاه دارد که مدد نیک خواهد رسید و دیگر چون این خبر بسلطان اویس 
رسد یقین که اگر خود نیاید لشکر خواهد فرستاد وامیر وی از ری بجانب مازندران معاودت 

تمد 


موف رتورهم ور اوه ۱۵:۱6 16 ,رال 2۷ و ۱ سس( ۱۳ 
و عتواعنو 

۱ ۹ | 2 سپاهی »تفا رر۵ 9:6" | ۶۵ م (ه) ‏ مب ۰ ۱۳ 
زب ز سیتای :,۸۸* | ٩۹۷‏ - ۰۹۲ 1 2۸ ۲۵ | ,ده ۸۵ .و بل 2۸ زگ 
| 10۱ ررققوا) ت2۲  ۸۵«‏ ۲۲۸ « رظ) ۲۸ 

۱ ۳ ۱ اتکه ت۸۸ ۶ ۱ « پر پادشاه :۳۳۸60 ۱4 
۱ 2 (۱ ۵۱۲۱۱۰ | ۲۳۱-۹ .۲ (ظ) 2 مزمی* 
| «ه ۵ 

کر تسبراد تدای عقوت وت آیتان چرن جاعت :۵ ۳۳ ۱۰ 
سربداران چند گاه در يك طرف از (اطراف نب *-) خراسان حکومت (حکم :,6) 
کردند و(.:0 ,6 ) مت پنجاه (سی نب ) سال در نیشاپور وسپزوار حطبه وسکه بنام ایشان 
بود واجب نمود درین محلّ از ابتدای(. ,6 ) اوضاع واحوال ایشان آنچه استاع افتاده 
است ثبت گردانیدن بزرگانی که بشرف مطالعه مشرّف گردند( گردانند :,0 ,0 ) چون 
برسهو وخطایی اطتلاع ووقوف یابند شرف اصلاح دریغ ندارند من عفا واصلح فاجره عل 
| گر جماعت سربداران وبتدای حکومت ودوقت ایشان وجماعت شیخیان :2 :له 
٩۸۲6-۷6, :‏ | بود شیخ خلیفه نام .0 2 : بود خلیفه نام ,2۵0 ۲۵ | مه ۳02 
هه 6 6 تعه1 ,2-60 ۲ | بقراعت .2۵0 0۵" | کرد و: 7 : کرده بود 
۳ ۱ متتی 102 ۱ [بالوکه در سل می‌بود 25 1264 عطله 
,۵ ۲ | [شیخ بزرگوار شیخ رکن الدين :45 ]" | بارادت ملازمتی میکرد 
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این حال در دوازدهم شعبان سنه سبع .200 6 | ایشان خودرا بدین نام خواندند و 
۱ مج 2 48 ۱ ممالك :2 ٩‏ ۱ ولئین وسبعمابه بوده است "ی الجمله (,هه 6 7 ) 
| نهادند :2 * | فتتها :۵2 * | سبب :۳62 | بگرفتند (و :4۵ به) نی #۳ 
| متمکن :یه 6 
٩‏ | ایشانرا :02" | بفرستاد :02 * | خودرا :2 ۱۸ 
خواهید داد :2 زدهی :,6 ,6" | تبارك و ,۰۵۵ ٩۵‏ | و6 ۳۰ | کرده 
| با کراه واجبار .۰۵0 ۵2" | ظلم کنی :2 : ظلمی کنید :6 ز ظلمی کنی نر6 بو 9 
2 | بر وی ۵۵0۰ ۳۵2 | که .000 2 ذمن م6۵ | هه 0 ۳ 
| ««ه 02 " | از سر ایشان در گذشته (گذشت :2) بسبزوار :02 ۳ | رأفت 
:4 ۰" | را این صورت معلوم گشته غضب بسیار کرد وبا امیر وجیه اللین :ری ۱۶ 
,۵ 2 | برای :2 ۶ | گذاشتیم :,6 " | چنانکه بود صورت حال باز نمود و 
وغضب ,۰۵۵ 02 * | بیش از ح .0۵۵ ,62 | از سر اين :۵2" | تعالی 
زوم منت و | هه ۵2" | فاحش :6* | بسیار کرد 
را یره غضب ملتهب شد وقزت حمیّت در حرکت آمد .000 67 * | تجاوز نمود 
برادرش :0 ۰" | خواری کردن برادرش واستحفار او متجاوز حّ شد : **-9« 
ی | هو ۳ ۱ ید :22 ۱ واستحقار واستخفاف او متجاوز الحّ شد 
۰ | هه ۳۵" | آن طایفه برو :2 ۰" | بدرید چون برادررا بقتل رسانید 
۱ هم درین (6زه) ذی الحجه سنه مان :7 *-95 ۱ انز ۳ ۱ ذی الحجه 
چون برادررا بقتل رسانید حکوست آن طایفه بر وی مقر شد ومدّت حکومت امیر :6 90 
وامیر مسعرد سردار سربداران شد وبهتر از .208 7 : عبد الرزّاق یکسال وچهار ماه بود 
۳۳۵ ۱ نج رز 0 ۱ هه و 97 ۱ ات ۱ برادر ضبط نمود 
(اول .200 ,6 ) شهور سن؛ٌ تسع وژلئین وسبعمایه بعد از قسل امیر عبد الراق حکومت 
طیفه سربداریه (سربداران نیت) "بر امیر (بامیر 0" ) وجیه الدین مسعود مقر شد 
نم |فه] ۲۶ | هه 6" | 6 ۲۰ | هه ۳2 | ودلیر :۳2 | واو 
۵۰ 6 * | بعد ازانکه بحکومت نشست ۰ ۲ | .هه ۵" | سنک :۱2 زسیل 
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.6 ز مریدان او اکثر صاحب‌حرفه بودند وشیخ حسن بغایت .244 ,6" | گردید 
مریدان او اکثر ,200 ,276 : اکثر مریدان او صاحب‌حرفه بودند شیخ حسن بغایت 
داشته است چنانکه 6 ,6 ۳۳ | .هه 02 * | صاحب‌حرفه باشند وشیخ حسن بغایت 
مد او کت .ری ۴ ۱ داشته است چنانکه بمّت اندك : 0,2 : بمتتی اندك 
ومعتقد اوگشتند :7 : (گشته :,6) بمرتبهُ که جان خود بسخن او در می‌باختند و 
۵۱ ۸8 |" | دران دیار :02 * | وبمرتة که جان خود بسخن او در می‌باختند و 
وحاوی ین اوراق عبد الرراق بن اسحق در شهور سنهُ حمسین وئانایه درکووپايُ نیشاپور 
با آنجماعت صحبت داشت بغایت مردم پا کیزه‌روزگار حلال‌خوار بحسن خاق با خلق 
۱ 2 ز بعد ازان : ,۵ * | [ معاش میکردند و بکسب وحرفة انتعاش مینمودند 
۱ ۳99 معاودت :ی 39 ۱ می‌گشتند :02 " | و 
۱ مراجعت :02 " | برفت :92 "| وس ۱ کرد واه 2 12 ۱۷ 
۵ ۱ اهالی .208 02 7 ۱ بو ع ٩‏ ۱ رفت .3:00 ۱ در .۵00 ٩6,6,‏ 
که تبع اویند :02 ۳ | وریدان ,۰40 ۲۰ | ومریدان .040 ۲2 | گشتند 
جانی تس ۱ بموجب حکم :0" | نواحی بود :67 ۳ | بسیار شده 
طق :۵2 ۳ | گرفتند :۳2 | بگرفتند :۵ ۳۲ | محمد بيك و :۳2 | | قربانی 
زیادت .200 6 2 ۱ حرلت:ج ٩‏ ۱ احوالات :67 ۱ که در ولایت بازر است 
۱ ضعلی :72 | استعلای :7 ز استعلایی :6-۸1 * | وسلطنت زیادت .200 2 
در امور ملک هرج ومرجی (خللی :0" ) پیدا شد دکر خروج :۳۵ | شده :2 
6" | گر آبندای خروج سربداران .۵۵0 2" | آمیر عبد رای ومد سربداری 
,۵ 62 7 | | هه ۳ باشمن :2 : پاشتین :6 : یاشتین :0- | ۵5 ] 
۱ خودرا :2" | کت :۲2 | وئس :62 ۱ آن ده بود :62 2 ۱ عاملی که 
وداعيهُ خانه‌کنی .۵00 2 | وشجاعت مفرزانگی .۵۵0 02" | نواحی :62 
واین حال در دوازدهم .2۵0 7" | افراسیاب در ضمیر جای‌گیر شده (شد :,6) 
۱ ایشان یکی ,200 ۳2 | ودعا دبه ۲6 ۱ شعبان سنهٌ سبع ولثین وسبعمایه | بود | 
.0 7 : خودرا بدین نام خواندند و .00 ۳6 | دیده ایم :6" | بطم 2 3 


10 








۱ ۱۳99 ت۳9 مرد ؛,6 ,6" | فرستادند (نه) مضمون رسالت آنکه 
| سلامت‌طلب :۸1 - [فه] 62 * 

(و.۵۵ه ,6 ) هیچ نمی‌اندیشید که مال اين قضیّه :0 * | ومملکتی :۱6 ۲۰ 
: یکجا خواهد رسید حالا بنقد(,6,0) خونهاء ناحتی ریخته میشود (و .2۵0 ,6) 
هیچ نمی‌اندیشد که این قضیّه بکجا خواهد رسید حالا بنقد خونهاء ناحق ریخته :7 
واحوال خود از ابقدا تا بدان ,۹۵۵۵۵ | مه 6 * | وعجیب .۵40 ,6۵2" | می‌شود 
واحوال خودرا .200 2 : روز دران مکتوب مفصّل گردانید وهی هذه (.0,0 "7 ) 
از ابتدا تا بدان روز دران مکتوب مفصّل گردانید بجهة آنکه بعضی احوالات ازان مکتوب 
:۰ | معلوم می گشت آنرا لفظا بافظ بهمان عبارت نقل گردانیده آمد وهی هذه 
07 ۳۰ [«هفه]" | هه که] ز(نه) مره :6" | [حد ونای :۸۵" ] ۳ 
:001 0 | 82 رل روق رابللا به ۳ | مه 2۷ - [ق۸] 
نی | درین :۱0 [۸9] ۳۵2 | سعی,6 ۳ | هه که ] زبوده 
پم ِ ۱ [احوال :۸45 ] 5 ۱ 0۳۰ 1 ۱ [شده :وه ] 
0۰ اب | [بزرگوار :۸5|" | آن :|۵5 ] ۵2" | ,۳6 | سید 
بدست وا و | [اين بزرگوار :۸8"] زآن بزرگ :02" | [نحبف 
۱ 1 ۳ | ۰« ۳۵ | یافت :۵" | درجهُ:۵* | [اشرار 
یز ۱ رضی الله عنه :6 8۳ ۱ بمشهد :|49 ] ۳ [نهادند :9 ۲ 
:کم | |« کم ۱ | بماند :۸۵ ۱ وبهیچ کس :2" | | آفریده 
۱ | اش :هه ۳ | کر 

,7 | بسب :[9] 2" | [در :فم]؟ | طرف .200 02 ۲۱ 
| بعوضعی :6 "7 | نوع .200 [۵5] 7 | چند گاه :۵" | خاض :3 - |۵5 ] 
۱ وت | «ه6 ۳ | بطرف مشهد :[5ه*] ۵2" | باز :۲6 
| شرعند :0" * | («7تجه) وابت :2" | حبلتها :۲۵2 | [سه‌فه] ۳ 
:| که عنم ۳۶ | [کردند:9ه]" | شریعت :|۸5" ] 02 ۲ | اصحاب : 02 ۴ 
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ت۳9 آن :,۵* | (مزم) جوینی :۴2 | بدو :6 ز بدانجا :۸2" | خود 
"۱ ۱۳993 نیز ,۵۵۵ ۳2 | اند ,200 2 : بودند ,200 ,6 * | نواحی 
در :62 | صورت حال بدو باز نموده (نمود :2 ,200 62 * | طق .2۵0 
۳۹9 بدان 6 * | ابتدا شیخ حسن تعلّلی می‌فرمود ابیر وجیه الدین گفت 
آن امر قبول کنی :2 ذایسن اسر قبول کنی واگر نه :6 9 ز این امر قبول تکنی 
۱ | واگر تکنی 
۱ بربت: خاطر مایل ::2 : برغبت خاطر مایل وطالب :0 * | جه6 ۱٩‏ 
992 ۳9 با امیر وجیه الدین مسعود موافقت نموده ( نمود و :0 ) .200 362 
وتو :۸1| ,۶۷6 | 11 ۵ ۷۰ : [وکورکان : ] : وکولکان :0 07 * | آمد 
:2 6 ز واذعان ]| هه 5 ۱ سبزوار ,607 7 :2 سهر :,0 زشر :۷ 
۱ آورد (و .200 6) :۳۵ ۱ مه 0 ۱ این :۲6 ۱ ی ۳ ۱ رعیتی واذعان 
2 ۱ هس۳6 | ۰ 6" | بسطی :,0 ,26 ۳ | ویاستشان :,0,2 ,0 ۳ 
رم زفتنه ,۲70 ۱ برایشان جمع :2 بسیار بر ايشان جمع :۵ | مردم خود 
۱ گشتند :3 ۱ لشکری جع کردند کرد : ,6 ) :۵ ۳ ۱ بیم :02 ۳ | (۰:ه) دفع 
۷ وه ز بگرفنند :2-0 ۳ | گشه آترا :یه | وا :یه * | را مهو 2 ۸ 
۱ وآن :02 7 | لمکی مرت | بط 2 2۱ ۱ وکسان :۵ | بکرات :21166 
| آند :2 ۱ گشته ,۵۵0 :۵2 * | بن تیمورتاش 20 شرفت السدین 20 
چون .۵00 ۲2 | غرض از ایراد آن حکایت :2 ز غرض از ایراد این حکایت :۳0 
| را .200 6 | چون :6 * | غرض از ايراد آنکه :۵,۰ | لشکر 
ز دران فرصت لغکری حاضر نبود بدفع ایشان قیام نتوانست نمود (و .0,900 ) بققت شدند 
۱ و :۳۵ | دران فرصت حاضر نبود دفع ايشان نتوانست نمود وایشان بققت شدند 2 
جمعی‌را بدفع ایشان فرستاد بعد از چند روز مبهزم کشته :۵ ۲۳ ۱ مه 2و 
پیش او آمدند امیر محمّد بيك قاصدی پیش (امیر .000 ,0) شیخ حسن فرستاد مضمون 
این فتنه انگیخته شد جمعی‌را بدفع آن حادثه نامزد گردانید بعد :2 7 | رسالت آنکه 
از چند روز منهزم گشته پیش او آمدند امیر محمد بیلگ فاصدی پیش شیخ حسن 
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۱ مقامهای :|۸5 ] 2 ۱ | مسلمانان تفه ۱ | کرده :] ز افتاده انت 
| [خلق :عم ] 7 | | متصورست :فم]* ۱ | حضرت :۵5.] * | سوه * 
| |«هحه] "| مه" | | آفریده :۵5| * | اين .۰4۵ ۱6- | که | ۳62 
۰ | بقل :| که ] یه ۳ | [ویقین :9ه] زیس :ره" | از صلح‌ :یی ۳ 
نی الجمله امیر مسعود وشیخ حسن مملکت نیشاپور وسبزوار بتحت .200 ۴7 | وهر 
تصرف در آوردند وبر توبع ومضافات آن مسلط شد ونوکران سپاهی جلد بر ایشان جمع شد 
ودعوی استقلال واستبداد کرد ونوکران امیر ارغونشاهرا ازان مواضع بیرون کردند 
ودران :2 ز ذکر لشکر کشیدن شیخ علی کاون بسر سربداران وکشته شدن او" :9 
ایام امیر مسعود سربدار وشیخ حسن جوری بقوت شده بودند امیر شیخ علی کاون که از 
عراق منهزم باز گشته بود لشکرها دیگر جمع کرده بآن ضع ساخت وبدفع سربداران با 
لشکری تمام از مازندران متوجه خراسان شد وغروری داشت که اینهارا خود اه می‌زنم 
۱ | ذکر لشکر کشیدن امیر شیخ علی کاون بسر سربداران وکشته شدن 
,۵ 6 * | ازین حال .200 02* | گشته :7 : گشت  "6,:‏ ۲5 
با مردان .240 2 : با مردانی (مردان :,ته) شیردل وگردانی ( ردان ,6) صنفگسل 
۰ | سبزوار :6 ؟ | گردانیده :27 ۳" | مثال :2" | شیردل وگردان صف‌شکن 
| .«ه 6 "" | جماعت سربداران نیز با پهلوانان وبهادران خود :02 "* | آمد 
۱ ی ۱ هه 2ج ۶ ۱ افتادند : ,60 ۴ ۱ پر :را ِ ۱ کردانید :7 
فاما چون دولت مساعد نبود کوشش نتیجه نداد : ,2 17 | عشافهه :۲۵2 | ,هو ۳ 
یکوشش بزرگی نیاید بجای م مگر بخت نیکش بود رهنمای 
۰ | گیرودار وخلال ,۵00 02 ۰۳| مسه 6,2 ۳ | لشکر از طرفین :62 ۳ 
واز اسپ در افتاد کسان او بسر او .200 07 " | کاونرا تبری بر مقتل(روی :,0) 
لغکر :02" | کرد :,0" * | تاختند وسربداران نیز جمله حمله بدانجا بردند 


۱ عالم 9 | وصیت :ره : وصفت و :0 ۲ ۱ اس ری | سربدار 


| «ه 02 | ترکک: ۵,2 * | امیر (وحبه الدین .204 ,6) مسعود :2و * 
جای گرفت واین حال در شهور :6 " * | جوری .200 02 * | تا بحتی :2 ۳ 
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۱ (۵40 ,0 ) مروزی :,6 * | آس :2 :(266 بن6 ) ذاشی نیک ذاسق نب ۸01 زاسون ,۱6 
۱ اجه فه | ۱ |راه بیابان :۸5 ۳ هب6 6 7 | بود :|۸5 | ۵ 7 
7 | هه ۲2 | که | ۳ | عتسه :|۵9 ]2ب ,06 سب 7 
هداه ۳ ز هداه انشاء الله .200 :0,7 0 * | وا ازنیی "| .هه ۲ - |۵5 | 
| .جه6 ۳۰ | [قرار و :۰۵0 ۸۵] ۳ | له انشاء له 

:فه ۳ ۱ آگاه: " | [بودند: ۵5" ۱ حیفه :7 * | هم ۵ ۲۲ 
بر : شطچه :۱۶-۱۵ | وخدمش :رن" | آمد :۴2 | درویشان ما خبردار شدند 
۱ ۳ ۱ باورد :0 * ۱ درشتی ,0 : قصه :رل زسیقصه :,0 : شنقصه :[۸5] 
۱ ب«ه [وه ]| ۵2 ۱ |استفسار:۸5 | ۳ ۱ بدانجا :| ۵5 ] 2ب | 00۰ 7 
آورده :6 ,۳۳6 | |گرفته بدین جانب :۸8  ]‏ گرفته اند بدینجا(انیجا :2) :62 * 
۱ |[ «ه فد * | | خلاص :۸9 ۱ | آورده :]: آورده و :2 : اند و 
| اجه فده | |«ه عم "| تحمل :۱0 - | ۸۵| 02 7 | است :۵ ۲ 
۱ | که | به ۳ ۱ | ظلمه ,۸۵0 ۵5| * ۱ هه 02 2 ۱ | طریی ۰ 
از حلُ نیه ,۵ ۳ | مقصود : | ۸5| 7 | دانستم |فه ]| ۵2 ۱ وجه :6 7 
:مت :8۱| یال | .هه ۷-| وه | 67 ۱ از جملة :ره زاين 
اف | ۴۵2 ۱ ایشان :2 * | | یمرب :که * ۱ ۰« ,6 * | است متی 7 
۱ کردن :2 * | .هه | مه 2 ۳ ]| ون :2 - 

| | گوید ت۱۳ ۳ |« فم] ۳ [وبنوعی مقس ۲۳ 
۷ | مسلمانان خواهیم بود :2 * | | شنود ۳ وشنید 2 وشیدن دی ؟ 
اه 7 | |سخن ۰ که ] ز .۲۵ | |وایت ۰ ۸9 7 | | تام 
۱ .«ه یه خلاصی :312 - | که ] ,6,6 ۲ | | وطنع :۸5|" | وفتنه ,2۵0 ۷ 
۳۹۳۹ |مردم :۸5 ] : خلایق :6 " ۱ ترديك :2 ۳ | [وانم ۰ ۵9| ۶ 
|| ۳-5 الاية ۱ ۳ | و ,تلا .۵ :| منجید وکلام قدیم .200 
بهمین .200 6 * | [وسادات عظام کرام .۸۵0 ۸5 ] : وسادات .۵00 62 ۳ | 9 
:۰ | کرده :|۵5 2" | .هه ۵ ۳ | آنجا :۸« - |۵5 ] 2" | معنی 
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وبسابه چون کلو اسفندبار امیر محمّدرا پقشل آورد جساعة سربداران وکسان امیر 

وجیه الدین مسعود با او مخالفت کردند واورا در حکومت سربداران کاری متمقی نشد 

کسان امیر محمنّد ایتمور پیش امیر شمس الدین باشتینی رفتند واورا بسرداری قبول کردند 

وکلو اسفندیاررا از میان بر داشت در شوّال همین سال ونتت حکومت کلو اسفندیار سه 

ماه وکسری بود بعد ازان امیر شمس الدین باشتینی حا کم شد واورا بخلی بر مزاج مستولی 

بود با طایفهُ سربداران در باب مرسوم مضایقتی بنیاد نهاد وسربداران بدین سبب ازو 

متفر شدند وپسرش خواجه علق شمس الدین ایشانرا وعده می‌داد که چون ارتفاعات 

پرسد مواجب شما بواجبی برسانم چون وقت برسید امیر شمس الدین همچنان بر سر 
مضایقه بود سربداران اتتفاق کردند وامیر شمس الدین‌را بقتل آورد و بعد ازان پسرش‌را 
خواجه علی شمس الدین‌را بحکومت نشاند ومنّت حکومت امیر شمس الدین يك سال 
تک وم جراعت متتتح زوین وبهز اب واه بان 

در خراسان وسبزوار ونیشاپور وخبوشان (ءزه وحوبان :,وزنههد ضز .280 نمی 2۸6 ر2) 
پیز سید روط رک ۲ ی روز 
قفیُ امیر علی شمس الدین است حا کم سربداران که بعد از پدرش در سنه ثمان 
واربعین وسبعمایه حا کم طایفهٌ سربداران گشته بود چنانج ذکر آن گذشته وهرچه از ولاة 
حاصل می‌شد بتمام در اخراجات سربداران می‌نهاد بعد ازانکه چهار سال وچهار ماه 
حکومت آن طایفه کرده بود در صفر سنه نی وخمسین وسبعمایه اورا نیز بدان راه که 
دیکران رفتسه بودند بفرستادند وخواجه یحیی کراوی ( کراوین :۸25) را بحکوست 
(سربداران ,دهد «ذ .200 ,مه ) اختیار کردند وخواجه یحیی مردی شجاع ودلبرومتهوّر 
یحبی کراوی خواجه یحیی کراوی که حاکم سربداران بود کشته شد وصورت قتل او 
چنین استماع فتاده است که روزی بر استری سواره خواست که بدهلیز سرای نحود در 
آید یکی از فداییان قصد او داشت ودر پس در پنهان شده بود وخنجری تیز در دست 


گرفته چون خواجه یحبی ازو بکذشت بر جست وبر پس استر او نشست وخنجر بر پهلوی 
او زد جواجه یحیی هم دران گرمی دست از پس کرده اورا بگرفت وهر دو از استر 
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جای گرفت چنانك شرح وتفصیل آن بموضم :2 ز سنٌ نی واربعین وسبعمایه بوده است 
۱ خود بیان کرده آید (۳۲ .2 ۲۵۳) 
۱ 0 3 ۱ ,ناه ۳۲ هزم ۱ < ومقابلت عتنا : ,11 زو ۲۵ 
جزمب ,ندومن که در استرآپاد بودند : ,1۷,6 ۱ ۱ 
۰۲۵۱۱ 7 | (»نه) بملوکی تب " | باه ۵۱ج ۵ | هیال | 4 1۰ 
جر نات رین سل مت عمس واریین و بر ری جم ...2 
پادشاه طفایتمور که اسم سلطنت برو بود بحدود مازندران متوطن گشته وسبزوار نیشاپور 
با توابع ولواحق در تحت حکم امیر وجیه الدین مسعود سربدار درین سال لشکری ساخته 
گردانید واز خراسان بمازندران کشید بقصد پادشاه طغایتمور وطغایتمور در حدود رستمدار 
بود با یکدیگر مصافٌ دادئلء وامیر مسعود در علوای (0) جنک در بيشه ناپیدا شد وکیفیت 
احوال او معلوم تگشت در میان کشتگان طلب کردند نیافتند ودیگر هیچ کس از و 
نشانی نداد [نظم ] 
معلسوم کس نشد کسه بران میر پهلوان + گردون چه کرد وچون بسر آمد برو جهان 
اندر کدام بشه شد از چرخ دون تگون » واندر کدام خالك شد از بخت بد نهان 
چون امیر وجیه الدین مسعود نماند امیر محمّد ایتمور (تیمور :115 ,.«ه) که هم از 
متعلتقان امیر وجیه الدین مسعود بود وآقاء درخان؛ُ او بحکویت سربداران مقتزر شد وآن 
مقدار مملکت که در تصّف سربدالان بود سبزوار ویسابور با توابع تا بحدود بسطام در 
ضبط آورد و محتّ | آی‌یتمور( آن یمور :185 ,.:00) مردی دلیر وشجاع بود وسخاوت 
تمام داشت اما مردم باشتین وسپاهیان امیر مسعودرا حکومت او گران می‌آمد بسیب آنکه 
پدر اورا خحریده (««نمج ده 265 <) بودند واو مت سه سال حکومت سریداران کرد 
ویعضی گفته واقعُ امیر مسعود در سال مقلّم ور اه [چهار و] اربعین واقع گشت ...۰ 
باشتین که اورا کلو اسفندیار می‌گفتند مردی ای صفت بود وچند جوان جلد بهادر تربیه 
او بودند اتباع او با یکدیگر انتفاق کردند وامیر محمد ایتمور که بعد از امیر مسعود 
سربدار حاکم طایفهٌ سربداران گشته بود بکشتند در جسادی الاوّل سنه سبع واربعین 


شخصی بود در میان سربداران از قرب 
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همیشه پفرزند یا برادر یا معتبرترین امرا تفویض فرمودندی واتفاق چنان افتاده است که 
هکس حکومت آن دیار داشته بعد از حالت ناگزیر پادشاه سریر سلطنت بلو رسیده 
چنانکه درایّام هولا کو خان ابقا وی خراسان بود ودر روزگار ابقا خان پسرش ارغون وبدور 
ارغون خان پسرش غازان وبعهد غازان خان برادرش الجایتو محمّد خدابنده وبزمان 
الجایتو سلطان ابو سعید بهادر خان والحالة هذه حضرت امیر بزرگک صاحب‌قران انار 
الله برهانه که ممالك روی زمین بتحت وتصرف در آورد بهترین بلاد بعزیزترین اولاد 
اعنی خراسان بحضرت سلطنت‌شعاری شاهرحی خلّد الله تعالی ملکه وسلطانه ارزانی 
فرمود واین معنی بواسطةٌ آن است که اهالی آن خالك پالك رعیت‌مزاج وحا کم‌دوست ووفادار 
وحق‌شناس اند تا لاجرم امروز یف دولت قاهره ثبتها الله تعالی دار السلطنة روی زمین 
گشته است واز شرق وغرب عالم اشراف اطراف وصنادید اکناف روی بدین عتبة میمون 
وبارگاه همایون آورده اند اللهم" زد اگر درین مقام بشرح فضایل خراسان مشغول شویم 
از اسلوب کتاب دور می‌افتد تا بسر سخن رویم چون سلطان سعید ایو سعید در عنفوان 
(عنوان :۱15 ,.صه) جوانی تخت جهانبانیرا وداع فرمود وازو فرزندی وبرادری نماند که 
ولی عهد تواند بود ودران ایام بموجب فرمان طغایتمور خان در حدود مازندران بود وامیر 
شیخ علی قوشجی وامیر ارغونشاه در حدود سبزوار ونیسابور وطوس وابیورد وامیر عبد الله 
مولای در قهستان وملك معزٌ الدین حسین در هراة هريك بموچه وراه خود واز ابتدای 
سلطنت پادشاهی مغول حکومت هراة وغور با توایع ولواحق بموجب پرلیغ بملولك کرت 
مفرّض بود وهر امیری‌را که بحکومت تمامت خراسان نصب فرمودندی آنچه بکرتیان 
تعلّق داشت ازان معنور بودی وملك معرٌ الدین حسین چهار سال بود که بعد از برادرش 
بایالت هراة منصوب بود چنانکه ذکر آن گذشته است (7 4 عطید 111 ع1 عصمه) 


چون بسبب وفاة سلطان سعید ابو سعید مملکت بهم برآمد هیچ يك ازین حکنام یکدیگررا 

۱ وذسّت ظلال زینهار .240 2 | بجه 2 ۳" | می‌کرد :,2* | گردن ننه‌ادند 
| فیض :2 | وحضرت معزی :۳۳2 | حسین .900 2* 

وبواسطةٌ حفاوت(؟) او برفیق(؟) حال طراوت .200 2 * | صوب :2 ۳۲ 


| وناء خوب .200 ٩2‏ | دوتش بنظام امور وصلاح جمهور روز بروز در تزاید بود 
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پیفتادند وکشنده خودرا زخمی زد چنانکه هر دو بر جای سرد شدند واین حال در رمضان 
سنه ست وخمسین وببعمایه بود [ نظم ] 
کثیتی تو وکشتند ترا ونکه ترا کشت ۰ هم کشته شد از گردش ایام سرانجام 
بردی تو وبردند ترا وآنکه ترا برد » بردند ازو حاصل ایام بناکام 

بعد از کشته شدن خواجه یحیی خواهرزادة او خواجه ظهیر کراوی در میان طایفهٌ سربداران 
سا داح او چهل روز بود اورا نیز از میان بر داشتند وپهلوان حیدر 
قصاب خاکم شد ومنّت حکومت پهلوان حیدر چهار ماه بود بعد ازو لطف الله بن امیر 
مسعود که اورا میرزا می‌خوانند در اوایل شهور سنهُ سبع وخمسین وسبعمایه حا کم سربدارن 
در ستهُ تسع وخمسین وسبعمایه جماعتی سربداران امیرزاده لطف اللهر! که 
حاکم سربداران بود از میانء بر داشتند وپهلوان حسن دامغانی که ساکن باشتین بود اورا 
پسرداری قبول کردند ومذت حکومت امیرزاده لطف الله در میان سربداران دو سال بود 
وپهلوان حسن دامغانی تا دامغان واسترآباد ضبط کرد وقلعه شاسمانرا عمارت کرده پهلوان 
| ابو بکررا درانجا باز داشت 

| نمودند :اسلا" | لا عععة عامص ععه عه عع1 ۰ ۲۷ 
:2:6 م۸ ۵۲0 جنایت ده" | قسان :,س31* ۱ حکحکانرا :۸ ٩‏ 
۱ 099۰ 1 * ۱ خات 

ید۲ رعتقفنقتما عنه۲ ؟ | (سعسه عدص) شده .۵00 ۸64 ۲۸ 
۱ هر :16 * ۱ ۲ + ۱۱۶ .2 ,صطدل .60 رتصقعجه 

:سیال * | ودیگر :6" | 107 بق ۶ 17 و۷3 م2 * | مه یلا ۳ ۲۹ 
| بامیر 

5 ۴ رل ۵4 ,۱۱۵ ۶ رل 2۸ هل * | نو ۸۳ 1 هت ۳۰ 
۱ بجه 02 (1 ۲۷:۱۰ .ع) نز ۱ ۰ 
زمان سلاطین مغول که از نسل جتکیز خان در ایران زمین سلطنت وپادشاهی کردند 
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واز بعضی دهجات هیچ .240 2 : وبعضی دهجه بتمام کشته شده بودند :840 6 ز بودند 

ماند و :6 : فرو مانده :0 زمانده :۳,2 | گشت :62 ۳ | بای نمانده 
۱ وخراب :02 | بودند مجروح وسته و .240 2 * | راند :7۹۵2 

۱ ومردانرا دلداری می‌داد که :.7 ز ویاران خودرا دل میداد کنه :۰۵ ۰ ۳۵ 

| او ۵۵ ۵2 | هدند یم | هه | ات۹۱0۵ | هه 02 


از :6 ۳ | پشتر :۳2-10 | شدند :۲2 | حسین .۵00 ٩۵,2‏ | واسیر :6 1 
شیخ حسن‌را زخمی زد چنانکه بداث ضرب هلا شد و(۰0۳۰ ,6) :6 عقب او 
شیخ‌را زخمی زد چنانکه ملاك :7 :چنین استماع افناده است (افتاده :,0) که 
۱ حسین .۸00 62 * | ازان حالت :02" | گشت وچنین استاع افتاده است که 
9 ۱ ملك :2 ۲ ۱ آوردند :ی ۶ ۱ بصلابت :,0 : بصلابتی دم 2 ۳0 


وا ۱ 


ومانند هبا .200 02" | شدند :یه | با جمعی بهادران :02 ۳ | هه 
:6 * | عدا رل ,۵ * | میدان :02-30 * | ناچیز وفنا شد(شدند ::2) 
| هراة :۵۵۵ 6 | املح التقتمین وافضل التأحرین .200 :2 ** | مباهات :6 ومباراة 
| حسین .000 ۲2 | بترییت وعنایت مخصوص گردانید :67 ۰ ۳* | حسین .2900 7 
۱ بدین عبارت .۸00 02 * | و ۳۵2 | آن :۲2 | بعرض رسانید :2 
۱ کته 1۵2 

۳9-992 صب الله سجال رضوانه واسکنه بجنوده(؟ ) جنانهرا :62 ۳ ۳۰ 
نقل کرده شد وهی .000 2 ژوهی هذه .2۵0 ٩۵‏ | قطعهُ :۵* | .صه ره زآن 
| که :260 ۵,0,2 | هنه 

| خلافت :02-1 | عالم :162 | دیوا : 22606 ۳۷ 
جفتو فصن سل .ظ ۵۶ امن ۸ ,عمط میگ ۱ کر ۳2۰ ۱ شه :116 
| آ۵ :۲2 | ملك معز الدین حسین‌را چون :02 * | 212-215 .و رعهتصنههط 
۱ شهریاری :۲۵ | «ه ۵ "| ۶۵0 

...کر حکام اطراف درین سال سنه 24 (17 ۲ ,۳۷ ) "۳ ۳۸ 
خمس واربعین وسبعمایه بر طریق اجمال ۰.۰... وملك معز الدین حسین بعد ازانکه 


9 ۱ عماد :ب2 6 وه 7 ۱ ننه ۱۵6 هط ام من ۵ بج مزم؟ 
ملولث افاق بمراسلت حضرت او :2 ۰" | واقره :ی زوافره :۸۲ - جه " | سربدان 
مبتهج وشراف اطراف عواصلت درگاه او مفتخر گشتند وعلی الحقیقه مفاخر ومآثر آن ملك 
ملك‌سربرت ووالی ول‌سیرت زبادت ازان بود که در صدر بابی یا دیباچه کتابی شرح 
توان داد وبا وجود سهل عرصهٌ در مملکت آنچه اورا از افتناء ذخابر مثوبات واقتناص 
شوارد حسنات میسّر شد دیگر ملوك نامدار وخسروان روزگاررا هزاريك آن دست نداده 
فک ۳ ۰ 
است وصتحيفة مفاحر ایشان بسطری زان ماثر موشتح نگشته [ بیت ] 
آنچه او دید از جلال ومرتبت خاقان ندید ۰ وآنچه او کرد از نوال ومعدلت دارا نکرد 
9 | ۱۳99 محاربه ٩2:‏ ۱ و 
: کشت :۵,6,2 | (من) اجتهاد :۳2 | سربدار ,۸0۵ ۵ * | وظفر ملك حسین 
حبی از توجه :6 ۳۳ | شدو:62 ۳ | تا نی6-,۳6,۵ | شدنبه 
۵ | خبر یافیه :6 : خبردار گشته :0 ,0 ۳ | حسین ازان حال :2 ز ایشان 
۱ سنجری :6 " | بیسار : [۸8] 2ي 0 ۱ (هزه) اجتهاد :2 - (6,066) 6 
۱ به و ۱ گشت :6,6,2" | باستقبال امپر مسعود .2۵0 ۲6۵ ۳۳ 
۰ 07 : ضراب :,۱7 : صراب 0 ره 5 ۱ امیر وجیه الدین وشیخ حسن 9 
۱ ونم) نوشید :۲۸6-7 | آن ٩۵2:‏ | وسهوب (وسهوت :07 ,.:0») شاب 
:۳662-26 | شیر ؛216- 6,0,2 | دومشه :2 زجرمه :بلاج ؟ 
نب 6 ۲ ۱ و وجده انمانهم ۹ ۱ غضنفردوش :7 : غضنفرجوش 9 ۱ پلنکک 
2 | جنود :(0») 02" | سر :6" | (نع) ری :2 زرامی تیه زیذم 
| طرفین :۵2 ۳۰ | مترر :2 زمبررز :۲۵-۸ | آوازه نیت "| جیوش : (02۳») 
| زبور :2 * 
۱ رود :۸۲,۵21" | باره :۲2 | خوش :2 * | 0 ۳ ۳ 
تب | پساط ,۸0" | سه 6" | می‌شکافت :۵ " | عیام :0 " | عودند :36 
۳ دهه : ,۱۶" | دهه :یلا | حاضر .02,200 * | جه 0 ۳ | وفرش 
وبعضی دهه تسام کشته شده .۵4۵ ,۵ ,0 ۳ | داد ,200 2 | سیحانه و .200 
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صف در خورشیدفر ساطان گردون‌احتشام 
وانکه عدلش داد کار مملکت‌را انتظام 

پنج نوبت بر صدای نوبتت دارد د و گسوش 
۱ شد صدای نوبتت گویی موذنرا اسام 

با وجودت شاه انجمرا چه جای سلطنت 
چین فلك در دامن جاه تو دارد اعتصام 
و(.عه ,6) ازان طرف امیر وجبه الاین مسعود چون پشت :6 (17 1۰ ,۳۷ .ج) ۳۳ 
بداد کشندة شخ حسن جوری‌را نی الحال (0,0۳ " ) بقتل آورد و(.06,0:۳) درویشان 
ومریدان شیخ حسن امیر مسعودرا بدان مهم میداشتند که این حال باستصواب امیر مسعود 
بوده است فی الجمله آن قوم دو طایفه شدند(شده اند : ,0۵) اتباع شیخ حسن‌را شیخیان 
خوانند واتباع امیر مسع‌ودرا سر بدارگویند امیر مسعود بعد ازین وقایع باز لشکری آراسته جمع 
کردانید وقصد پادشاه طفایتمور کرده کرد و :0 ) بجانب مازندران رفت و(.0۳ ,6) 
دران ایام طغایتمور در حدود رستمدار بود از مازندران و(.6,0:0)ايشان پناه به‌بيشه 
برده بودند چون امیر مسعود برسید نی الحال آنش حرب بر افروخت وکارزاری کردند که 
قصهٌ رستم وا کوان در جنب آن(او :,0) محو شد ودر میان " کر وفز وغلوای دار وگیر 
(گرد وغلو وگیر ودار : ,0" ) که ضارب بمضروب مختلط وغالب بمغلوب مشتبه شده 
بود امیر وجیه الدین مسعود بیکک روایت مقتول وبدیگری مفقود گشت فی الجمله [ نظم ] 

پسدا نشد که عاقبت او کجا رید 
کیتی چه باخت با وی وگردون بدو چسه کرد 

دهرش بزهر (بدهره درت) ز پذیره :,62 ) گشت وسپهرش بتیغ زد 

وین (واز :یه ) گردش زمانهٌ وارون بدو چه کرد (خورد با ) 

معلوم کس نشد که مپهرش کجا فکند 
وز(در نی ) بزم روزگا رکجا خورد صاف ودرد 

دست اسل ورا بک‌دامین طرف فکند 
پای اجل ورا بکدامین زمین سپرد (فشرد :بت ) 
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لشکر امیر مسعودرا بشکست بقوت‌تر ازان شد که بود ولشکری بطرف ولایت قهستان 
خراسان کشید ( کشته :۸25 ,2) وقلاع آن نواحی در دست ملاییان بود چند قلعه مسخر 
گردانید وهم درین شهور | سنهٌ | خمس واربعین لشکر بجانب اندخود برد ونا کنار آب 
آمویه بتاخت وچهارپای بسیار الجا گرفته مراجعت نمود ودر بلاد ماوراءالنهر درین سال 
مان امیر غزاقن وپادشاه غزان بن بیسوور جنکث شد وحشم امیر غزاقنرا بتر رسید 
فامّا از هیچ طرف غلب؛ ظاهر نگشت وحصومت میان ایشان قایم بماند تا آن وقت 
که امیتر اف بزو یه کرد .+ گر سوانت وویم ست آنی سین وممازه 
درین سال امیر قزاغن لشکری سنکین از جانب ماوراءلنهر بخراسان کشید وب 
آن حال آن بود که ملك معز الدین حسین بعد ازانکه باستقلال چند سال در حکومت 
هراة بماند وخطبه وسکته بنام خود کرد ولشکر امیر مسعود سربداررا بشکست چنالکه شرح 
داده آمد ودر بلاد ماوراءاللهر امیر قزاغن با پادشاه غزان مخالفت نمود ازان طرف کسی‌را 
پروای هراة نبود وملك معز الدین حسین اکثر ولایت قهستان وخراسان از دست مولاییان 
:7 | انتراع (افراع :205 ,2 ) نمود وحشمی که در بادغیس ومرغاب نشسته بودند 
وملك :۰2" | ولشکری :2 * | لشکر بطرف بلخ واندخود وشبرضان برد وآن نواحی‌را 
:۰ | مناره :2" | علیه الرحمة .2۵0 ٩2‏ | آوردند :2" | معز الدین حسین 
وملك معز الدین حسین دعویٌ :2 ۳" | تا کنار :2 ۳۳ | آورده اند :2" | کوی 
سلطنت کرد وچتر ودورباش با او بر رسم سلاطین روان کزدند ونوبت پنج کرد دران 
یام مولانا لاغری شاعر ملازم بود قصيد در مدح مك بعرض رسانید چند بیت ازان 


قصیده که برین معانی دال" بود باستشهاد ثبت افناد وهی هذه [ قصیده ] 
شد سریر سلطنت‌را کسار اکنون با نام 

کز جلوس خسرو عادل فزودش احترام 
تخت‌را صد پایه در زینت فزون شد چون نمود 

رأی اعلای شه غازی بحالش اهتمام 


خسرو پردل معزّ اللدین والانی‌ای حسین 
آنکه زینت یاف از دأب شریف او سریر 
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| کردند واسیر کرده بسیاری :6 :کرده اسیر برده است وبسیاری :,6 ,6 ۶ 
| عجه6 ۲ | مردان :2" | (هنع) پرده 22-9 | شه ٩2-۱0:‏ 
| وامیر محمدخواجه .۵08 6" | ۶ طایفی اه" | اسان نیم ,280- یی ؟ 
۳۹9 خواند و :6 ز خوانده :۳6,6 | بزبان :2 ۳۳ | نویان :20-2 ۶ 
سوار ::2" | آخر پدر امیر عبد الله را که یکی از امراء معتبر ملك بود :2 ۳ | فرمود و 
| توانند بروند :2 ۳۰ | ص62 "۳ | برسم :6,۵,2 ۴ | از مردان کار 
| محقق:2" | دهند:2 7 | گردانیده :62 * 

۶ | خودرا :رجمه) ۱۱۵-2 | هه 02 | هه 02 ۳ 6 
:2 ذشهر :,06 ,6-6 3 | هه ۵2-۲ | سفاوضت .200 :62 * | دشمن 
:0 067 * | سه 
نکردست خاقان (بامان :115 ,7 ) ز فرمان‌دهی » خجند و(.00 :2) سمرقند از آهن تهی 
نبناید ز بدخواه غافل بدن ۰ درآورد نورد بسددل بدن 
:5 | معز الدین حسین دران وقت :2 " | بايشان :۳۰2 | هه و 
زچر :۳۸6 | ووارها :2" | وبا :2" | دیگر .۵0 ۵2" | دوازده 
۶ | هه 6 ۲ | عجز :۲2 | ص62 ۰ | جتر :2 ذجر نویه زجر :6 
عم | [قریهُ .240 5 | گفت :6 * | دبوار :2" | باشد :رت ز دیدند 
| جاشحان :26-2 عنه " | نع ره :۳2 | ساخضه :2 | [ النگ .238 

| | الجایتو : ۵5 ] : ایلجایتو :۲۸۵-2 | .هه ۵ | ون :۳2 ٩۱‏ 
0 | هه 2 | ودیگر :2 ۶ | .هه 2" | بالا:6 : سرابالا :مدت) ٩۸6‏ 
| وانجا :6 * | معاودت نمود :2 ۲ ۱ باز .2۵8 ۲2 | هه ۶-0 ۱ آفتاب 


| خود .2۵0 ۴6 | جه 6 ۳ | هر دو ,۵۵0 6" | کرد :0,2 ,0 ,۳۸60 

| ازین طرف :.2 : واز طرف ملك :,0 بت : وازان طرف :ری "۱۳۳ | کنند 0 
| مضاربت :ره ,۸ 

6 : وکیسو (عاعنمج عههع) گششه :62 6 * | هه ۱02-۷ ٩۲‏ 

| وهرامی :,0۵ ,6 * | وشکست :ره مللا" | وقروح .240 6,0,2" | ومنکوب گشته 
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این حال در شهور سنهُ خمس واربعین وسبعمایه بوده است بعد از امیر مسعود طایفةٌ 
سربدار یه (سربداوان :,0) را ایتمور نامی که هم از متعلّفان امیر مسعود بود سردار 
شد و( ,6) بعد از سهل متنی(متت :,6) جماعت سربداران (سربداریه :.6) 
وموجات آذ :6 * | .هه ۳6 | اورا بکشتند وخواجه یحیی کراوی حاکم شد 
بوقتی که پادشاه غازان (.جده ره ) حاکم مالك ماوراءالنهر بود با امرای چغتای معاش 
پسندیده نمی‌کرد وا کثر امرارا قصد " کرد و(کرده :,0 * ) آنچه مانده بودند بهیچ وجه 
ازو یمن نبودند و(.0,0۳)امیر قراغن مخالفت نسوده(نمود و :,6) یاغی شد 
و(.0 6 )چند کزت میان ایشان محاربات "رفت نا (واقع شد :,0"") امیر قراغن 
غالب کشت (شد :,6) وپادشاه غازانرا بقتل آورد وحکومت ماوراءالنهر بر غزاقن قرار 
گرفت دران ایام ملك حسین بقوّت شده بود وچند کرت لشکر تا اندخود( باندخود :,6) 
وشبورغان برده بود وآن نواحی (را .240 ,6 ) غارت کرده يك کرت امرای "ارلات واپاردی 
(او :ری ") جمع گشتند ولغکر ببادغیش آوردند ملك حسین نیز لشکر خود جمع 
گردانیده( گردانید و نب ) بسر ایشان رفت وّبر ايشان (.0,0*") ظفر یافت چندانی 
ازیشان بقتل آورد که سرهای ایشان از تن جدا کرده بهراة رسانیدند ودرکوی ( کرز نیت «3) 
خیابان بحولی مزار متبلك امام فخر الدین رازی "رحمه الله (.:0,07 *7) از دو طرف 
کوچه ازان سرها دو منار بر آوردند وملك حسین بر مشال سلاطین "نوبت پنج کرد 
و((تع) دو :6 *7)چتر بالای سرش می‌بردند وخودرا سلطان خواند( نوشت :,0) 
۱ چون این خبرها بماوراءلنهسر (در ماوراءالهر:,6) بامیر قزاغن رسد ودیگر 
۱ ودران ایام اصحاب خراسان پیش امیر قزاغن حشمت :2 ۳" | بانواع خحبث :6 ۳ 
جمعی از مشایخ جام که نسبت "با ملك (بامیر :ی *7) دعوی :0 ۴۳۰ | می‌کردند :2 ۳ 
| قرابت می‌کردند مثل الاقارب کالعقارب‌را کار فرموده بنیش زدن مشفول گشتند ومچنین 
۱ هه ۵ | چه راه نیت 6 : چه یارای :ر 6‏ " | این تازيك :6 ۲ | .هه 2 ۳ 
خبسر :6 ,106-,26 7 | (هنع) باستحضار :6 ۲ | گردانیداند :2 ٩‏ 

۱ ه 2 24 


۱ بار شد که لشکر می‌آورد :6 3 ۱ پکنار آب :2 * | :می‌آرد ۳ 
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| بسدان حدود رسد :7 ز نزديك بسامیر قزاغن رسیسد :یال :....۵6.... رسید ,۸6 
۵" | حسین :2 ۲ | [ر | دران حالت مقدار :2 ۳ | حسین :۵ ۸ 
فرمود ,0۵0 ۳7 | .ه ,۳ | گشته چون نزدبك :2 ۳" | (0,۵60) 
| پسید :6 * | وبتازه روی :2 ۳" | که باقی مردم که با او بودند سا کن شدند وتخود 
۱ 2 | مقابلهٌ :2 2 ۱ تو :۵0 6 ۲ | باز .240 2 0 ۱ تو .00 8 
۰ : می‌چشانید :7 * | واشبال .۰۵۵ ۴۵ | مجالس :۳۵2 | ملك :۵ * 
| می‌آمیختند :07 " | وکلات خحلق در لباس مذق وملق می‌چشانیدند (میچشانید :0 ) 
| اما ,200 ۳۵2 | ونک‌ابدت آن حرقت ومصابرت بران مش‌اجرت .200 67 ۷ 
| حسین ,۵۵0 2" | کردند :62 ۳ | هه قق ٩‏ 
* | وقوف یافت :۵ ۲۳ | ازین :۲2 | که .44یلا | ص۱6 4۵ 
کر ۲ ۱ و ۵ | ملك :7 "| درانست :بح * ۱ وملك‌را :7 : ملكرا :6 
| جه ,۱6 ۳ | ود :بل * | خبردار :2 ۳" | گردانیده :,۳۵2 | واشارت 
هم دران روزی :,06 ۳ | روزی :2" | شد اسپی :۳2 | اسپ :ب2 ۳" 


| عه6 "۳ | ههع* | باقررا :۵ ۲ | وبرادر :6" | ودر روزی :,0 
چون برسید (رسید :0 ) با چند نوکر که :0 ۳ | و:2 " | ننهاده ٩2:‏ 
همراه داشت بحصار رفت (در آمد :,6 " ) وبر مسند حکومت نشسته کس فرستاد تا 
باقررا طلب کردند (دارند و: ,۵ ) اورا بگرفت "وپحصار مابژناباد (وبقلعه یه" ) فرستاد 
واو بعد از چند گاه ازانجا بیرون آمده بجانب فارس رفت وآنجا متوطن شد چنین گویند 
که هنوز از(.0 ,6 ) فرزندان او آنجا هستند داخل رعایا گشته ساکن شیرازند 


77۰ | و چون ‏ ۰ ,0) ملك حسین بمقر عز خود رسیده (رسید و :,6) حکومت 


چون برسید با جمعی که همراه داشت بحصار در رفت وبر مسند حکومت نشسته کس 
فرستاد تا برادرش‌را ملك باقر بگرفتند واورا بحصار مابژناباد فرستاد نا آنجا محبوس بود 
بعد از چند گاه ملك باقر ازان حصار بیرون آمده بجانب فارس رفت ودر شیراز متوطتن 
شد وتا اکنون فرزندان او داخل رعایا گشنه اند ودران دیار می‌باشند وملك معزّ الدین 
.0 7 * | حسین بار دیگر در حکومت هراة وتوابع تمکتنی تمام یافت روی بضبط 
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66" | کوچه :۹2 | جکهای مردانه :2 : جنکک بسیار :۵ ۳" | رسید :2" * 
| سال ,6 ,۸4" | هه ۳2 | امیران ::2 ۳۳۳ | مار :2 : نار نی26 
| وگفت :۲2 | وحاکم :۴۱۵,20 | امیر نیه بل" | ویر "2٩‏ | ,هه 

| هه ۳۵2 
۸۰ | ازانم :۲2 | تير میران :,07 * | آمدند نیی* | آمدند زر 4۳ 

۳ بامراء :2 " | حسین :6 " | بکشته :2 : کشته 6-16 ,6 * | این 
02 | بهد :۰۵2-۱ | معی :۳2 | هه 6" | کرد :0۵" | بامیر 
۶ | نمود :62 ۲ | هه 62 ۳ | وپیمان :۵" | امیر قراغن .200 
۳۳9۵ وتربیت بافته مراجعت نمودن .804 7 | بماوراءلنهر .200 2 ۳ | هراة 
| معز الدین :2200" | یکسر :۵ * | و6 * | (بملك :,0) ماوراءلتهر 
22 ۱ معنی‌را :2 7 | بجوم 2 29 ۱ مه یه ۱ ولا کشیدا هس 
حّز قوت :6 ۳ | کردند 0 ۱ کر ۱ او :6" | یافت 
۱ یکنشد در ۴ ۱ فکر قصنتدی وعزیمت مکری :6 ۱ ش ۳ ۱ بح 
۶ | واين آن زمان است :2 ۲ | حالت :ره فحال نر6 " | ده یت ۳ 
۱ ده ری ۶ ۱ هه ی ٩‏ ۱ 2 40 ۱ حسین 0 ۱ 05 9 ۱ روز 

۱ ,هه ۳2 | بهراة .۸۵0 2 
۱ غوریان :ی90 " | که .11,۵04 * | (ملك .۵00 بت پت6) با غوریان 0 
| بایشان :۸6 ۳* | هیچ چیز (دگر .6,944 ,6) :۳ | وشر :۲2 | شنیدند نی90؟ 
| گذشته است ۶ | 2۵ | ۳2 بداد و :ره : بر داد و :یه ,6 7 
قلعٌ محکم بود با زاد وراحلهٌ بسیار مشحون وبماو :۵" | 2 | هه 2 ۳ 
چونه :۵ "| 6 ۳ ۱ بمردان کار وستحفظان نامدار ملك حسین بدانجا رسید 
فامّا اختبار غوریانرا بود :۵ "۳" | وعده :2 ۳ | معلوم کردند که او بقلعه 
,6" | ساختی :بل " | بعد ازان ملك حسین بر موجب قول وعهدی که با امیر قزاغن 
(هنه بسمرقند .2۵0 ,60) ۵ ۳ | شد نیق ی۸0 " | سفر کرد و ,6 ز سفر کرده ای6 
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واز طرفین سفیر سهام در سفارت آمد :2" | نزديك :6۵-2 ٩۷‏ 

۰ ۰۵ | ازان :02 * | چنانکه :2 * | از غرایب اتفاقات وعجایب حالات 
ذکر این( آن :یه ) واقعه (را .2۵0 ,6) درین دو بیت عزیزی بنظم آورده است 

ز هجرت هفصد وپنجاه فه بود ۰ ریع الاخر (الاول :6) آن ماه خجسته 
که شد روز دوشنب» نیم مساه ۰ ستلمش با محمدخخواجه کشته (خسته :,0) 
7 | بیار .772000 | وآن هردو امیر بعالم آحرت رفتند وسپاه ایشان که :2 ۶۳۳ 
۵ | هو 6 | از هم فرو ریختند و .200 2" | بی‌شمار بودند ,280 
,۲26 | .«ه 6 * | حرب وضز وشز :2 * | زیادت .2۵۵4 | حسین 
| هه 2 | 4 تلا و2 تالا :59 ,۷ ,۵ | (ععه ر۵) و .ف4ه بت ۲ 
2 | للامان :2 * | ظل :۳2 | مرادت :بالا-- ۳۸,62 | سعادت :.2 ۴ 
وصدقات ستحّان .200 ۵ * | صانها له تعالی عن الافات (ولبلیّات .204 6) .284 
معاودت نمود وذکر این واقعه‌را :2 * 
عزیزی بنظم اورده است [ رباعی (نه) ] 

ز هجرت هفصد وپنجاه ونه بود ۰ ریع |جادی :که ] الاخر آن ماه خجسته 
که شد روز دوشب ی ماه م ستلمش با محتدخواجه کشته 


۳ 


رسانید ورعایا وفرودست‌انرا تخفیفات فرمود 


مرقد امیر محمدخواجه‌ر! بسرخحس بردند ودر مزار شیخ لقمان مدفن ساخت وپسرش امیر 
زنده‌حشم بجای او در مملکت اندخود وشبرغان وتوابع آن حاکم شد وتوایع امیر ستلمش 
| بقهستان مراجعت نمودند ماده نزاع میان ایشان وملك حسین هر روز در ازدیاد بود 
۱ ,وه ی 2 ۱ مره ی 2 ۱ :5 ۱ وه ی 2 ۱ لک کشیاان ی« 
بود( بوده :6 ) وقرابت نزديك محمد(.0:۳ ,6 ) :6 ۳" | جاونی(جانی :9 ) قربان :6 ۳ 
تِ عم 6 * | متوترین :6 * | هه 6 | او :6 ۳ | بن ارغون‌شاه 
بعضی از حضار .۰۵۵ 6" | .60" ۳ | روزی در مجلس معاقرت (او :,6) 
تجلدی :6 * | .هه ,6 به زغوی و نب6 ۳ | کردند :6۵ * | مجلس 
وملك حسین وغوریانزا بامانت واستخفاق :6 * | اظهار :6 * | (تجلّد :یه) 
(وباتخفاف :,06) تمام نام برد جمعی(بعضی :,6) از نقامان برین کلمات 
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۱ 7 (ءنه) بدین :2 7 | واعانت. :62 * | 7 وترتیب تفا : (عنع) وتربیت 
تفت 62 2 ۱ وکمیل :62 ۷ ۱ کنه .200 1 ی 28 ۱ تکاورها .200 ی ۶ 

ِ | .هه 6 ۳۳ | متکسران 
مولایی ملك معّ الدین حسین بعد ازانکه از پیش امير قزاغن مراجعت نمود ودر هراة مکتن 
۱ معزّ الدین .۵40 2 | اتفاق .62240 * | شد هرسال لشکری بجانب قهستان می‌کشید 
دران یام :2 9۳۰ ۱ افتاد نب : است :66-2 " | | واتحاد : ,۸ * 


3 


۱ مه ۲ ۳ 23 


تمامت نواحیی قهستان خراسان در تصرف داشت وبا امیر محمدخواج اپاردی که حا کم 
:4 | .جره ۳6" | اندخود وشبورغان وحدود بلخ وآمویه | بد] دوستی واتحاد تمام 
۴92 ۱ تمام :6 ۶ ۱ ور.208 6 : شدند و :2 ۶ ۱ قل ۳ ۱ خویشتن 
گشت امير ستلمش از جانب قهستان وامیر محمدخواجه از جانب :2 | گردانید و 
آمویه در حدود بادغیس نزديك سرخس بیکدیگر پیوستند وبکثرت عدد وفرط قوت وشوکت 
مغرور بودند وهر يك‌را داعيُ آن بود که بی مدد وممانت دیگری با ملك معرّ الدین 
حسین حوب کنند وغالب آیند آن زمان با یکدیگر متفی شدند ولشکرهای ایشان بهم رسید 
غرور وپندار ایشان زیادت شد ودر ضمیر وخیال چنان مخمر داشته که هر کجا چشم 
ایشان بر ملك حسین افتد حمله کنند وتا سرش از تن جدا نکنند عنان باز نکردانند العبد 
شد لشکرها جمع 8 ۱ نیز چون .200 2 7 ۱ .جه 6" * | یدتر والله یقتر 
۱ ومتشمر ضرب گفتند :62 ۰ | وال دی :| کشته :07 "۳ | گردانید و 
۱ بدن :6 * | .هه 6 * | که ۰ مقی 7 | کینه‌جوی :2 ,6 ز کینه‌خواه :بل * 
| بسرعت :یلا " | تیزرو :ی * | بادپایانی :,6 ,72 | امراء مذکور :2 ۴ 
6 (عع) ,6 72-6 | نزديك :2 ۳ | حسین .240 2" | در هوای :2ج 9 
محاذات .6200 * | کردانید :۵ | اتقاق ملاقات :2 * | هه به 
۱ هه 2 | هر ,هه 2 ز آن ٩۱۵6:‏ | آمد :72 | (وحاربات نیت) فریقین 
نس | نارم خصم ٩۳۵:‏ | هه 2* | شتت :۵" | .هه ی 


2 


۱ .هه ۸۲ ]۰ وفرمان زمانه پر ایشان :.2 ز وزبان زمانه برو 
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ز وتعریف نب ذ وتقویت :ره 6 8 ۱ بص 6 9 ۱ گردانند :,۵ بو 2 | برو :6 * 
۰ 07 * | در :2 * | مضاعف :02 " | مکاسب :,6 " | ونقرب :2 
ده سپاسی نا زسباسی :7 : سپاهی :0 : ساسی :,۵ ,0 :30 ۶5:0 ۳ | ووافقت 


| بتجربه : .000 ,0,2 ,۵ : تجربه ۵0,۰ ,6 * | ومداومت .0۵0 07 * | 7 سیاشی 


| آورد نی6 ۳ | هه جع ۲ 
وبنداء [زجعی ی ریک .۰00 ٩2‏ | خرامید :0 * | گشت :۱2 «ه 
| هفتم ٩2-۱۸6:‏ | واضعة" مضيّة (20 ,1۳6262512 .62) بدار الخلد شتافت 
یکی از فضلاء هراة این رباعی در تاریخ وفات ملك معزٌ الاین حسین گفته .200 ٩2:‏ 
است [رباعی ] 
تاریخ وفات شاه اسلام‌پناه ۰ سلطان جهان معزّ دین ظل اله 
چون بر خوانی ز الث ذو القعده ۰ معلسوم شود ز طیّب اللسه ثراه 
زسام :6 "7 | در شمال مسجد است و .200 ٩2‏ ۱ ودر :2 : اورا یز در :6 * 
۱ 6 ,1 و ۲ ۱ بجه ی 0 | گذارد :,62؟ ۱ او :بو * | بن سام :66 
حق عزّ شأنه روح مطهتر آن ملك .40 022 ,24 :38,39 ,36111 :۰ ۰۱ 
(0نم) وعکومت :,۸2 * | ملك‌شعار بمجاورة ملايك آسمانی مکزم گرداناد 
.4 7 * | ذکر مخاصمه پسران ملك معز الدین حسین و از هراة بسرخس بردن 
| فموده :۵" | ومیّت :02" | حال :۴2 | ببرادر :62-18 * | خود 
| هب۳ | :2 | یب و مه وه 
۱ برعاب :2 ز تزعات :,0 ,0 : نرعات :,0 ,۸۸ : برغات ,0« ۳ | فساد 
,6 ,۳۱2-۵ | .سوع ۳ | تهافس :2 : تتاقش :۱6 «صه 7 | ولقای :۴۵ 
:یه زشد :0 ۳ | ازانست :,0 ,6 ۳ | وقیصی :ره * | باريك :ره : باريك 
۱ خوردة زب ۳ ۱ بوقتی و ۱ کرداتیتهده :6 202۳ ۱ ی نا ۱ شده 
:۰ | در فصل تیر ماه .6040 * | وحشمی بی‌پایان .800 ۳2 | لشکر :2-96 ۷ 
:0۰ " | کرده وآن :7 :کرده این :یل :کرد اين :,6 ۳۳ | داشته :2" | حرب 
| شدند زره : گشتند :6,6,2 ۲ | بسیاری نی * | ,سعرت " | دران :2 " | بودند 
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۳۰ حمین:6 ۰" | کرد نیک * | ۰ :موشح :یل * | (حکایت نیه) 
| بدل :۳6 | هه ره * | ملكرا این(ازین نی6) سخن(سخنان ای6) 
ِ | ان عزیمت مخفی داشته .۰۵0 6 * | گشت وباندك :6" 
| مه | وثبگیر پگاه :0 : ومیکری نگاه :,6 2۳ |"بدان :۱6 4۸ 
:۰ ]| از ابراد اين کلیات (معنی نبه) :0 ۳۳ | معز الدین ,۸00 6 3 | .9 ,6 
۱ هفتصد ,۱6 ۲ | ۵" | که گفته اند .۸0۵ ۲6 | حکنام و ٩6:‏ | هه کس 
6 مقصورْ .۰0۵ ۵" | مقانلهای دیور شهر بیفتاد 2۵0 ۵" | ۳ 6 ۳" 
ولك :۳۵ | بر قوار :6 * | اما :۵" | چنان عمسارتی نیا "۳ | هه 
۱ 66 ,۵ : (۵:۰) سلطان :6 * | آن .۰۵0 2" | کرد چنانکه :۵ "۳" | مرحوم 
۱ آن بآن متصل :6 ۳ ل .هه 6 | سجدی :6 زسجد :6 ,6 
کرد وسلطان غیاث الدین در سنهٌ :۵ ۳۳" | ست :یل- ,۷6 " | برسم :ر6( ۳ 
| ستّمایه 
هم دران مسجد د رگنبذی که متصل مسجد ساخته است مدنون ,6000 " 1۹ 
در سنهٌ اثنی وستمایه .۰40 36 | .هه ری ۳ | است وهنوز عمارت تمام نشده بود 
((هنه) اثنی وستین وسبعمابه :,6) (و :200 ,6 )ناریخ این زازله‌را عزیزی نظم فرموده 
(کرده ارت : فرمود نر0) بدین (برین :,6 ) عبارت 
ز هجرت شده هفصد وشصت وپنج ۰ چو خورشید بر زد سر از برج حوت 
بارزید ارک‌ان شهعر هصرات ۰ بفرپان حی الذی لا یمسوت 
ودرین :۲۳2 | .هه ۵ * | معز الدین ,۵۵0 ۲62 | هه 2 (۱9 ۹۷,۰ 2) 
۱ سال (۷۷۱) ملك مرحوم مر الحق" والدین حسین‌را در هراة عارضدُ صعب روی نمود 
ذوگفت :0,2 6 ۲ | 02 ۳ ۱ و ۱ مداوای :ی * ۱ ریاد ۱ 
وزبان :2 * | < بانتها نیت ز باینها :6 ز بدینها :,6- ۸۲2 | وگفت که :6 
: بمصب :۴۵-۸ | جل جلاله عم نوله .200 ۵2 | بانقضا :۵ | (عنع) 
۱ (هنه) رغیت :2 20 ۱ و ۶ ۱ ره ,۵ | در :62 1 ۱ بموضم :7 
| مه | داشت :02 * | دیگر .۵۵0 ۲2 | تسهر6 " | وا کید :1 2۱ 
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۰ | ورفاع حال .۸۵0 62" | ولایت :۵2" | فاما آن :2 ز آن :۲ 
هرچه از مسال مملکت او حاصل می‌شد مجموع باسفاهی‌ان خود .۵00 7 * | آن 
| او :2 ز وخواجه علی مزید :6 ۳ | سربداریه :2 * | واز :0 "۳ | می‌داد 
لشکر :6 7 | بود :7 ۳ | .هه ,۳66 | بجنک نیط۱ ۳ | کزت ری 8 
| ملك :۳۰2 | .هه م۱0" | شهر :6 " | رسیدند :۳6" | ملك 
۱ عاقبة الامر :62" | وجمعی کثیر کشته وخسته :0 ۳" | شد :0( ه 
| ودیهها اکثر :,2 ۳ | .0۵ * | ساختند نیم زساخت ن,6,6 * | رفتند ونی؟ 
در نواحع نیشاپو رگذرانیدند لشکر متفزق گشته بدیهها رفتند وغارت :0 ۳" | طرف :7 ٩‏ 
کرت سبم رفتن ملك غیساث الدیمن .۰۸0 2" | محرابی کردند و (.6,۳) 
۰ | کشتند :ری زشدند :یه ,6 * | وسالی :10 :سال :,6 ۳ | بنیشاپور 
۱ ۳ | بیشتر :7 :بیش :0 | کت از هر دو بار :7 : کت از هر دو کزت 
| هه ۴6 | سواژ :2 ز سوار :6 ز پوار :۷6 ۳ | کاریزهت‌ار! :2 * | چنانکه 
| گنجد :02 * | وبعضی پوست‌باز کردند نا خشکک شد :06 ۳۰" | پینداخت :2 ۳ 
۱ مراجعت :7 " | از خرابی :7 : ازین خرابیها :ی * ۱ بو 2 ۱ و۳ 
:۰ | ورفتن ملك غیاث الدین بطرف نیسابور وفتخ آن .000 2 7 | و 2 8 
| مبش :2" | باهزار سوار .۵04 2" | .سه ۳۵ | سبع :۳2 | اوایل 
که :6 :۳۵0۳ | چین :۳۵ | هه ۳ | افراسیاب‌را :و 
:۰ | می‌بردند : ,6 میرساند :,6 :می‌برد :0 * | بامام حسن :06 * | انتهای 
| که حاکم مازندران بود .200 ع 4 ۱ داول نب :دابویی :بت :دالونی: ,6 :کاوی 
۰ | ورواج :ی۱۸ * | آمده :۳۳۵ | مربدان بسی‌ار وتبع انبوه :ی ٩‏ 
۳ جای گرفت :۵ "۳ | شده :6 * | داعب؛ تسخیر مازندران در ضمیر او 
,6 | با :۵؟ | برقتی :۵ ۳۳ | کمانی نبتبه :گمان 6 ۳ | سوه 


مه 


۱ رسانیدند :,6 : رسانند :یه 
:6 | شدند نی ۲6 | هه 6 | کرد :6 | برستمدار :۳6 ده 
چون امیر اسکندر از مازندران بسبب :7 (۵4,۱۰۱4.) "۳ | عاقبت ٩۵:‏ | داشتند و 
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ملك محمد از سرخس بیرون .240 :۱7 | ومصالحه نمودند :۵ ۳ 6۲ 
آمد وبرادررا سلام کرد اما میان ایشان همین ملاقات مجرد بود وزیادت صحبتی دست 


صار .240 6 :کرد :7 ۶ | نداد بعد از ملاقات همان ساعت بسرحس معاودت نمود 
ذکر تضایابی که میان ملك غیاث الدین وخواجه علی :۵ ۳* | کما کان ولعناء زيادة 
| قگر وا چا مت ات آلین وراج حلی مد برد :2 : ید رم 2 
۱ همع | روزگاری :72 | زسان :۲2 | .سه 2" | مملکت نب0 ٩0,‏ 
۱ تفریعر:2 سه ۵ | قصه :۲2 | ایام ۵۰" | بروز :یه یل ۴ 
۱ 
۱ 


۵[ آورده بسود :2 ز داشت :0 ۳ | ٩‏ زو ز آمد 2 9 


اند:2* | آن :یله * | ون :2" | ناغایتی که :۲2 | هه ۵ ۳ 
نیشاپور بود اشان نیز اظهار :2 ۳" | که خواجه علی موید .۵۵0 2 | .سه 6 ۳ 
وچند کزت قصد نیشابور .200 ۳2 | که .2۵۵ 2" | وقلعُ :2 | تشیع می‌کردند 
خواست که بانتقام :2 " | نمودند :2 ۳ | کرده :2 ۳ | اما :۳2 | نع 
چون حاکم شیعی بود ایشان نیز :0 "3۳ ۱ آن بود که :2 * | لشکر بنیشایور کشد 
اظهار تیم می‌کردند ملك حسین چند کرت قصد نیش‌اپور کرد ولشکر بدان طرف برده 
بود ومیان ایشان ماه نزاع قایم ملك "غیاث الدین‌را داعبهُ حرکت بدان طرف شد وبب 
وروافضی منسوب :2 "987 ۱ صتی ات2۱ ۱ دیگر آنکه (هه ۵ ) 
| هراة بتخصیص .000 2" | ستّی وحنفی مذهب بود :6 * "۳" | می‌گردانیدند 
:۰ | به 66۰4" | هه ۳6 | پستعی :۵2" | آن :62 
۱ اواخر .2۵۵ ۳۵ | رفتن ملك غیسات الدیسن بنیشسابور .500 2 : می‌کفیسد 
۱ فرود آمد :2 * | اسفاهیان :,2 ۲۳ | مردم :۵ ۳ | کشت :یه * | هه 2 ۳ 
| مقابت نیم * | .هه ۳2 | بعد ازان ,000 2 : آمده :۳۵ | باغ :2 
۱ وآن :ی ۶ | کار :یه * ۱ وال :۱2 ۱ دران :6 * | وان :۱6 ۵۳ 

| نموده :ی : نمودند :یال" | وبجانب :۲۳۵ | رسانند خرابی چند :6 ۳ 
| منت :,۵,* | داده :۵ ۳۳ | پشید :یلا ۳ | صحن :7 ز ,هه رل" 
| م۲6 | هه ۲2 | پسیار :62-16 | مه ٩2‏ | شکر :۳۵2 














یحبی یسابور باز گذاشته بهراة آمد ودر تاریخ فتح نیسابور مولانا زینی این رباعی گفته 
ود [رباعی ]: 
از همت شاه وسعی نيك‌اندیشان » برهم زده شد قاعده بدکیشان 
تاریخ ز فتح قلصه نیس‌ابور ۰ دای که چه بود حرب با درویشان 
ذک رآمدن درویش رکن آلدین :0 (22 :1 ,9۵ .«) ۳" | باقی قضایا بعد ازین گفته شود 
:۰ "| از عرات وگرفتن سبزوار باتفاق امیر اسکندر ورفتن خواجه علی موید بمازندران 
۱ مصادقت ٩۵:‏ | دیرینهرا :۵ * | .هه 6 | «ه ۵ ۳ | ورفتن او بماورءلنهر 
گردائیده ملك غیاث الدین :0 ۳۳ | آغارا :۵ * | مباهات و.۵2۵۵؟ | .هه ع6 7 
چون بشرف 6۰ ۳۰ | .هه ۳6 | تجمل : ,۸" | کرد و :6" | بجهت پسر 
وآن سیم کرت بود که حضرت صاحب‌ترانی لشکر :6 ۳ | بیورش :0 * | بساط‌بوس 
:۰ ۳۳ | هی" | وقتی :۱6 ۳۳ | داشت :6 * | بخوارزم کشید طريقه 
| السلطنه 20 ۱ به ای 2 ۱ ۱ ۳ ,1 7۸ ۷0۲ : بموضع خود بیاید انشاء الله وحده 
+ | وجاعتی :ی ۶ | 06 ,6 دود :لا | هه" | نمود دی 
۳ مت :6 ,30 8 | درجاتهم بخلع 9 | ملك‌زاده 
| احدی وس‌این :60ت۳ع ع ۱6 7 | هه 6-6 6 9٩‏ 


: فموده :,6 * | .هه 6" | ورتبی نب ؛وزینت یلا * | وپدررا بدید و :یی ! 


]| ساختند و :0 : ساخته و ار6 ۳۳6 | ص16 ۱ فرمود و :,6,0 
| خبازان :6 ۶ | صنعت :رال" | بچهارسوی :6 ۳" | گردانیدند :۳6۵ | ونواحی‌را 
| مناره ساخته :0 "۳ | .هه ۳6 | کوشکه‌ای بزرگ ترتیب کرده :6 ۳ 
بر :6 6 * | وانواع اسلحه .۵۵۵0" | در صنعت.:۵ ۳" | می‌بافد :6 7۳ 
| بقدر مرتبة هر يك پخلع :0 * | کفید :6 * | «۵ 6-6 * | زین 
۱ 445 ۵ 37 .۶ رل 2۵ که وه 2 (6 9۸,۱۰ .ظ) ۳ | بعيش وخوشدل :ی 
حضرت صاحب‌قرانی بتسخیر ممالك خراسان مقلمات: آ6:۵ ۳۳ . ۰ 

بملك :۵ ۳ | .هه 6 "۳ | عالی :,0 ,6 * | حضرت صاحب‌قرانی انار لله برهانه 
گر حوادت روج مت آتی مین وبعتیه هیر صانب‌تان 24 ۳۳ | خی لین 
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تسلط وتقلب امیر قوام الدین که پدرش‌را کشته بود جلا شد وچند گاه در فیروزکوه وآن 
۵ ۵ | ۳ 2 | ,هه :۳۳2 | نواحی گنرانید بعد ازان بخراسان آمد وبا 
ملك .۵40 62 | سوار :۵" | شیخی .۰40 2" | گشته :2" | ایشان 
دی 6 3 ۱ 90۳ 0 ۱ 
۱ وتوجه نش اپو رگشت .20۵ ۳2 | فصل بهار شد :۳2 | وفوشنیج 
موسم ری پورش لغکرها (لشکر : ,6 ) ملك غیاث الدین‌را باعث :0 ۳ 
بنشاپور ید شهررا محاصره کردند ::2"* | و:6 * | شد که لشکر جمع کرده باز 
: واز طرف مازندران امیر ويی نیز لشکری بخراسان در آورده سبزوارر! محاصره کرده 
۱ نیشاپور :2-16" | بجانب مازندران :2 | می‌بودند :2 ۳ | ۵4 0 


9,7 .ند ز مضبوط" :6 ۳ | غیاث اللین 


۱ مراجعت نمود بهراة :2 ۳ [ مان :6 * | مراجست :,0 * | مپرد :2 

۵ .وم عنم ذبل ۷ مزو ۱ پادشاه :اس ون 2 ۱ ۵ و مد وه 

سب 774 ] ۸ ,۸۳۵ تجععظ حدم ععنتدالمج( معل نونک جزمب 4 ۱ 9 .1 
| (1۳17) <8527-832 6 یلا :"774 


6۷ ٩ 


درین سال هقصتد :2 (99 ,۵۵,۱ بج) ۳۳ | سیب :سوه 
وهشتاد ويك ملك غیاث الدین از هراة لشکری بنیشاپور کشید وجمعی درویشان که تبع 
امیر اسکندر ودزویش رکن الدین بودند در نیشاپور بممانعت وقتال پیش آمدند وجنگهای 
سخت کردند آخحر الامر منهزم کشته نیشاپور باز گذاشته وگریخته بسبزوار رفتند وامیر ول 
لغکری بسبزوار کشید وشاه منصور وخواجه علی مویّد مصاحب او بودند درویشان جنگث 
بسیار کردند وبآحر عاجز شدند هرچند که از طرفین مردم بسیار تلف شدند آخر الامر 
سبزوار باز گذاشته بیرون رفتند وهر يك بطرفی افتاد امیر اسکندر کزت دیگر پیش ملك 
۱ ,«نده 164۲ 2 22ج : خیاث الدین رفت وخواجه علی مویّد باز در سبزوار متمکتن شد 
۱ نم بدر :72 | بود :2 ۳ | ون ٩2:‏ | نرسیده :۲2 | از هراة .200 ۶7 
۱ و 
وملك خیاث الدین بعد از فتح نیستابور شیخ یحیی‌را درانجا :2 ۳۰ ۰۸ 
بنشاند واو در نیسابور بود تا آن زمان که حضرت صاحب‌قزان لشکر بهراة کشید شیخ 
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۱ .هه 6 * | صاحب‌قرانی :02 "۳ | ضعیف :۵ ۳ | انار له برهانه .200 
| آن :6" | می‌نمودم :یلا" | از زهاد وعباد :6 ۳ 

۶ ۱ ایر صاحب‌قان :۰۵ | هه یه * | معنی :۵2 ۱۲ 
6 ۱ چشم :,06 1 ۱ حضرت .000 ٩۵‏ | بااوگفتم :02 ۶ ۱ نصیحت 
وبندگی : .وتهه طذ .۵00 نمی 7 ٩‏ ۱ توجه فوشنج نمود چون 9 ۱ فرموده 
حضرت صاحب‌قرانی دیکله پوشیده وجیبا نداشت وسپر در سر کشیده می‌گشت که از 
بجرمی : گردانید :2 ۳ | اورا :رل( ۳" | فوشنج دو تبر بر حضرت صاحب‌قرانی رسید 
اول برادر بندکیی حضرت امیرزاده علی پسر شبرين‌بيك آغا حمله کرد : .دهد دذ .200 
وبر بارو بالا رفت وبعد ازو ایکوتیمور ومبشر وعمر عبّاس وباقی بهادران سناج بسته از 
خندق گذشته وبالای بارو بر آمدند وجنک عظیم کردند که آفتاب فلك انگشت تحیّر 
بزیر لب تعجّب گرفت خسرو بوکا وامیرلث وشیخ علی بهادر وبرادرش سلطان بر دروازه 
| حمله کردند دروزهرا گرفتند وکشش بسیار شد وللناس درین جنکث شهید شد 
:۶ | آن گذشت :۳02 | روز چهارشنبه .۵۵4 مه ۳2 | .هه رل 
:یه دامر نی ,۳۵ | آن :۳6 | واطراف :ب۱۸ ۳ | گرفته :,02 ۲ | وجود که 
۵۰ | وبانتظام :یلا * | زیادت میاستی :2 :سیاستی :۵ ۳۳ | امور 
,66,۷8 * | بانشاد :2 "۳ | .«ه یه * | چنانچه قاعده ودآب آنست 
:2 ز ایلاقی ملاقی بود :296-6 0:ه "۳" | چهر .6,۵00 وهریق نیال ورق :7 
۵۱ 62 * | نظام ونسق :62-00 * | جور :67 * | یابلای محلی می‌بود 
(و .200 ,0,2) بسبب تقصیر وتهاون (.00 ,6 ) درکشادن آذ(اين نب ) عقده(عقد :,2) 
واز حقیقت من" طَلّب .000 ۳6۵2 | وبستن آن (این نر6) رخنه آمارات ادبسار 
۱ که .۰0۵ 7" | باه مب علی مصص آلانتة غافل ماند (مانده :یه 
| عطالت :۳2 | روزگار :۲۳*02 

: شهررا محاصره کرده اند وباستعداد :۵۰ * | دران :2 * | مناز ::۲62 ۱۳ 
۲ نو * | وخرك .۵۵0 ,62 * | گشتند :2" | شهررا محاصره کرد وباستعداد :7 
| نماید می‌نمود :87-1 ۲ | هنوز : ,202 : ملك غیاث الدین :0 ۳۳ | 62 
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بعد از تسخیر ممالك خوارزم خواست تا نسق حال خراسان فرساید در سن اثنی واثمانین 
وسبعمایه امیرزاده جهان وبرگزیده حضرت رحمان عادل‌دل باذل‌کف خردمند عال‌همت 
فضل‌پرونِ هوشمند امیرزاده امیرانشاهر! که فرزند دلبند وحلف ارجمند حضرت صاحب‌قرانی 
بود با پنجاه قشون مرد که از لشکر اختیار فرموده بود بجانب خراسان روانه فرمود واین ولایت‌را 
نامزد او گردانید امیرزادة اعظم بر موجب فرمان روان شد ودر یبلاق بلخ واندخود فرود 
۱ (,نده ۲۰۷۱ ,1 ۳7۸ز0ب)_ آمد وامیر صاحب‌قران قاصدی پیش ملك غیاث الاین بهراة 
با بر مس :2 ۲۳ | .ه 6" | اگر :6۰۵۵" | ایلچی ٩۵:‏ | می‌شوند دم" 
۱ مت :62" | یک‌الگی :۳2 | وحشت :02 " | وفمود :۰۸۵ ۵" | او 
بمسالك:2 ۰ 0 تاریخ نر6به 60 ۳ ۱ سل ۳2۰ ۱ نمود :یی ٩‏ 
در بندگی حضرت عرضه داشت که .00 6 * | .هه 6 ۳ | خراسان آنچه در حوزه 
ملك غیاث الدین عمارت شهربند می‌کند واستعداد آنکه اگر بندگیی حضرت (صاحب‌قرانی 
۰ 6 ) لشکر بدان طرف برد خودرا نگاه تواند داشت فاما بظاهر می‌گوید بیایم وبنده 
۳99 مرد احتیتار :6 0 :مردا: ۰ | بدان قول :0" | ومطیعم القصه 
۳ هه ۴6 | همه ۳ | .هو ه* | گشته چون :6 ۳" | وامیرزاده 
چون این خلف وعده واقع شد لشکر امیرزاده :2 "۳" | حشم مرغاب وبادغیس‌را .۸04 
| .هه 6 "۳ | هه ۳2 | امیرانشاه کسه میان اندخود وبلخ نشسته بودند 
گفته :2 | حضرت صاحب‌قرانی .۸00 6 ۳ | گرفته : ,0 ز گرفتند :0 ۳ 
| امیر ,۵۵0 6" | ودر میان اندخود ومرضاب بنشبتند وچون حضرت صاحب‌فرانی 
: نمود :6 * | فرمود و :۵2 ۳ | طرویی :۲۵2 | نموده :6" | شدند :ی * 
۱ مسرب :2" | گردد این :۳۵ | فرمود :2" | امیر علی بيك .۵۵4 6 
گشت :2 | هه 62" | تاکیلرا ,۵۵۵ 02 * | یه 6 ۱۱ 

۱ فرموده بود :۵0۳ ۶2 ۱ پیشتر (؟) از نواحی جیکدلث ۰ نمی 7 3 ۱ (متو) 


۱ داشت و.:,6 ۳ ۱ نموده :60۲۲ 62 ۱ ۱ تعللی :ی * ۱ نمسوده :مه 772 
| آن طرف مسخر کرده :0 ۳ | آن طرف مسخّر کرده از :2 ۳۳۳ | این :0 ۲ 
۱ هه ۵ | نزديك :6 ۱ ۱ 2 | باه و ۱5 ۱ در : ,۴60۵2 
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:6 ]| کنی :۳۳6۵ | آی (.«0 6) ووظیفهٌ خدمت وعبودیْت بجای آز وال "که 
۱ در آزی ا:نی مها ۱ سر ,200 ج ۲ ۱ بعاقبت :هي 9 ۱ مغرور شوی :6 ٩‏ ۱ نمایی 
۳ فاختر فایها تهواه متلبا 6۰ * | مسلانان :2 | هزار .۵0ع ع ۳ 
وملك‌زادهرا تربیت کرده جامه وکمر داده باز گردانید واسکندر شیخی‌را پیش .200 :607 
7 | خود نگاه داشت ملكزاده چون پیش پدر رسید وصورت احوال تقربر کرد 
"واز جماعتی ع ‏ ۱ وبراه :72ج ۱ ۱ عقده نفار بگشاد ودر عناد بر پست .200 
(وبجماعتی :,06 "") که همراه ملك بیرون رفته بودند اسکندر شیخی‌را نگاه داشت 
رفتند وحضرت :0 "۳" | و(0,00) ازو استفسار کیفیّت لشکر وسپاه شهر ومردم می‌مود 
:یلا * | که از خویشان طغایتمور خان بجای فرزند بود :7 "۳" |, امیر صاحب‌قران 
۵۰ ۳ | .هه 62 ۳" | مملکتی :۵ * | نبوده است :6 * | عداوت 
| ودیوارهارا :2 * | قدیمی شهررا :ره ۳" | حولی :2 " | .«ه ۳2 | خویش 
:62-۰ * | کرت .۵00 ,۵,0 * | ودر :یه : ودرهای :و6 ,6 * | هه 2 ۳ 
,0 072 ۳ | در .200 ۳2 | برگردونها بار کرده بردند وحالا :2 ۳۰" | نوشته 
کرد :2 ۳ | که .290 ۲2 | خزاین ودفاین ملك غیاث الدینو :2 "۳" | است 
۱ جمع :> 00 
ی« | هه 2" | دویست :ی90 " | چنانکه :32 | کرد :0 »1 
:0 ۰ | توطن :,۱6 " | برند :؟ | با اهل (ایل :,6) وعیال کوج کرده .200 
0۰ 2 ۶ | یرون :یه " | جوانی :2" | خود :2 * | که اسان کوه می‌خوانند 
:۵ | مخصوص :۵" | (هنع) تربییت :2 ۳ | .هه ۳2 | صاحب‌قران 
ز لشکر گردانیده :6 " | بهادر :2 :را :0" | وحضرت صاحب‌قرانی بعد ازین قضایا 
: "7 | بجهت آنکه امیر علی بيك خلاف وعده کرده بود .2۵0 ج ۶ ۱ ساخته : ,7 
چون بمزار صاحب اللعوه :02 ۳ | ۳۰۸۵ ,1 2۵ عنمه * | نیشاپور :6 * | او 
(الدوله :2) ابو مسلم مروزی رسید (فرود آمد آنجا زیارت کرده دران متزل .200 ,2) 
امیر علی بيك "ببساط‌بوس مشرّف شد وخواجه علی مود سبزواری که پیشتر نیز طریقةٌ 
(وخواجه علی مزیّد سبزواری برسیدند وچون خواجه علی مزیّد هميشه بر اه :2 *7) 
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۱ ی 7 | در مقابله .2240 ۲ | شهربند :02 ۳ | دیرتاز :ری ؟ 
وحضرت صاحب‌قرانی می‌گشت تا حصاررا ببیند :< .جومی 2 ۱ ۱ اتید یی 19 
خمارشاه#برلاس :0 جوم 7 ۱7 ۱ خلقی :ال 9 ۱ کشاده 1*۰ ۱ که ناگاه 
"۳ | .هه ,۱۵ "۳ | وبرغو .۰۵۵ ۵2" | حمله کرد وسماك بدر دروازه رسانید 
| کشیده :2 
رفتتد بیاسم :۵" | جه 6 ۳ | از شهر .۵4۵ 2 | و 14 
مخ 
۱ کشت :۲2 | بقتل رسانیدند و :6 ۶ ۱ وسه ۵0۲۲ ٩72‏ | (برسم :,06) شبیخون 
| حضرت امیر :6 " | نمودند :۳2 | واهل :۵2" | آمد :2" | ودر شهر :2 
۱ وسراندازی حرفت .200 02 * | منصور :0 " | فرماید :۵ " | مشاهده :6 ۶ 
ز وبر دیوار بر آمدن گرفتند و :,26 
۶ | بر :۵" | آمد بعتمه ,۳2 | خلیل .تمه ۳2 | وبدیوار بر آمدند :7 
| ال :02" | بتیر :2 * | نکرد :۵ * | حرکة المذبوحی بود .۵00 ,۵ زفاما 
پرسر :6 * | راندند :< مه ۳2 | باز گرفنه :0 : باز گرفتند نر6 بو ند 
۷ ۱ اهل : ,جوم 2 0 ۱ آمده بود. :< .رمع 2 9 ۱ بجه ی 2 ۱ دیوار 
فکفس ۳2 ۱ 9 ۱ قلیم ره ۸2 ۶ ۱ مردم بازاری وجنگ نادیده 


مور ۱ 


چنانچه :ی 7 ۱ وامیر مبشتر .200 ,عجمء 7 ۶ 


۰ ی 0 ۱ باندرون شهر بند :2و *-3 ۱ کردند و؛ی ۶ ۱ رخنه : 2 5 ۱ ودیوارهارا 
و حضرت امیر صاحب‌قران با امراء نامدار بر بالای مشرق (< مسرخ :0 : مسرق :,6 ) 
فرمان :۵ * | پرشیده :2 " | بقتل رسیده بودند :۵ ۳" | بردند :۳2 | راند 
۱ رصای ارا :ی * ۱ نب ۱ وهر يكرا خط داد :< ,60۲۲ 7 : فرمود 
غباث .240 2 | نمی‌شنودند :7 * | وسقانلت .20۵ ۴۵ | بندند:62 ٩‏ 
| سرهر :07 ۳ | الدين 
| پس ٩۵2:‏ | ریخت :,۵,6* | نخواهيم :2 * | وبارو :۵ مد 
وملك غباث الدین پسر خودرا واسکندر شیخی‌را :.وتده: هذ .200 وه ز شدند :2 ۶ 
وشما کوتویی بوده اید :۵ ۳" | بفرستاد وسخن بندگی وعبودیت ملك بعرض رسانیدند 
امروز نیز همان منصب قدیم بشما مسلّم می‌داريم مملکت ازان پادشاه است بیرون 


























اطراف اجازت انصراف داد ( آن ولابت‌را ببلوکات خود باز گردانید :.7 *-) ورایات همایون 
"متوجنه ماوراءلنهر گشته (بجانب سمرقند متوجّه گشت و :7 *7) آن سال قشلاق در 
(ولایت .200 2) بخارا فرمود "ودران ایام دختری از امیر صاحب‌قران که بدو لتفات 
تمام داشت در گذشت وحضرت. صاحب‌فرنیر! زان ملالت بسیار رید (وبعیش وعشرت 
کرت رت مب[ 22 67277۳) :۳ | سول مت :2 ) 
بعد ازان که حضرت امیر صاحب‌فران :6 ۰" | ثانی بجسانب مالك خراسان 
بماوراءالنهر رسید خبر شنید که امیر علی بيك وامیر وی با یکدیگر اتفاق کرده اند ولشکر 
بسبزوار کشیده هنوز از زمستان بقيّ مانده بود که حضرت صاحب قرانی لشکرها (لشکر نیت ) 
جمع کرده بخزاسان در آمد واز ماخحان گذشته بنزديك کلات رسید علی بيك قبل از وصول 
ایلچی :ی 0 ۱ فرستاده :6 : در آورده 64 ك ۱ بحصار :ی 26 ۱ رایات همایون 
فرستاده اورا از مخالفت منع فرمود وبر یکجهتی وموافقت تحریص کرد وفرمود که از دولت 
اجتناب کردن وسعادت‌را بزور از خود راندن طريقهُ عقلا نیست روی از جاده عبودیّت 


پادشاه مکردان وبسخن مفسدان خون ومال وعرض خودرا در معرض تلف مینداز بیچارهرا 
بخت بد دامن گرفته بود نا(.::۵ ,6) بدان نصایح التفات تکرد ( کیرد نیت ) [بیت ] 


نیکخواهان دهند پند وليك ۰ نيك‌بختان کنند پند قبول 

درین انا حضرت صاحب‌فرانی آوازه افکند که عزیمت بجانب ولی مصنّم است وابشانرا 
ودر مقابله دروازه کلات نزول :6 ۳ | (۸-۱۵ ۸۷,۰ ۰ ,1 ه2 6ه) خافل کرده 
فرمود ولشکر حصار کلات‌زا چون حوادث ونوایب روزگار از اطراف فرو گرفت علی پيلك 
مضطز کشته پیغام فرستاد که از افعال بد خود شرمسارم ودلی آنکه علی الفور پبساط بوس 
آیم ندارم اگر آمیر صاحب‌قران با جماعتی اندك نزدیکتر تشریف فرماید بپای‌بوس رسیده 
عذر کناهان گذشته بخواهم حضرت امیر صاحب‌قران ملتمس او مبذول داشته روزی 
تعیین فرمود وبدان قول وفا نمود با پنج سوار بدر حصار رفت وآن راهی باریکست در 
درةٌ هولناك وایشان از خبائت طبع (چنین .200 ,0) غدر(غدری :,0) ومکری اندیشیده 
بودند وچند مرد در کمین گاهها باز داشته حضرت عزّت جلّ جلاله امیر صاحب‌قرانرا در 
کنف حفظ خود رعایت فرمود آری | بیت | 
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احلاص "وهواداری مرعی داشته بود ایلچیان پا بیلا کات وپیشکش فرستاده او نیز بپای‌بوس 
رسید (وهواخواهی ثابت‌قدم بود :.2 ۳" ) حضرت صاحب‌قرانی (ایشان .244 2) هر 
دورا بنواثعت وباعزاز وا کرام مخصوص گردانیده کمر وشمشیر داد وخلعتهای پادشاهانه 
پوشانید و(.0 ,6 ) خواجه علی مویْدرا چون بتشیّع منصوب (موسوم :,7) بود از مذهب 
ومعتقد او "سوال کرد (پرسید :2 *7) او در جواب "حضرت صاحب‌قرانی (0۳۰ 2 ) 
گفت (که .200 7) الناس علی دین ملوکهم مردم بر دین پادشاهان خود باشند مذهب 
من مهب امبر صاحب‌قرانست حضرت امیر (صاحب‌قرانی ::2) این معنی ازو پسندبده 
داشت و( اور ::2) ستایش فرمود وگفت(0,0:0 ,0) که چون رسول صلی اله علیه وسلم 
فرموده است من ترك سثتی لا بنال شفاعتی یعنی ه رکه ترلك سنثت من کند بشفاعت من 
نرسد وجای دیگر فرموده است که الجماعة رحمة وبن چون میخواهم که بهر دو سعادت 
واصل شوم مذهب اهل (,00 2) سنثت وجاعت دارم وازانجا سوار شده بجانب اسفراین 
روی نهاد "واهل اسفراین در قلعه بسته اظهار تمد نمودند حکم عالی (ودر اسفراین کوتوال 
امیر ول بود بوقتی که سبزوا رگرفته بخواجه علی مود داد در قلعهُ اسفواین یکی از نوکران 
خود نشانده بود در ساعة که برسیدند حکم همایون :7 *") نافذ شد که لشکرها حمله 
کرده بحصار بر آیند مردم بفرود آمدن وخیمه زدن وبورت گرفتن مشغول بودند چون آن 
فرمان رسید نی الحال سلاحها بر داشته ( داشتند و :27) روی بحصار آوردند وبيك طرفة 
العین حصاررا گرفته(بگرفتند و :2) ویران کردند وخلقی بسیار." کشته گشتند (بقتل آوردند 
٩:‏ ) وجمعی انبوه در زیر سم ستوران( سواران :.2) ناچیز شدند ودرین ولا ابلچی 
بطرف امیر ول روانه فرمود مشتمل بر تنبیه وتحذیر از مخالفت وبعواطف وراحم مستظهر 
گردانیدن واين معنی‌را بعهد وپیمان موکند کرده که اگر بی اندیشه بزودی ببایند بانواع 
تربیتها مخصوص خواهد شد امیر ول مکتوب بوسیده وبر سر نهاده اظهار مطاوعت وانقیاد 
" کرد و (کرده :0 *) وعده داد که فییا بعد بیساط پوس خواهم آمد حخضرت (.:0۳ .2) امیر 
صاحب‌قران ( ازانجا .200 2) بمبارکی وط‌الع سعد سوار شده بکوه غولج‌اتو بر آمد 
و(انجا .000 2 ) چند روزی "دران بیلاقها (.0:0 ,۳7 7) توف فرمود واسپان ( اسپانر :,2) 
فربه "شدند وولابات (گردانیده وولایت :2 7 ) خراسانرا بر ضبط آورده ملوك وکام 
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که خواهرزارة حضرت صاحب‌قرانی انار السه برهانهبود خواستساری نمود چون امپر 
حاجی‌خواجه بدان ممالك رسید بس بزرگانه معاش کرد وشاه شجاع نیز (.0:0 ,6 ) آنچه 
وظیفه خدمت ورعایت بود بواجبی (.0 ,0 ) بجای آورد ودر تعظیم وعزّت‌داشت تقصیری 
کرد ونبیرة خود دختر سلطان (,«ت , ) قطب الدین اویس‌را با تجملی پادشاهانه بحضرت 
" (0۳ ,6 ) بسمرقند روانه گردانید محضرت صاحب‌قرانی بعد از فتح قلعه ترشیز متوبحه 
مازندران شد از خراسان گذشته بکبودجامه وشاسمان رسید امیر وی "مقزبان (موبان :6 
ز جرامان ی زمجدع) خود( کسی :,0 ")را با انواع تنسوقات وتغزها بحضرت (بهری نب ) 
فرستاد والتماس نمود که درین کزت اورا از پیش آمدن مصاف دارند(دارد :ره ) چون 
حضرت امیر مراجعت نمایند(نماید نب ) ساختگی کرده متوجته اردری همایون گردد وباتی 
عمر بملاژمت ووظیفٌ خدمت قیام نماید حضرت صاحب‌قرانی ملتمس او مبذول فرموده 
(داشته نرق ز گردانیده نی ) بخراسان معاودت نمود از راه سلغان وجرمغان گذشته برادکان 
رسیدد ودران منزل خزم چند روز مقام فرمود و (.0:0 ۵ )درین انا از جانب کلات خبر 
رسید که امیر شیخ علی بهادر بکوه کلات برآمده بوده است وجنگک سخت کرده ود رکوه 
راه سخت بوده دشمنان سر راه گرفته اند ونتونستند که باز گردند امیر شیخ علی‌را بکلات 
برده اند وامیر علی بيك اورا تعظیم بسیار نمود وازو درخواست کرده (است .۵00 ,6) 
که بحضرت امپر شفیع گناهان او شود وبعد ازین خبر امیر شیخ علی بهادر برسید وعلی 
بيكرا با شمشیر وکفن بحضرت آورد وحضرت صاحب‌فقرانی زیادت از معهود تعظیم او 
نمود فاما اورا با مجموع مردم ا وکوچ فرموده(فرمود و :,0) همراه اردوی همایون بممالك 
ماوراءانهر بردند تمامت عرص خراسان در اواخر سن اریع وثمانین وسبعمایه حضرت 
بهه 2 (14 ۱ )| ده ۸٩‏ .ج بش2 عه : صاحب‌قرانی‌را صانی شد 
وصورت :2 * | 50-2 .« بل 7۸ که ز مخرابی هراة ,۰۸0 ٩۵2‏ | یاکی‌گریا :,2 ٩‏ 
بعد ازان که :ی سوه | می‌گفتند :7 7 ۱ ودیگررا :7 ۶ ۱ آن واقعه چنان بود که ابناء 
حضرت صاحب‌فرانی ممالك خراسان مسخ رگردانید احوال هراة وسکان او بسیار از زمان 
ملوك خوشتر شد بجهت ارزای ونعمت بسیار وترد"د تجار وظلم وحیف وییکاری چند که 
| در زمان ملوك بود هیچ ناند ناگاه درین اثثاابناء ملك فخر الدین که ذکر او در قضایاء 
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ه رکرا حفظ حق حصار بود » عنکیسونیش پرده‌دار بسود 
دشمنانرا آن فرصت دست نداد وبمقام خود در کنف حرز وحفظ الهی مراجعت فرمود 
وبهر چا امکان بالا رفتن بود کوهروان :۵ ۳۳ | (۷۲۸--۱۷ ۰ ,۳۰۸۷ با 2۵ :0) 
"| هه 6" | (بکوه .6,۵0۵) بالا رفتند وجتگهای سخت کردند اهل قلعه بیرون 
۱ پر نشیند :6 ۳ | ولاس کرد .200 ۶" | فرستاده تضزع :0 " * | قاصدی 
شفیع گشته حضرت :۵ ۳ | روت ۲۰۵۵۰ | ,جه ۵ ۲ | امیر بزرگگ :۵ ۳ 
| بتقّاعت :6* | صاحب‌قرانی شفاعت اول(اورا :0 ) قبوك فرمود(نموده :,0) 
| گردانید :۵ ٩‏ 
۵۰ | باز .34,۵00" | انصراف داد تا :0 "| ۱ 
گردانید چون قضیّه بدینجا رید حضرت :۵ ۳۳ | واظهار مخالفت کرده :0 "* | باز 
ص | بجهت محافظت :۲6 | ۲۶۰۳۰ | حصارا :6 "7 | امیر صاحب‌قران 
| جماعتی:6 " | ,جه ۵ * | نزديك بحدود نیشاپور :۵ " | ذکر فتح قلعه توشیز 
معروف ومشهور چون عساکر منصوره متوجته آن دیار شد از اطراف آن موضع را :6 ۳" 
| کرد تا کاریز :6 "۳ | وچاخویازا :۵ * | گرد :۵ " | در میان گرفتهفرد آمدند 


۳-9 ۳۹9 بنیاد نهادند.:6 ۳۰ | رد۰۵ خنبی( :6 1 
تكِ۳ گذاشتند ابلا * | و 2 ۱ واهل :جع 2۶ ۱ وبیست گز در ارتفاغ 4 
كِ۳ رسل در میان شد بجان امان طلبیده مطیع ومنقاد شدند :6 ۲" | تجلدی 
| فمود و :,۵ ,6 * | رعایت وعنایت :ره : عنایت ورعایت :6 ,6 * | 9۳ 
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۱ استتا یو 
فرستاد درین ولا امیر عمرشاه از جانب شیراز :6 " | الدين ,۲6 1۸ 
از پیش شاه شجاع با تحف وهدایای بسیار رسید ومکتوبی مشتمل بر رعایت(9۳۰ ,۵ ) 
قواعد محبّت واحسلاص وهواخواهی واختصاص ریسانید حضرت "امیر صاحب‌قران 
(صاحب‌قرنی :0 ") اور بنوخت واحسان ملحوظ ومحظوظ(.:۵ ,۵ ) ساخته بعواطف 
بیدریغ مستظهر با گردانید وجواب مکتوب مشتمل بر وفور عنایت وعاطفت ارزانی فرود 
وامیر حاجی‌خواجهرا پیش شاه شجاع فرستاد ودختری پجهت(جهت :,0 ) امیرزاده عمر 


2 























۶2 7 | (6۵4) آن :6 * | (۵66 یه) ودر دباجبر آذ ظلمت متحیر .200 
7 * | ودر علاج(ءنه مزاج :2) آن سو المزاج بچه تدبیر مدخل توان ساخت .240 
۰ 6 ۳ | آن :02 * | وعلامات کشف آن (اين :2) معضل ظاهر نمیگشت .2۸0 
| مردم اهل صلاح .200 6 * | که بعضی اراذل بی‌عاقبت چنین فتنه ابکيزند و 
مضمون این اییات صفت ((هنه) صعف :118 <) حال .۵00 2" | بر :02 * 
۱ دغزرا و6 ۳ ۱ زمانه است :2 98 ۱ دون بدست :7 2۶ ۱ وصورت واقعه گشته بود 
وازان طرف خبر (0,0۳۳۰) :۵ ۳ | آف :2 ۲ | هه ۳۵ | هه سم 7 
بسمرقند فرستاد چون حضرت صاحب‌قرانی "برین حادشه (.:0 ,۵ ") وقوف بافت 
ملك غیاث الدین‌را که در (ارك .200 ,6 ) سمرقند بود فرمود.نا در ارثك سمرقند باز 
داشتند وپسر خردترش (خردترین :0 ) امیر غوری‌را که باوزکند فرستاده بود آنجا آسیب 
| امیرزاده امیرانشاه :۵ ۳" | هلاك رسانیدند چون طایغهُ غوریان 
کتأنهم حسر متفه" فرت من قسوژة .۰40 ۱62 ۷۰ 
حضرت(.ه ,۵ ) امیرزاده جمعی از :0 " * | (51 (۵1:1۷) روی بگریز نهادند 
| انار لله برهانه .۵۵۵ ٩۵‏ | پفرستادند :7 ز بفرستاد ی ,6۵" | عساکروا بر( از :,6) 
فرستاد وحضرت صاحب‌قرانی از مردم هراة در غایت غضب بود وحکم بقتل واسر : ,2 ۶ 
وغارت می‌فرمود جمعی شفیع شدند که در میان این فتانان بسیار مردم صالح بی‌گناه بوده 
: داشتند ودران قضیّه ا کثری از سکنان وقطآن هراة :۲۳ | اند الجمله حکم شد که 
در .00۵ 2* | شدند :۵" | وعذیب .2۵0 02" | داشتند بمرتهُ که اکثر :7 
| و :۳6۵" | جانب .۵00 2" | اوابل رمضان سنه خمس ولمانین وسبعمایه 
حصار بدرآبادا عمارت کرده بود وامیر :2 ۰ | مه ۳۰2 | پسر .۵۵۵ 6 ۴ 
تابانرا قصد کرده ( کشته بود .004 :0) که داروغهُ آن نواحی بود "حصار اورا 
محاصره کردند و(امیر آفبوغا چون حکایت یاغی‌گری شیخ داود شنید لغکر کشیده بجانب 
سبزار رفت وامیر صاحب‌قران امیر حاجی سیف الدین‌را بمدد او فرستاد ایشان بسبزار رفتند 
وبعد ازان که محاصره کرده بودند وجنگ بسیار واقع شده بود وقلعهُ بیرون گرفته بودند 
که امیر صاحب‌قران با لشکرهاء بسیار برسید فرمود تا :> > *7) از اطراف نقبها 
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.0 6 : وان پسران او 0 2 وه ۲۷ جج () طفا عزم ۴ ۱ 7 
۵۰ ۵ ۳ | مر کتران ترقی:< ۵2 ۳۰| ایام حکومت :6" | وایشان 
۱ داشتّی ودر وال :2 ۳ | نموده :۳2 | نمودند :0,7 | صاحب‌قرانی 
۱ خوریان رایس الناس :2 ۳۳" | فرموده درین ایام :2 ۳ | خمس :76 
که پدرانش از امرای :2 ۰ | 6 3 | وعسایس الناس کالخثاس .200 6 ۴ 
داد وپانعام واکرام :6 | اورا .۵0۵ 6 7 | ۰ ,0۵ ,6 : که :6 * | خور بودند 
99 تا یرون آورد وباعام وا کرام مخصوص گردانید :0 *** | مخصوص گردازید 
6 : ودست بفسق وفساد :6 :ٍودست بفساد :,6 9 ۱ سر (و .200 ,0) پا برهنگان 
کشید :6 * | وزمام :0 62 * | کردند وپای :0 "۳" | ودست بفضول وفساد 
اختیار .200 2 ۲ | بعضی از نوکران ومحصلان :ر 6‏ "| رصن ,7 | کشیده :2 
:۰ | مخفی :6,2" | وغوریان :,6 * | الدین که بر دیوار شمالی شهرست 
اميرك نامی که(.«0 0 ) از قرابتان امیر حماری :6 ۳۳" | افتاد :62 * | (عنه) خلیعه 
پسر تیموکه برادر امیر خماری که اسم :7 :که اسم داروغگی داشت از قضاء باری 
(:6,۹۵) این :6" | (:6,۹6) .هه 6 * | داروغکی داشت از 
: گرفت :۲۵ | کشته :۵ | شوایع مأوف .200 62 * | خلق :,6" ۹٩‏ 

۱ ونقش [ذا تک الواذ ل" نک الا ال از کمبتین.فلك ظاهر شدد .080 67 
| ازان جمله یکی از بتیمیان درب فیروژآباد علی اس نام یتیمی چندرا سر شده .900 37 
7 | (عنه) بپای حصار :2 ۲ | از مغولان .204 77 | زد 92 زد 5۳ , 
از بام قلعه نظر کردند مردم شهر مجموع بر بام خانهای خود آمده بودند وآواز دهل .۸00 
| گفته:۰2 ۲ | ره وغلبةُ مردم می‌شنیدند مغولان این مجموع را لشکر غوریان پنداشتند 
مانند :2 :یابند :[۸5] ۲۸-۵ | که شاید .6,۵۵۵ | کفت و ۳ 
داشته :۳2 | که .200 ۲2 | آن ۴2۶ | آن :2۶ | صه ره * | (ن) 


1 


۱ و ۳ ۱ ره 7 20 ۱ در اوزکند پیش امیرزاده عمر شیخ بهادر ۹ ۱ بودناد 


»و2 


۱92 (0,۹4) آن فکرت :02 ۳" | ,هه 6 ۳۲ | انگیخشد :2 
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۱ ۳ | ولابت :2 * | ودرین :۵ * | گردند 
حتیقت یَرع فر العزژ من" آحیه مه وابیه وصاحبتو ۵ ۵ | جه بسن 
۳ ۱ از اوطان جدا (هنع) گشته :2 ۳ | تیه (36 ,1.625 :۵) رشن کشت 
| ندهند :6 ۲ | من بعد :6 * | مرحمت(مرحمتی :,0) نموده 6,۰ "۳ | افتاده 

| هه ۳2 | آمد :۳۵ | امانی وغایبی :۵ ۳ 


| یل ۳۳ ۷۱ 

۵۰ | "حون قالن" :یلا : چون فاین ,0 | ,۱0,6 عنه ۷۲ 
ترجه * | اصفاع تب,06-<" | رباع تلا 96ص" | 39 رتللند 
| هه 62 (له ۱۰ ,۷۰ع) ۲ | اين یل" | وقتح 


بزیر دیوار بردند ويك دیوار بزرگگ حصار بیفتاد وجمعی که در اندرون نقب بودند ملال 
شدند ازان جمله شیخ بحبی که راه نیابت یافته بود ودر فتح قلعه استادگی بسپار می‌نمود 
(در زیر تنقب شد .200 :0») وقلعه بگرفتند وقریب دو هزار آدمی دستگیرکرده ازان 
قلعه بیرون آوردند وفرسان شد تا همه‌را در زیرگل‌تودها نهادند بدین موجب سیاستی 
| ۴۰۹۱ ,1 2۸ : بتقلیم رسانید که تا منتها (مننها :3-۸8 ) عبرت عالیان باشد و 
حططای که ملتی ملازمت بندگی حضرت کرده بود و(.0:0 ,6)درین ایام که :۵ ۳ 
خراسان[تاسانا :0 ) مسخت رگردنید حکومت اسفزار بدو ارزانی داشت درین وا بواسطة 
خبث نفس کفران نعمت نموده مخالفت کرده بعضی امرا که حاضر بودند لشکر باسفزار 
پردند و(او .200 ,6 )امیر تابائرا که داروغهُ اسفزار بود میخواست که هلال کند چون 
لشکرهاء اما برسید(برسیدند :0 ) جنگث کردند و(.0:0 ,0 ) او گریخته حصار بدرآبادا پاه 
( خود ,0 ,6 ) ساخت چون حضرت صاحب‌قرانی بدانجا رسید فرمان شد نا جاخویان 
از اطراف وجوانب نقب زدند( بردند : ,0 ) وزیر حصار خالی گردانیدند (کردند .0 ] 
و(00۰ ,0)صاحب اعظم نظام الحق" والاین شیخ بحبی که دران ایام پیش حضرت 
صاحب‌قرانی راه نیابت یافته بود دران نقب سعی بسیار نمود چنانکه تمامت آن قلعه از 
هم فرو ریخت وخلقی بسیار در زیر بار آمدند وثیخ یحبی از جملً یشان (.0:0 ,6) 
ملاك شد وقرب دو هزار آدمی از اهل حصار زنده گرفتند وبانتقام شیخ یحیی حضرت 
صاحب‌قرانی فرمود تا جملهر! (همه‌را :,6) در زیر گل کردند وبرین موجب سیاستی 
۵ ۳ | رفت .200 7 ۱ وسبزار :22 : واسفزار ی 8 ۱ تقدیم یافت 
ولتهاب شرر شرّ وشور وهبوب عواصف ظلم .۰۵0 6 * | وتحریص : ,۵ ز ۶ وتحریش 
|" وتخریب مواضع ولتهاب شرر شر وشور ومبوب عواصف ظلم وزور :.200 2 : وزدر 
وهتك وفتك نه همانا که در :2" | وهنك وفتك .۸00 6 ۳ | وبلاد .200 67 ۶ 
| مهجور :۵ 6 : محجور .۵۵۵ 6 * | بدان :رن * | هیچ عهدی رفه باشد و 
| وچه فتنه زان هایل‌تر .۵00 07 "| هرگز نشان نداده اند ,2۵0 ۵ | هه 2 
۰ نبوده اند :2 ۳ | شنوند بگربزند :2 "| فتنه (:200 .مه ) انگیزند :2 ۳۳۴ 
۳ فقاناه :۲2 | وخطاب وعتاب .200 7 :| وقوّت منع ایشان نداشتند 
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ارلات -- قوم : ۳۸ 14٩‏ 24 

اسحی + محیک 

اسفندیار -+ کلو اسفندیار 

( اسکندر) - سك اسکندر 11 

*اسکندر پسر افراسیاب (چلاوی) - امیر : 4 

*اسکندر (شیخی) - امیر: *4ه" که کف ۵۷" که 56 هو قو *34 وق 
8 *39 

اشرف - ملك اشرف 

اطلمیش -- امیر: ۱6 

"افراسیاب : 10 

"افراسیاب (چلاوی) -- امیر: ۳۸ *۵4" ۵۵" *9" + "اسکندر 

آفیوغا | آقبوقا | سس امیر : 45 - بیال‌تیمور 

اکرنج امیر : 1 

اکوان : 23 

الجایتو > اولجایتو 

الفي 7:۶ 

امیرانشاه (بهادر" کورکان) -- امیرزاده : ۱۰۴" ۹ ۷۰ ۱۷۱۴ *35 45 

"اميرك : 37 

"ميرك | امیرا که ] : ۲۰۸ 44 

اوتکین : 1 

اوردا | ادا ارغونشاه 

اوکتیمور : ۲۷ 

"اولجایتو | الجایتو] محمد خدابنده - سلطان : *19 

*اولجایتو | الجایتو" ایلجایتو 7 | - امیر : ۳۹ 4۱ 

اویرات - قبیله : ۲۷۴ ۳۸ 


05 ۵8 ۳ 1160۵۵8۵6 ظ ۸۲۵۸/۵ 15 ۸ ۲۸۲۲ ,1 
۹ 11 11 


پاردی آپاردیان : ۱۳۸۴ 24 

اقا [ ابعا | (خان) : ۲۲۷ *19" > سرای اباقا 11 

ایان - امیر : ۳٩‏ 

ابن یمین -+ "محمود ۰ 

"ابو بکر زین الدین التایبادی -- مولانا : ٩۱۴‏ 

ابو بکر شاسمانی (پهلوان) : ۱۰۴ 18 

(ابو حنیفه) - حنفی -» مذهب 111 

"ابو سعید (بهادر خان) -- پادشاه" سلطان : ۵ ۱۵ ٩۱٩‏ ۲۲۸ ۳۱۴ 1۶" 9۴" *19 - 
ابو سعیدی : 1 

"ابو سعید اسپهبد : 5۸ 

(ابو مسلم مروزی) -> مزار 11 

احمد + سلطان احمد 

(اختیار الدین ) سالار -- امير : *۳۱ 

(*اختبار الدین ) -+ حصار اختیار الدین 11 

اردا - اوردا 

"ارغون آفا -- امیر : ۲۷۴" - ارغونشاه 

*ارغون (خحان) -- پادشاه : ۲۷ *۰۲۸ *19 


ارغونشاه | ارغون‌شاه ] بن نوروز ۰... بن اوردا (بن) غازان بن ارضون آقا-- امیر (بزرگت): 
۵ ۷۵۲۳۲۲۱ ۷۷۲ ۲۲۸۴ *۱" 2" 15 19" 29 -- ارخونشاهی: 4۷ 
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تغلقتیمور -- پادشاه : ۲۸ 

تکش - سلطان : 4۸ 

توقتمیش (خان) : ۱۳ ۷۱۳ 

توکل فولاد | پولاد | : امیر: 4۷۴" 4۸۳ 

تومان -- امیر: ۳٩‏ 4۸ 

تیمور (کورکان) - امیر" بندگی" حضرت 111 
"تیمورتاش : 12 (- ملك اشرف ) 


"تیمورتاش -- امیر: 15 
تیموکه : 44 


جانی بيك -- امیر؛ ۱۱" 5 

جاونی قربان -- اولوس" قوم : ۹ ۲۲۸ ۲۹" -- جاونی قربانی : ۲10 29" - نیگروز 
جمال الدین -- خواجه : ۲٩‏ 

تجمال الدین -+ عبد الرزاق 

جتکجکان : ۲۷ 

چنگیز [جتکیز ] خان : ۵" *۲۷ ۳۸ *1 18 - حضرت فاآن فا آن 111 

جهانشاه بهادر - امیر: 15 

چوپان -- امیر -+ سیورغان 

(اخی ) جوق : 6 


حاج - امیر: 7 

حاجی بيك -- امیر: ۳۰ ۷۱ 
حاجی سیف الدین > سیف اللین 
حاجی عبد الله - *عبد الله 
حاجی‌خواجه -- امیر: ۷" 42" 4 


اویس-+ سلطان اویس 
ایتمور + "محمد 


ایکونیمون- امیر : ۹۶ 37 


بابا کاون -۰ طغایتمور 

باقر - ملك : ۲۳4 46" 4۵" *27 
ال وخ بالو 

بایجو: ۲۷ 

(برلاس) > خمارشاه 

بلقندر (۶) + اعلی 


بالقندر (۶) - *علی 

بوقا : ۲۲۷ ۲۸ 

پولاد -+ توکل 

پیان‌تیمور بن آقبوقا س- امیر : ۱6 

بیان‌قلی | بیانقول ۳ پادشاه : ۲۳۷ ۶۱ 

پیر پادشاه (<): 8" > بیرگ پادشاه 

(پیر علی) خباث (الدیین) کرت - ملك :,۲۸ "۲٩‏ ۷۲ ۹ ۵۷*۵۱ ۵۳۴" 
اه که ۵ ۵ ۵ و ۱ ۱۲ اک کف ود 
۳ و *«وو +وو و *5و *30 37 +138 39 45 

پر محمد ( کرت ) -- ملك‌زاده : ۵۸۴ ۷۴ ۷۱ 

بیرك پادشاه : ۱6" پیر پادشاه 


تابان - امیر : 45" 46 


تروت (3) -- امیر: 1 























تخواجه علی مویّد -> علی مژید 
خواچه مسعود -+ مسعود 


دارا : 20 

دانشمندچه : ۳۷ 

("داود) داودی - زره ]11 
*داود -- امیر: ۵٩‏ 

بداود + شیخ داود 

دولتخواجه ابیوردی : ۱5 


رستم (دستان) : "۱٩‏ 28 -- رستمی : ۱۷ 

رشید -> علی رشید 

(رشید الدین ) - رشیدی - ذیل 111 

رکن الدين -- درویش : *۵۵" ۵۴" ۵۷" + 31 35 


زاهد - امیر: 6 

زنده‌حشم -- امیر : 29 

زین الاین -+ ابو بکر 

زین العابدین (پسر پیر محمّد کرت ) : ۷۱ 
زینی - مولائا : 35 


سانلمیش |ستلمیش" ستلمش ] (مولایی ) -- امیر: ۳۹" 4۱" 4۵" 45۴" *28" *29 
ساتی (یلغوز) | ساطی یلغوز] : ۱۱" 65 

سارق انکه : ۱4 

سالار -+ اختیار الدين 


(حافظ ابرو) ‏ کمترین" موف 111 

حافظ شاغانی | شغانی" شقانی ] : *۷ 

"حسن [پسر خواجه علی رشید) : ۲۳ 

خسن (جوری) -- شیخ : ۱۸۳ ۱۹4 ۲ ۲ و۲ ۳۲ ۳۳ 
۳۳۵۴ ۵۵ 4 ۱۴ ۱۵۶ ۲13 15۶" ۳20 *21 *93 -+ شیخبان 111 - 
جوری : ۲۲ 

«حسن"3آمغانی (پهلوان) : ۱۰۴ ۱۱" ۲۹۴ 4 5" *18 

"حسن عسکری -- امام : ۵4" 3 

تحین قورچی -- امیر: 5 

احسین (معزّ الدین ) کرت -- لك : "۰۲۵ ۲۸ ۳۱۳ ۳۲ ۳۵۴ ۳۵۳ ۰۳۷ ۳۸۹ 
۱ 


6 


۱ ۰۵۲۳ ۵۱4 4۸ ۷۳ ۱ 8 

۷۲ج و و موز #وی #ور عوز مود رو عوو یو «وو؟ 
رو ود +وو" 30 *31 32 "محمد 

تحسین -- امیر: ۲۸ 

"حسین - ملطان حسین 

حسین ء هید 


حیدر قضاب (پهلوان) : ۱۱" ۲۲۴" *18 


خسرو بوکا : 37 

خحضر یکاول : ۱6 

خلیل (بساول ) (بهادر) : ۹6 38 
خمارشاه برلاس : 38 

خماری ( ایناق ) -- امیر: *۱6" *ه 
"خواجه علل رشید ب علی رشید 














"شرف الدین -- خواجه : 7 

"شرف الدین - ملك : و 

"شمس الدین -- خواجه : 7 

"شمس الدین باشتبنی --.امیز:" *17 
*شمس الدین - مسعود 

شیخ بالو زاهد : ۱۵ 8 

"شیخ حسن ایلکانی [الکانی ] ای : 5۳ 
*شیخ حسن کوچك - امیر: *ه" 1 

شیخ داود (خططای ) : ۷۰ 45" 46 

شیخ خلیفه : ۱۵ ۱۷۳ ۱۸ ۲۰ *8" *9 
"شیخ علی بهادر: 7۷" 37" *43 

لیخ علی پسر علی قوشجی -- امیر: 1" 19 
"شیخ علی (کاون) -- امیر: ۱۹۳ ۲۳۳ ۲ *13 


"شیخ علی هندو - امير: *۹" 6" - ول 
شیخ > طویقا شیخ 

شیخ یحیی نظام الدین : *0۸* 34 35" *46 
شیرین‌بيك آغا: ۵۸" > "عل 


ضحالك تازی : ۷۲ - آهتگر 111 


طالب (پهلوان) -- امیر: ۱۲ 

طغابتیمور [ طفای‌تیمور" طنایتمور] بن سودای کاون بن بابا کاون -- خان* پادشاه : 
و ۵ ۱ ۱ 2 ۷ 
۴۴ ۱ 2۴" و" 4 *16 19" *23 39 - لقان -- طغایتیموری: ۲۹ 4 

طویبوقا شیخ : ۱6 


"سام نریمان: ۱٩‏ 
تسام - "محمّد 

سدید 2 علی سدید 

(سنجر ) - سنجری (۶) : 20 -+ مبارکشاه 

"سلطان : 37 

تساطان.خاتون : ۲۳۲ 1۵ 

ساطان اتحمد : ۱۳۴ 

سلطان اویس | ویس 2 ] (قطب الدین) : ۱۱۳ *5 6۶ *7 8" وه 
سلطان حسین : ۱۲۴" ۱۳۴ 

سلیمانشاه -- امیر: ۵4 

سودای کاون + طغایتیمور 

سونجك - امیر: 14 

سونتای | ستتای | -- امیر: *۱۳ 

سیف الدین حاجی -- امیر: *۰ 45 

سیفی - مولانا: ۷۲ 

سیورغان پسر چوپان -- امیر: ۷ 

سیونج قتاق [ سونج قتلن ] آغا: ۸ ۵۵۳ ۷۱ 


شافعی : ۱۲۴" 4۸۴" ۵۵ "۵٩‏ 6۶" *42" 4" - بندگی 111 
شاه شجاع : ۱۲۴ ۵۵" *ده" 6۶" *49 43" - بندگی 

شاه محمود : 6۶ 7 8 

شاه منصور: *۱۲ 34 

شاه یحیی : ۱۲۴ 

شاهرخ" شاهرعی -> حضرت" ساطنت‌شعار 


شین ۹3 











*عل پسر شیرین‌بيك آغا -- امیرزاده : 37 

"عل صفی (قمی): *7* 9 

*عل قوشجی -- امیر > آشیخ 

*عل (موید) -- (خواجه): ۱۳ ۲۹۳ *۵۲ ۵۳ ۵۵ وه ۵۷ ۵۸ جوا موو 
3 بو" 35" +39" +40 

*علی -+ شیخ علی کاون 

*عل + شیخ عل هندو 

ماد سید :۹ ۱۲۳ 

اعمر -- امیرزاده : 49 

"مر عباس : 37 

"عمر شیخ بهادر - امیرزاده : ۰۸ مه 

عمرشاه -- امیر : 42 


"غازان آغزان] (خان ) شهزاده" پادشاه : ۲۲۷ ۲۲۸۳ *19 
"غازان - ارغونشاه 

غزان بن بیسوور خان -- پادشاه : ۳۷ *92" «وو 
غوری -- امیر: ۸ ۹۹" ۷۰ 45 

"غیاث الدین بحرآبادی -- خواجه : ۷ 

تخیاث الدین -> پیر علی 

"غیاث الدین + "محمد 

*غیاث الدین + تمحمود 

"غیاث الدین - هيية الله 


"فخر الاین رازی - مزار 111 
"فخر الدین کرت -- ملك : ۲۸ 44" ۱۸" 43 
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ظهیر کراوی : 18 


عادل آضا | آقا | : "۱۲ *۱۳ *۱۵" 6 
"عبد الرزّاق (جمال الدین) - امیر: *۱۷" ۱۸۴ 10" *11 
*عبد الرّاق:بن اسحق (السمرقندی) : 10 
"عبد الله طایفی : ۳۹ *25 
ت ‌ 
*عبد الله (بن) عبّاس -- حاجی : ۱6 


"عبد الله (بن) مولای - امیر: ۵ 1 19 

عثمان بن عیاس -- امیر: ۱۶ 

عز الدین سوکندی -- امیر : ۰۱۷ 

عزیز محمدی - درویش : ۲5 

عزیزی -- شاعر: 4۸" *29 30 

علاء الاوله سمنانی (رکن الدین ) -- خواجه" شیخ : *13 

"علاء الدین محمد -- خواجه : "٩‏ 1" 2 

*علاء الدین هندو -- خواجه : ۱۷ 

"عی - امیر: 7۷ 

*علی اسد یتیمی : به 

"عی بلقندر | بولقندر 2 ] (2) پهلوان : ۹ ۱۰" 4 

*عل بيك (بن ارغونشاه -+) - امیز: ۱۷ *۲۸ ۷۹۳ ۳۰ ۰ ۱۱ ۱ 5 ون 
9 40" وه 

تعلل جعفر -- امیرزاده : *1 

*علی جمال : 7 

"علی رشید -- خواجه : ۲7 

*علی سدید -- اهیر: ۹۷ -- سدیدیان: 1۷ 


"علی (خواجه) پسر شمس الدین باشتینی - امیر: *17 
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"مبارکشاه دول : 6 *7 8 
مبارکشاه سنجری : ۲۹ 
مبشر: 97" 38 

امحمد (نبی) : ۷۲" - نبی 111 - محمدی : و 
"مجمد اسحق - امیر: ۲۱ 


"محمد (ایتمور) : *16" *17* 24 


"محمد بيك (ين ارغونشاه -) - امیر: ۱۹۴ ۲۰۴ ۲۸۴ ۲۹۴ 4۷" ۱0" مور 


9 29 
تمحمد خدابنده > اولجایتو 
"محمد سلطان -- امپرزاده : ۳۰ 
آمحمد سلطانشاه - امیر: ۱6 
محمّد شاه -- درویش : ۵٩‏ 
آمحمّد غیاث الدین بن سام بن حسین غوری -- سلطان : 4۸" 9۰ 
"محمد (ين فخر الدین) (کرت) -- ملك : 1۸5 
"محمد (بن معزّ الدین حسین کرت ) -+ مك محتد 
محمدخواجه (اپاردی) -- امیر: 4۵" *45* 25" *28* *وو 
امحمود (پسر پیر محمّد کرت ) : ۷۱ 
"محمود (پسر غیاث الدین محمد بن سام) -- سلطان: 4٩‏ 
"محمود خلخال : ٩۱۳‏ ۱6۴ 
آمحمود فخر الدین بن امیر یمین الفریومدی المستونی -- امیر: ۳9 ۳۷ 
"محمود -+ شاه محمود 
ملاح - سید : ۵۷۴ 
"مسعود -- خواجه : ٩۲‏ 


"مسمود شمس الدین هروی : 4۸ 


آمسعود (وجیه الدین ) سربدار - امیر: ۱۸۴ ۲۱۹۴ ۲۳۶ ۲۵۴ ۲۷۵۶ ۲۲۹ ۳۲۴ ۳۳ 
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افخر الدين + "محمد 
فرخزاد -- امیر: ۱۱" 5 
فاد توکل 
"قتلخشاه -- امیر: ۲۸ 
"قتلغشاه بلغوز: *6 
ی 
قتلق‌ترکان آغا : ۵٩‏ ۱ او ی‌حص 
قراغن | قراقن" غزاغن ] -- امیر: ۷۴ ۳۸ ۳۹۰ 8:۰۴ ۶۱۳ 8۷ 6۲ 26 2۵۳ 
وود" عهو" 20۶" 28 
قمر الدین : ۷۱ 
قوام الدین (سیّد) - امیر: *عه" ۵۵" *3 34 
قیان : ۲۷ 


(کرت ) - ملوك کرت : ۲۹ ۳۱* ۹۵" ۷۱ ۷۲۴ 19" 39" + تاریخ 111 - کرتیان : 
۹ 19 - مك 111 

کلو اسفندیار: 16" *17 

کمال الدین - امیر: ۵6 


کوزکوز [ کرکوز] : *۲۷ 


لاغری -- مولانا" شاعر: 99 

"الط الله -- امیر: ۱6 

*لطف الله بن امیرمسعود -- امیرزاده" میرزا : *18 
*لطت الله (پسر خواجه علی رشید) : ۲ 

"لقمان -- شیخ - مزار ]11 

"لقمان پسر طفایتیمور -- پادشاه : ۱۰" ۱۱ 
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هيبة الله غیاث الدین الحموی -- خواجه؟ شیح الاسلام : ۱۰ 


وجیه الدین > مسعود 


ول بن شیخ علی هندو -- امیرزاده" امیر: ۹۴" ۱۰۶ ۱ ۳ 


۵۷ ۵۸ ۱۱ 4 ۴و ۵۲ 7 و و ام رد وه 
ویس - اویس 


ایحبی کراوی (نظام الدین) -- خواجه : ۲۴" ۷۴ ۲۵۴ ۲۷۳ 17 ۱۵ 4و 
آیحیی -> شاه یحیی 
یغمش -- امیر: *6 


پیسوور -> غزان 


و۲ و۳ ۳ خرن مور" خو فوز رز" وچ مرو جوا #ووا. لطلف 
الله -- مسعودی : ۳۵ 

مغر |تمغل | -- امیر: 7۸ 

ملك اشرف (بن تیمورتاش) : ** ۱٩‏ 

»لك باقر - پاقر 

ملك فتر الدین > "محمد 

ملك محمّد (بن معز الدین حسین ) کرت (امپر خورد) : "4٩‏ *۵۱" ۱ 32 

ملولگ (سبزواری ) : ۱۵ ۲۹ ۷۱ 

منصور + شاه منصور 

٩۱ : مهدی‎ 

مولای : 1" - عبد الله -- »ولابی" مولاییان : 4" *22 

آموند- امیر:: ۵٩‏ 

شموید - علی موید 


"نظام الدین مابونابادی - مولانا: ۳۱ 

نظام الدین + شیخ یحیی 

"نظام الدین > ایحیی 

(لکودر) -- نکودری : ۳۲ 

نوروز (بيك ) -- امیر: *۲۷" ۰۲۸۴ ۹۸ ارغونشاه 


نیکروز [نیکروذ] جاونی قربانی -- امیر: ۱۵ 17 


(هاشم) - هاشمی + نبی 117 
هندو خان : ۲۸ 
هولا کو خان : 6 19 




















آمویه -> آب آمویه 

انجیل - آب انجیل" پل انجیل 

اندخود : ۳۸۴ ۰۴ *22 24 29 و" *36 
اوجان : ۱۳ *0 + کوشك اوجان 

45 ۱۷۰ ٩ ۸ : اوزکند‎ 

ایران: ۳۷ ۲۳۹ ۰3 ۲ *6 18" تخت 111 
ایلاق -- ایلاقی - ترلك 


باخرز: ۷۲ 

پادغیس : ۳۸ ۳ ۰ ۱ ۷۲ 22 24 28 36 

پارس - فاریس 

پاشتان -> دره" باشتان 

باشتین |[پاشتین ] : ۱۷ 1۵ *16 18 - باشتینی - شمس الدین 1 
بغ ارم دم 

باغ زاغان : 7۵ 

باورد : 14 

بحر عمان: ۳ 


بحرآباد : ۵ ۵ -- بحرآبادی - اغیاث الدین 1 
بخارا : "۱٩‏ 41 
بدخشان : ۲۳۹ 4۱ 


پدرآباد : ۱۷۰ 45" 46 
بسطام : ۱۱" ۵۲" 1" 16 
بغداد : ۲۵ ۲۱۳ ۲۸ 

پل انجیل : 14 

پل جوی نو: 94 


615006۲۸110۲5 ۱۲۵1/5 فقّظ 1۳11186 .11 
۹۵ ۳۲۲۳۱ 1 


(آب آ نویه | آموی ]: ۲۷ ۲۲۸ ۳۸۴ ۳۹۴ ۰۱ 22 20۴" - آب جبحون -+ 
آب انجیل: 16 

(آب) جیحون : ۲۷" ۷۱" - آب آمویه + 

(آب ) فرات : ۲۷ , 

آب گرگان : ۱۰ 

(آب ) مرغاب : ۳۹ ۱ 1٩‏ 

ابهر :۲ ۱۳ ۱۹ 

ابیورد : "۱٩‏ ۲۲۰ ۲۵ ۲۲۸ 2 5 19 -- ابیوردی - دولتخواجه 1 
اترار: ۷۱ 

آذر بایجان : ۱۲ ۱۳ ۲۸ 1 *15 6 

ارم -- باغ: 9٩‏ 

18 5 4۴ ۵۵ ۲۱ ۱۳ ۱۱ ۱۰۳ ٩۳ : استرآباد‎ 

اسفراین : *40 

اسفزار -> سبزار 

اشکلچه | اسکلجه :| - قلعه : *44 15 

اصفهان : *6" *7 

الماقی -+ ترکک 

امان‌کوه - قلعه : 39 


آمل | آمود|: ۵6" 3 8 














جوز -"قزبه۱۹۱2 ت جوری -» خسن 1 
جون : ۷۲ 

جوی نو - پل جوی و 

جوین : ۲5 -- جویی (۶) : 12 

جیحون -+ آب جیحون 

جیکدالك : 36 

چین - زربفت" نکارخانه 111 


حمیاز : ۷۲ 
حصار اختبار الاین : 44 
حما -- الحموی - هيبة الله 1 


خحات + خواف 

خبوشان : ۲۱۹ ۲۸۲۲۰ 17 

خجند : 95 

خراسان : ۵۳ ٩‏ ۷ ۱۰ ۱۳ ۱۵ ۱۱ ۱ ۱۳۲۱ ۳۱۲ ۲۳ ۷۸۲۷۰۲۱ 
۳۸ ۳ و ۷ ۵۲ ۵۵ وه ۵۲ ره ۱ ۱ ۸ 
۰ ۳ ۷۲ 1 ۵۷ 5 4 5 6 8 15 ۲16 ۲17 18۴" 19۴" 29۴ 24 
* و9" ٩96*‏ 40" *4۱" *43" 46 - خراسانی خراسانیان: ۵۸" ۷۱ 

خحطای | ختای | :۲۷ 

خاج : ۳۲ 

خلخال : ۱۳ -- خلخای + "محمود 1 

خوار : 7 

خوارزم : ۵۸۳" ۷۱۴ 35" 36 


پلخ : ۱۷ ۲۱ ۳۸ ۰ 22 28 *36 
بلوج : ۳۲ 

بوی مرغ:ٍ-- قریه : 4۰ 

مهی: ۰۰ ۱۷ ۲۳ ۷۶ ۲5 


بیوار | یواژ | -> در بیار 


تات . طاط قاشتی 111 

تازيك | تاجيك ] : ۷ ۱۰ ۲4 ۳۲ ۳۸ 4۱" 24 - تازی -+ ضحالك 1 
تایباد : "٩۱‏ - التایبادی > "اپ پکر 1 

تبریز: ۱۱ ۱۲ ۱۳۳ *6 -- تبرریز بان : :6 

ترشیز - قلعه : ۹ ۹۷۴ ۷۲ 42" 43 

ترك" ترکان : ۷ ۲4" ۳۷ ۳٩‏ 4۰۴ -- ترکان الما : "٩۲‏ ترکان ایلاقی : 37 
ترکستان : ۲۱ 

ترمد: ۱۷ ۲۱۱ 1۱۲ 

توران : ۳۹" *4۰ 

تون : ۷۲ 


17 "8٩ : جاجرم‎ 

جام : ۳۸۴ 4۸ ۷۲ 24" ۰+ مزار 

جرزوان : ۷۲ 

جرمغان : 43 

جریب ‏ هزارة جریب 

24 "4۲ ۲۳٩ : چغتای‎ 

چلاو | جلاون 2] : ۹" ۵۵۴" *3" 4 -- چلاوی > افراسیاب 1 
چندروز: ۷۲ 



































سبزوار: ۱۳ ۱۵ ۱5 *۲۱۷ ۱۸ ۱٩‏ ۲۰۴ ۲۲۳" ۲۲۵۳ ۷۵ ۲۳۲ *۵۲" ۵۳۹" *وه؛ 
۵۷ ۵۸ که 5 ۵ 9۶ 1۱ 12 15۴ 1۵۴ 17 ول یو وق و 
41 - سبزواری - علی مویّد" ملوك 1 

سجزی : ۳۲۲ 

سجستان : ۷۰ ۷۲ 

سّ اسکندر: ۳۲ 

سرای اباقا : ۱۳ 

32* "51 129 28 ۱ "۵۱* "4٩ : سرخس‎ 

سلطان دوین : ۱۰ 

سلطانیه : *۱۳ *۱6 1 

سمرقند (دار السلطنه" دار الملك) : 4۳ (۵۸ ۵۹ ۹۸ ۹ ۷۰ ۷۱۳ ود جوا 
41 49 *45 

سملغان : 43 

سمنان : ۹ ۱۱۳ ۱۲" ۱۵ *5 - سمنانی - علاء الدوله 1 

(سوکند) - سوکندی - عز الدین 1 

سیاه‌دهن : ۱۲ 


(شاغان | شغان" شقان ] ) -- شاغانی > حافظ 1 
شاسمان : ۱۰۳" 18 43 - شاسمانی - "ابو بکر 
شپورغان | سپرغان | : ۳۸ 22" 24 28" 9و 
شنوران (۶) : 3 

شهریار - قلعه شهریار 

شهر سبز: ۵۴ «؟ 

شیراز: ۵1" *27 وه 


خواف |[ خاف ] : ۱۷" ۲۱ ۲۵ ۳۰ ۷۲ 
خوسف : ۷۲ 

خیسار: 20 

دابونی [ دانول َ[: 3 

دامغان [ دام‌غان ] : ۳ 18 -- دامغانی -+ حسن 1 
درب فیروزآباد -> درب 111 

دربند : ۱۴ - دربندی -+ بگتر 111 
درة باشتان | پاشتان | : ۰ 25 

در بیوار | بیواژ| : ۵4 

دره خسرو: ۲۸ 

دستجردان : ۲۱ 

٩ : دهستان‎ 

دیار بکر: ۲۷ 

دیزق -+ گذر دیزق 


رادکان : 43 - مرغزار رادکان 

رستمدار | رستم‌دار] : ۱۱ ۲۵ ۵۵ 3" 16 23 

روم : ۲۷" ۸ + دیبا 111 ۱ 
ری : *۱۱ "5*۱۳ *6 7۴ - رازی -+ "فخر الدین :1 


زاغان > باغ زاغان 
زاوه : ۲۵ ۲۳۲ ۳۳ ۳5 


ساوه : *6" *7 8 
مبزار | اسفزار] : ۷۰ *45" 46۶" 47 





























فراه : ۷۲ 

(فرنگ ) - فرنگی -> جوشن 111 
فرهادجرد : ۳ 

فریم: 5 ۱۲ 

فریومد : ٩۲‏ - فربومدی - "محمود 1 
فروشنج : ۵۵" ۲ 37 

فیروزآباد -> درب فیروزآباد 111 
فیروزکوه : ۲۱۱ ۵۵" 55 34 


٩ : قاف‎ 

قاين : ۷۲ 

قروین [ غزوین ] : ۱۲ 

قلعهٌ شهریار (در ری) : ۱۳ 6 


قلعهٌ کاه [ فلع که ] : ۷۲۳۲ 


قم: *7 8 - قمیان: 7 
"قندهار: ۳4۷ ۵٩‏ 


*فندهار (کنکث بهشت) : ۹0 

قهستان (خراسان) : ۱۷" ۲۱۳ ۲۲ *49 ۷ ۷۲ 1 19" *22 
قهقهه - حصار: ۱۷ 

قومس : ۱۱ 


8 وو 


کابونی (۶): ۵4 
گازرگاه : 1۱ 
کاشغر: ۳۸ 
کالبرش (3): 2 


صوران : ۷۱ 


طاط -ٍطاط قاشتی 111 

طاق - حصار: 10" 12 

طالقان : ۷۲ 

(طایف) -- طایفی - "عبد الله 7 

٩ طبرستان:‎ 

19 و"‎ 2 1 ۳۰ ۲۸ ۱۲۵ ۲۲ ٩۱۹۴ "٩ : طوس‎ 


ما تا 
عرادان (ری) : ۱۱" 5 
عراق (عجم ) : ۴ ۱۷۷ ۱۹ ۳۰ ۲۱ ۵ ۷۸ 1 5*2 :18 38 
عمان مه بحر عمان 


غار ابراهیم : ۲۱ 

غرجستان : ۷۲ 2 

غرجه" غرجکان : ۳۲ *۷؟ 

غزوین - فزوین 1 

غور: ۳۱ ۳۲ 6۷ ۲:۸ ۹۸۴ 2۷۲ 19" مه -- خوری" غوریان : *4۳" *44" ۵" 
۵ ۱۷ ۸ ۰۵۹ ۷۰ 26۲" و2 چب 45 

غولجاتو -- کوه : 40 


فارس | پارس | : ۷ *۵ ۵1۴" ۲۷۱ *27 
فرات - آب فرات 


فرامرزان : 41 























مزار (متبرلك) جام : ٩۱‏ - جام 
مزار ابو مسلم مروزی : 39 


مشهد (مقدّس رضوی) : ۱۳" ۱۷ ۱۹3 ۲۰ ۲۱۳ ۲۲۵ ۲۲۸ 1 2. 

مغول" مغولان : ۱۰ 4۳ 46 ۵ 18 19" که 

مغولستان : 7۷ ۷۱ 

نسا: ۴ ۲۵ ۲۸ 2 5 

نیشاپور [ نیسابور «عنودهم 2]: ی نا 
۲ ۳۳ ۳۶ ۵۲ ۵۳ ۵ ۵۵ و۵ ۵ که بو 5 ود ود مل* 
5 *16 17 19" *92 


۶ *34 *35 39" 42 -- نیشاپوریان: 4ه 


هراة | هرات" هری ] (دار الامان" دار السلطنه" دار الملك): ۱۳ ۱۷ ۲۱ ۲۵ ٩۲۵‏ 
۸ ۳۳ ۳۰ ۳۸ 4۰ 2۱۶ ۲ ۰4۳ ۲1۶ جوع* 
4 ۷ ۸ ۵ ۵ ۵ یه فد ها که هه و ۲ب 
۴ 5 ۷۰۶ ۷۲ 2 5 19۶ 21 99۴ 24 +9۵ جوا وچ" عوو" «رود 
2 *34 35" 36" 43" *45 47 - ملکث 111 -- هروی -- "مسعود ][ 

هزارة جریب : 1 

همدان : ۱۲" 6 


یازر: ۱۷" ۱۸ ۲۲۲ ۲۵ ۲۸ 2 5" 10 
برد ۱۲۰ ,18 


کبودجامه : 43 

گذر دیزق : ٩۱‏ 

گرج: ۲7 

گرگان + آب گرگان 

کرمان : ۱۷ ۲۲۱ ۷۲ 

کلات [کلاة ] : ۴ ۱۷ *4" *43 + کوه کلات 
گناباد : ۷۲ 

کوسویه : 1۱۴ 


, کوشك اوجان : 6 


کوشك مرغنی : 14 

کوه کلات : 43 

کهدستان | کاه‌دستان 2 ] : 4۰۴ ۶۱" -+ مرغزار کهدستان 
گیلان: ۱۳ 


مایژناباد : *97 -- ملیژنابادی - "نظام الدین ] 


ماخان : ۳۲۸ ۲۲۹۴ 4۱ 

مازندران" مازندرانات : ۵" ۲۹۴ ۱۰۴ ۱۱۴ ۱۵۴ ۱۹۴ ۲ ۲۲۵ ۲۲۹ ۵4" که" جو؟ 
1 92 3 5۴ 7 8 15 ۲16۶ ۲۱7 ۲19 ۲29۶ *33 34" 35" 45 

ماوزاءاللهز: ۲۱۷ ۲۲۸ ۳۰ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۳ 44 4۵ اه ۵ و ۵ ۱ 
»2 26۶ 35" *4۱ 4 

مرغاب : ۳۸ ۰ 22 *36" - آب مرغاب 

مرغزار رادکان : *4۷" 1۸ 

مرغزار کهدستان : 79 

مرو: ۲۸ ۷۲ - مروزی -- ایومسلم 1 

مرو الرود: ۷۲ 














+0 18 باه ,۵۳ ۸ ,4۵ و4۳ را ,۷۹۳ ٩,‏ نله اسان ,اسپ 

۸ ,1۷ ,۵۹ ,۵۳ ,۳۲ :مها ,دنه 0 65 اسپاب 

ی (سپاهیان 

1 "ابو سعید (کعطه مه اصه‌صمنصی._ اسپهید) 

۱ :(هتاکه ده اعد صنا مصع) علحود استاد 

6 :عدتتاقمهه راقههه ع0 ندای استاد کف 

+ ۵۷ ,۵۲ :صوتای‌گنا] 0 استحکام 

4 :هی ,عااعآمدوه استخوانها 

۴ ,۲۹ :انا استر 

۱ :عونندوندهام» راهه‌‌نهن استعمار 

ستول ب- استون 

۵5 ,۷۰ ,۳۵ :عنصده‌ونیم عتنها م8 صوناعه اسر 

صاحب ب- نورد اسرار 

ملگ یب اسلام 

۴ :4۸ ,۳۹ :هي 46 ۲عتصصمعنيم رکناجم اسیر 

شتر بت اشتر 

شوش بل رین 

صاحب ,۲۰ :عاغطمه:ظ بل فجوجودو‌م اصحاب 

9 :(3) عناصععدی 86 ,ععقصنصول عونمم اصفا 

٩۲ 7‏ ,۲۸ ,۲۱ ,۱۹ :صمناهام‌نهمه دوز فحمتي به عون اظهار 

4 ۲۲ ۰ ,۱۵ :عهتوهدوهط ,ععصفقصی رجوتامتدمه ,1 اعتقادات ,اعتقاد 
۳0 راما .2 :4 3 

٩‏ :اعیان دولت : 98 : اعیان درگاه 4٩‏ ,۳۱ :اعیان حضرت -- ۰ ,۳۱ :عم اعیان 


عللتصط عه عصوم‌صننم) .2 :16 :عندلهم سل کعط آقای درخانه - معط .1 [۶] آغا 
1 قتلغ ترکان «شيرين‌بيك ,سیونج‌قتلغ ح- (ع20(1 
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11]. ۲۸۲۳۶ 1۳: 5 


۰ :۷6 12 46 عصنهادن] 12 آب حیوان -- آب 

۸ :260216 ,نله آبادان 

تع - انبع 

9 

۵ :لام ,عتهصهتح 06 عمناعد اخذ 

5 :م02۷6 وعومیط اخراجات خحاصّه 17 :عاصوردط روععدهوع1 اخراجات 

9 ,۱۹ :عمتادلصئهونة اختفا , اخفا 

1 جوق ح- ,16 :تواد صا0 عغنصعه م1 86 خی صفت -- (اخی ) 

8 ,۲۰ ,۱۸ :624ذ۵7د ارادت 

45 44 ,"۹ :ولا مععط معصصمط اراذل 

ارباب صلاح ( وتقوی ) :4۹ :مهاطهاهءووع2 معصصجمط آرباب حرمت -- ارباب 
اهل ب ,۳۲ ,۲۰ :عنم عع) معاقصصوط ععصصوط 

7 :660116 ,عاحهصه‌بغلصی ارتفاعات 

اوردو ب- اردو 

۲ :نام ,عتح‌تبومر ارغوان 

1٩, ۸۰, 45‏ :عللعههان ارك 

رکن «- ارکان 

۷ :911 ,دنت اروق 


۵ :۷6اه اسار 

















نشید تِ ,97 :جوناههمامعل انشاد. 

۷ ,۵۸ :عمنامء‌کنامتج ردمة انعامات ,انعام 

۱ ۱ ,4۰ :اهبت جنک - ۵۳ ,4 :لنععوروه اهبت 

اهل حق :+ *42 ,39 ,19 ,۲۳ ,1۵ ,۵۷ ره ,۱۷ :عنمعتنطهط رصع .1 اهالی ,اهل 
فعسصمط ال حقیقت :۲۰ :من ,(معنط ع) کفنم6 دا مل معصصمط وم 
:عاقصصمط حمصصوط_ اهل صلاح :۷ :عالمننبزوه مصتعممل ها مصمل موب 
, ۲۲ :عالنسه :۲۱:2 :عص‌نومامن : اهل علم زارباب ب رقه ۷ ,4 1۸ 
مذهب - ال سنت ز محبت +- ۳00۵06 سل عللنعه اهل پیت - ۲4 

۸( «-) ضحاك - «مومه) آهنگر 

۱ دروازه + عع وم آهین 

۱ :: ها ۵ عص‌جادمی ممژنه اوامر شرعیّات فاحمصعممصصمی رومتلتن اوامر 

۱ ۱ : ۹ ,۱۸ ,۱۱ :عللنمععه (46 منمعمسهی) اوباش 

عدمی ها آوردوی همایوث -- ۵۸ ,۷۳ :ععصنين نك امه رنمه‌ه‌ورهی [ اد اوردو 
3 وا ,۱ :عاصن 46 

عصههه عم نم همه عم تمه اولاغ 

. 22 5 9 1 ,۱۲ تصندط [الجا] اولجا 

۱ ۳۹ ,۲۹ ,۲۸ :عامنمم ردنت | لس ] اولوس 

ول + اولیا 

9 ,۷۲ ,٩؟‏ :اععصمجه‌سمم ایالت 

۳ ۷۱ 0 مهد ) اهزنه راصعووتطه رنه ۰ :39 ۳٩۹, ٩۱,‏ تطنتا .1 ايل 

٩۱ ۸ 6‏ ,۰۳ ,۵۸ ,۳۸ ,۲۸ ,۲۵ ,۲۱۴ :همه _بخروجهی ایلچیان , ایلچی 
قاصد ,سفیر ,رسول ب- ,41 ,*40 

۷ : ایلخانی -- (ایلخان) 

5 ,۲۵ :صمنمونسیهو رععمه‌عونطه ايل 


خماری ب- ,۱۳ :فص رعصناصة عسعللنه‌وهمی_ایناقان , ایناق 
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عطعسی بع وده1 3 ۵ معصنه عملدمع ۵ ,عتاصع حمنع ۸ عتغننوند آقتابه 
۱ : (ابریق <) 

صاحب + صونانکل ,ععصه‌هنادطد رکانانهط افتقار 

شاهنشاه ب هفت اقلاع --۷۲ :عاهسنه اقالیم ,( اقلیم ) 

7 ,1۵ ,۵۸ ,۵۱ ,4۸ ,۳6 ,۳۷ ,۳۱ ۲۹ ,۱۷ :عفصععع اکاپر 

۲۰ : آل (نبی ) وووندهد لته آل 


رال آلات) حرب :۰ :آلات پیکار - ۵۳ +صمص افص رلناده آلات ,آلت 


۹ : آلات نبرد :۵5 ٩۳,‏ : آلات مجلس : ۱٩۹‏ ,۱۲ 
اولجا «- الجا 


5 :2۳62 النک 
*۷۴ :اصمصمصه نامع ,تنص 0 6اتصونل امارت 
1 ۳۴ ,۲۰ :ههد رو ,۵۲ ماه کیهنصومه 2 6۶ .1 ائمه رامام 
ودره ماصعآان معل مسقدها معا امه طوائف ۳۱۰ : الم دین - 23 ,1۵ 
۰ :4۳010 ده 
مال + امانی - 49 1۷ ,10 1۵ ,16 ,۳۱ ۲۷ ,۱۲ ,۱۰ نصمتهم امان 
ملك «- املاك 
٩, ٩ ۱۲۳ ۱۵۳ ۲۷۴۳۷۹, ۳۸۴ ۳۹‏ ۵ : | میران ,میر] امیران ,امر! رامیر 
,بنندگی مت ود *46 ,*26 ,24 ,19 ,16 6 رک5 2۳ ,2 را۸ 
+(1 مب تبمون سرامیر: (بزرگت) ::۰4۲: (1 مت) فراخن < امیر -<- حضرت 
,4۲ ,۲۸ ,۲۳ ,۲۲ ,۲۱ :امیر [امرای ] بزرگ اعظام ] :49 ,1۷ ٩۱, ٩۲,‏ 
: امیر جاونقار : ۳۹۴ :همه 4صدنو امیر آخر :۲۸ : امیر الامرا :6 ,۱۳ 9٩,‏ 
1(۰ ح) تیمور -< امیر صاحب‌قران : (1 +-) "محضد - امیر خورد زة 
: اميز صد :46 ,45 ,4 ,40 ,37 ,36 رقق ٩‏ 1۳ رک ٩۰‏ ,۵۸ ,۲۸ 
۲۷,۳6 : امیر هزار(ه) : ۳4 
:عاصم‌هه‌هذ آمنا رامین )؛ 














٩‏ قفا رههمدمه .2 ز+ ٩۱۳‏ ,۳6 :عصنلامی .1 پشته 

۱ :06ذ وه رتععصهتسهمعفه_ بطالت 

۱ ۱ :عصسناصذ ند بطانه 

۲ :عنم عه عنحعصموونانده بقاع خبر -- 64666 بقعه 

1 خضر ب (تنهنلنه اصمصعوز بکاول ) 

6 : پگتر دربندی - اههد 36 علامت رعمعهتنده بگتر 

11 بل بت ٩۱,‏ :م0 پل 

۷ :عسط 40 ر‌تنوههنو لماع وممفنم پلاسها 

1 ,۱۲ :دنه رصماعی بلوکات , بلولك 

9٩ +‏ :۱09 پنبه 

۳ :صوننهونااه .2 :۱6۵ :بند کردن -- 4۸ ,۱۸ :فععنا رعصقعط ,1 بند 

پندگی حضرت سلطنت‌شعاری :۵ :(1 «-) شاه شجاع -- بندگی پادشاه - بندگی 
,۰ (1 «) تیمور ح بندگی حضرت (صاحب‌قرانی ) :" : (1 +-) شاهرخ 
:(1) شاه شجاع -- بندگی شاه :46 ,37 ,36 ,3۸ و10 ,1۵ ,16 ,۲۱ :۲ 


ابو بکر التایبادی,- بندگی مولانا ز ۷۸ :(1 +-) اغازان - بندگو؛ شهزاده :6 
۱ :(1) 
:7 ,2 ,16 رق1 14 و۵۳ ۲۵ ,۱۷ ۷ تعتتعط عفن رومعقط بهادران , بهادر 


1 ج- تمصصمدا صا عم هو 
٩۷۰ ۷7‏ :همه رهظ بهادری 
4۴ ۱۱ :وور‌متيم بهار 
بت صلاح < ,۲۳ :۵۲6جد0د۳ هاگ رلهاک «0ط بهبود 
+ ,16 ,15 :۱6:09 پهلوانان , پهلوان 
6 :60۵0:0562 پوست‌باز کردن -- پوست‌باز 
۸ : (عته) اما وستاجع اوه پرشش 
۷۷ :۰ بیابان 


+ 4۱۳ اجه باد 

۷ : پادشاهی بندگی اج رب 38 ,19 ,5 1۵۶ راه ,۳۹ ,۱۹ ,*۷ : پادشاهان ,پادشاه 
منجوق تب ,19 ,18 4۶ ,1 ,۳۸ ,۳۷۴ ۱۷ *۵ تعصخد معلهرهد 6انصونة پادشاهی 
9 : بارگاه همایون ۵ +معطمن‌تنوتل عاصع) عللده بارگاه 

46 16 :مهد وللنهسه [باد باره 

8 ,*37 ,1۹ ,۱۷ ,1۵ ,۵۷ :اتهجهد رسد بارو 

38 وم بازاری -- بازاری. -- چهارسوی ی ,47 ,۷۰ ,4۳ :کطع‌تهه بازارها , بازار 
۷ :عمزاها رصه‌نادصهآع6: بازخواست 

٩‏ :همنام۳26 46 )هزداه_بازمنظور 

۰ ۳ :1مصناصعه رانه 46 ع06هع پاس 

۷ :ها۵«ز وم همع مق رصاهصهسهع 6 6)تصون باسقاقی 

1 باغ مب + ۱۳۶ ,۵6 :عصوزا ,دندز باغات ,باغها رباع 

10 ,۱۵ +قصحوط م6اففطه ۷ 1 اصقصع۸6 پا کیزه‌روزگار 

4 ,6۳ :(6ته) عقوهجها رانها بام 

1 ,40 :160 جل اصعصه‌وندط_ پای‌پوس 

6 :6تون روصند 2۰ :۹۸ :۰(طعته) عنم ,عععط ,1 پایه 

17 :۷۵6 بخل 

٩ ۱‏ :15 بر بط 

۵٩, 0‏ ,۵۵ ,4۸ :عناون208 بل عصونه 2۰ :۱۷ :صمناعهط وتتاما :1 بیج 
۹ :سم 46 عنصجه‌دندم برده 

8 :0۳ ,۱۳0۳0۳6 برغو 

۱ : برهان الحقیقه - نحعصونه رعننه‌نم پرهان 

۲ :۵۵1 ,16502076 پریشانی 

4 ,40 ,35 ,10 ,1۵ راک :عنجها دك نصعصه‌وندط پساط‌بوس 

۳ :صن‌عوز بستان 








٩‏ ,۱۷۳ ,۱۵ :60۵6 ,ععصعته ها 86 همنانونومه تحصیل 


۵٩, ٩۵, 42‏ :هقی ,موم علاعط ,۲2۲6 6096 تحف , تحفه 

7 :008نو0«ز تحمیل 

ب سریر < ۵ : نخت ایران -- + 22 ,19 ,۱۳ ,۲۷,۰۲۸ :عصقته تخت 

ار ۱ تختگاه 

خرابی -- ,46 .1۵ :ههناهاههن6ه تخریب 

29 :9۵:66 تخفیفات 

میزان -- ,اه :ععصعادط ترازو 

,۹۸ ,۵ ,۳۵ و۳۰ ,۲۹ :عه۷ظ 46 عاع2 2۰ ٩:‏ :عمناهعدل4 .1 تربیتها ,تربیت 
6 :6لاذمباج رجمععتنود تربیه .3 :40 ,39 ,26 ,7 ,۷۱ ۸ 

:۲۵۵۵61۵/08 ترا رک 

۱ :نومه ترد 

٩‏ :6دهصودنه تشخیص 

+ احححوط ععنط دمح عژوبصی صو عسو سععی ,ععتمصوط «منامه تشریفات , تشر یف 
۵٩, 5‏ ,۵۸ 

مذهب ,40 ,324 هگ ها ۵ ععصمه‌مرود تشیع 

٩‏ :وطهناهت0ع06 روعنتدم تعبیها 

۳ :عوناددد؟ ,علغ2 تعصّب 

3 :نمعلیه تغزها 

٩‏ :میم تقم 

۸ :دهد زح) تقلید 

قانون , ارباب ب- تقوی 

8 :تنم رعلطصه! عقون نی رتدم تکاورها 

۰ :اعءصنا 16 عصقك مموومل‌نصون همتامد تکفین 

۵ هارمه کلف ص_ کلف 


٩, ۱۰, 4۱, ۵‏ :تتععماصط پیادگان , پیاده 

۷ :۳09 بیتکجیان 

۵٩, 15, 0‏ :۳۳6 پیشکشها ,یشکش 

+ 23 ,*16 ,۱۰ :0۳۵۱ بیشها , بشه 

۳ ,۲۲ : پیشوایبان دین -- 7 ,۳۱ ,۷۲۳۳ :0هه4صهصجمی ,6دوجتم پیشوابان , پیشوا 
۲ :احعصعصحصصم_ پیشوایی 

41 ,۲۰ :ععهوهعه پیغام 

۰ :اجه عصده مره بیکار 


0 :ماجهو6عح هه بیلا کات 


۸ ,۱ :عفه‌عنه تاج 

43 :فاصموعصصمم تجار ,(تاجر) 

5 با ,۱ ,۰ :06زصهد جوزوس‌هز تاخت 

,0 ,4 :عصصهتومجمع .2 + 31 ,۷۲ ,۱۰ ,۳۰ ,۲۸ ,۲۵ ,۱۵ :0216 .1 تاریخ 
تاریخ حضرت ساطنت‌شماری -- ۷۲ ,۳۰ ,۲۷ ,۱۵ :ع۲ذ6افنط .3 33 ,31 
, نار کرتیان" .4 :۲۹ ,۸ :۸0 سفق مهم (06) جاصطقگ م۵ تماون3ط 
۰ ,۲۵ :ده نجفقا دم (() ومدتسبا وم »تز‌اونق ملسوك کرت 

٩‏ :هدهءنءهاونط تاریخ‌نویسان 


۱ :(+ تاریخ ) 8:طهنجقة 13 سدح معناسک معل: عتزهاونل این تالیف - تالیف 


۷ :06 تبر 

٩, 10, 16,‏ ,*3 ,۷۲ ,۵0۶ ,۵۵ رکه ,۳۳۴ ,۲۳ ,۲۱ ,۱۷ ,۱5۴ نعصهونهم اتباع ,تبع 
29*4 

۸ :06 06 وعوصه؟ تبك 

٩, 4۵‏ 9۸ ۳۰ :)صعصهاطبهمصد رس ع معل‌ناجه تجمل 


۷۰ :عنم کص معه صمناهتدع۳ تجهیز 
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۷ :بطلعه بلهه تسد ععصعن اه چشمزخمی 


٩‏ :عسوصدط بصنا؟ جشن 

,94 ,3 ,۷۰ :عونت جلا شدن - 95 ,۱۱ :له ردهتلعونجه جلا 

3 ,46 ,4 تعللنه عصل تانق رم‌مانسم: جلکا 

+ 41 ,3 ۵۳ ,۲۵۴ ,۱5 ,۱۵ ,۱۲ :عتطصمد صنععی مد بعلنم) 1۰ جماعت 
جوریه (- ثحس 1) د) ,+ 294 ,17 ,8 ۲۹ ,۲۵ معمتلعته‌عیه ,2 
غاسحصسصصمی (الجماعة) .3 : (شیخیان (-> شیخ) ,سرپداریه (-> سربدار) 
مذهب ب ,*40 :8۵6 عم 

۳ :ازج چمجمه 

5 :۷690۳601 جمعه 

حساب ب- جمل 

< تعغصه1 مه علنه جناح 

۳۷۹۳۶ ,۲6 :مومت مه اجناد ,جنود , جند 

۰ : جنک صحرا ز 16 :2 عللنماهط ۵6صمعع جنگ ساطانی -- جنگ 

٩‏ :۱۵۳۵6 چنک 

2 ,۵۸ :دوه رع0غون‌ذهیي_چهارپایان , چهارپای 

بازار ج- ۵٩,‏ :6دل‌عده چهارسوی 

٩‏ :6:62 06 م26 رعصه‌النددم چهارطاقها 


+ اه و 


۴ هماقا 2۰ :4۸ :عامط .1 چوب 

درجت مب جوز 

6 : جوشنهای فرنگی -- ۳4 ,۱۸ :ععللنهتد ع4 ع4اه» جوشنها , جوشن 
ناظمان + ععلعع0 رهز ره‌کناه‌نمیدن وعتءنم جواهر 

۴ :2266 86) سدع جیاد 

7 ,۳۹ :عععهشه ,(سلاح اصه) حتف مه عنبه: [جیا ] جییه 
۷ عون ,عکوصد: [جکا] چیرکا 


6 ,۱۸ :ععتعطه عصبا حمتانووم‌صسز تکلیف 

٩‏ : تلاوت کلام الله - صونامیتهع: ,(60ن8مصلهوج) ععنهع1 تلاوت 
۵ ,۲۵ :همنالدع< تمرد 

۴ :حاجهمتم ,عدمل تنسوقات 


تهتكک 


۷ ,۲۷ ,۱۸ ,۱۷ ,۷ :عصعتامصط کاندمندهوز تهوّر 


۷ ,۱۷ :عاصنصهمجو1 


9۶ ,27 ,19 ,*16 و1 5۶ ,*2 ۵۳ ۳۳ وا :06و16 توایع 
۷ :موه نامع _,متتتاتامه نز تولیت 

طوی «- توی 

ماج ِ 0 

+ 37 ,15 ,16 ,4۷ ,6۱ ۳۷ ,۲۷۹ :1۵006 تیر* 


۳ :60خ1 06 معط تير باران 


:0 ,عطمختط نلمه 


: قوائین عه عتتطها هد اص‌صه‌اطادطه‌تم ثوابت شرعیّه -- ۶ ثوابت 


46 ,۱۷ :عسبه‌صنج چاخوبان 

طلادوز -- ,39 ,۲۹ :عهحصمطو 6 ص۷۵ جامها , جامه 
امیر ح- ,۱۱ :عفد ع8 عطعسمع علته جاوزقار 

٩۰)۶(, 6‏ :(منداه ع4 عنط) غععصعطمصهتناع: چپر 

2 ,۳۷ :۲616طاجوه چتر 

۸ :20061 رععصمصصه رنته ِ 

(25)2 ,6۰ :0996) جر 

۰ :یه چرم 


صدر + کنو رنا2ع۲0 جریده 





,۲۰۰ : حضرت آفریدگار [رحمان؛ عزّت ] ۵٩:‏ :(1 «-) شاه شجاع -- پادشاه 
حضرت : تاربخ ب ,19 :(1 ب) شاهرخ حضرت سلطنت‌شعاری :41 ,36 
, ۸ ,*۳۰ ,۲۹ ,۲۸ ,۲۹۳ ,"۱۵ ,*1(::۱۳ «-) تیمور -- صاحب‌قرانی 
را ۱۳ ۱۲ 1۱ 10 ره 
- حضرت قاآن :*46 ,*45 ,*43 ,42 ,*41 ,40 ,39 ,*38 ,*36 ,35 ,34 
:(1 «-) امیرانشاه - حضرت مخدوم ومخدویزاده :۲۷۴ :(1 ب-) چنگیز خان 
بندگی ,اعبان ب- زو1 :(1 «-) لحسین - حضرت معزی : ۷۰ 1٩,‏ 

٩‏ : حظيرة القدس -- 0109» حظیره 

۲ :0 وج عخصمدتمهم‌طاصو 66ص حقتانی 

پرهان ,اهل بت عللمنتنوه عصتاعمة | الحقيقة ] حقیقت 

0 حکم همایون - + ۲۷ ,۲۱ ,۱۷ :همهم رتکد احکام ,حکم 
۳۱ : احکام شریفه :40 :عحن1 

۱۷۳,۱٩,‏ ,۱۱ :۱۰ و٩‏ با ۵ تعصوخه متتعصهسهي 86 مععصتنم سل مادم حکویت 
بب 19۴ ,18 ,17 ٩۵‏ ۵۷ راک رکه ۳۱ 1 ۲۷ ۲۹۵ 

5 :007 عناصتا حل زر -- حل 

٩‏ :همم 06 مستم0یهه حلاجان 

0 :(3)عاطصط رحمتاهه)6تط وصعه حلال‌خوار 

۱ :«نهط حمام 

۰ :6 (ع4 عصونه) حمل 

٩‏ :ناه ,فع‌ناوتاوءصسه حواشی 

0 ,4۸ :عصهعوزهظ (وع عصونع) حوت 

4 هبو رتنمع فصتفمهط حوضها 


1 سلطان ب- 4٩,‏ :(ععصنیم ها ععنمجه) ,مد خاتون 
مرکب +- ,13 ,1۱ ,46 ,۱۱ :ع(ط0ظ رععهفم سب ممزننهه ند اصفجه‌انهووه خواص ,خاصَّ 
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۳ ,4 :2770666 جیوش 


حواشی بت ,5 :(06ع1 عصا) عو‌تهجه حاشیه 
٩, ۱۰, ۱۳, ۱۵, ۱۷ ,‏ وا :اصقصمصههه رمع رصنهتم هو حکام ,حاکم 


,28 ,19 ,17۴ ,5 ب4 ب3 با با ۵۳ و۵۲ مک ۲ ,۲۹ ۲۸۵ ۲۹ ,۲۱۹ 


30, 40 + ‌ 

٩ ۱‏ :ومد حباله 

۸ :۳1:08 حیس 

۱ : حجة الاسلام اند رونمجج حجه 

1 ۵ (۰سز) عتخوع1 مسااندهه حدث 

صاحب «- ,38 ,10 ۵٩,‏ :6۷67 حرفت , حرفه 

۳ 600096: ۰ 

٩۳ :‏ :منونکسسه ملد ححعا ماعو ععتااع! جع تملورجم حساب جمّل حساب 
۷ :۵0۱نوتهصه: در حساب 

0 ,۷۲ :۵6۲۵۵ وعصحونا حستات 

+عانناه رصمعنفهه ها ۵ افص تموره مصعع 2۰ 261 ,22۴ ر۹ ,۳۸ ,۳۱۰ :۳90 ,1 حشم 
2 و91 ۶۷۲۰ با۲ 

,14۴ 1۸ 1۷ و ر4 ٩۳,‏ ,۳۸ ۱۸ ,۱۷ یگ :ایکا رعفمهتهات0 حصار 
حصار : 1۵ :حصار بالا - قلعه + ,46 ,*45 ,*42 ,41۴ ,40۷ ,28 ,27۳ ,۷۰ 
6 : بیرون 

۷ 10۳۱۵۲۵ عصنا ع۲صاف 36 جه حصارداری 

:(1 «-) تیمور - (آن) حضرت -- 41 ,15 ,46 ,۲۷۷ ,۲۳ ,۲۰ :066ع([0ن حضرت 
48 :(1 + ) تیمور .1 - حضرت امیر :*43 1٩,‏ ۱۸ ر ر۸ه 
٩5, ۷۰,‏ ,5۵ با :(1 ) تیمور - حضرت امیز صاحب‌قران [ قرنی ] 
حضرت :45 : (1 ب-) امیرانشاه - حضرت امپرزاده *42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,19 
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۶ ,۱۳ :9:9 خشتها , خشت 

۳ 5 سانه6 خط 

۵٩, 8, 225 2. 0۳6‏ ,۵۲ ,۵۱ : خطبه واسکته - ۵ :۷۵۵۵۱ ح هدنوم .1 خطبه 
۰ :1200 

۵٩, 1۳, 35, 0‏ ,۵۸ باه ,۳۱ ,۲۹ :تتهصصمط ۲۵060 خلع , خلعتها , خلعت 

4 ,4 ,*۵ ,۱۸ و۱ تفویععنه رعتنفزه خلیفه 

شراب بت وا نصا خمر 

+ :ره ,0۲۷ :0 0) علطمنة الختاس 

+ 17 ,۱۸ :001202۳0 خنجر 

7 ,۷ ,۱۵ ,۱۳ ,۵۷ :05۵6) خندق 

۴۳ :منوا روما صفطه خنیا گران 

۷ :6واصده_خواجه‌سرای 

45 :مودنهه مه ع0صحهصمل خواستاری 

:690۵۲6۵ ج ماست) «ز2 خول 

۲ : خون ومال - + ۲۳ ,۱۵ :۷6 ,هه خون 

۷ :هی بوصهه ع1 عو۷۵ 6 دونامه خوت‌ریزی 

9 ,۲۷ :واج‌تهم خویشان 

۳ :عونتم مممننهقدها روعسهه وعصصمط خیرات 

6 :۱ععصدطه عمط خیر پاد 


+ 4۷ ,40 :۱۵۵۱6 خیمه 


7 ۷ :اهاز داد 

: دار اللك (11 ب«) سمرقند ب 19 : دار السلطنة :11 هراة ب- دار الامان -- دار! 
11 هراة ,سمرقند د- ,6 ,۳۷ 

۷ :)و دار 


اخراجات «- ,۷۷ 1٩,‏ :عاعصصمجمح 6اکنموميم خاصه 

+ قاآن ,رب خال -- ,20 :صنعتعدهه خاقان 

+ قاآن ,ب خافان - ,۳۹ :طله00۷7و خان! 

۸ ,۲۲ :عنانطامجه خان ومال- ممونمدر خان* 

۴ : (اممصنگمنج عومصصمونمم ص) ممعنعه خاندان 

۲ :06۷166 وم حاصم خوانق , (خانقه ) 

0 :عم خانه‌کنی 

+ الوایان - ,95 :ه‌هصعلدهط خبازان 

۲٩, ۶۷, ۱, 4‏ :ماه رعوتاوعهمة خدم 

,۰ صعصنارهم رفاهع 165۵ بل صمتجاصهو6ن 2۰ 391 ,۲۹ ,۲ :96۲۷66 :۱ خدمت 
۱۷۲۱ + ععصعلامع ,3 :*43 رف 

۸ ,۳۱ ۱۸ 0و خدمتکاران , خدمت گار 

۸ :96۲۷100 خدمتگاری 

۷ ۷۰ ۵۸ و۵ باه رکه ,۵۳ ,۵۲ 4۵ ,4۲ ,۲۲ :تهناهادد6ه خرابیها ,خرابی 
تخریب + ,43 ,49 


٩‏ :وصموتمیس وعل عحطامه۱ ۸ فصتاوعک اصعوعه رععهز۷0 6 مصهونوهنج خرجی 


۱ : خردة زر سس احعصود6 رعااه»2 | خورده | خرده 


7 :نا۵ ,کمن عم عصنطعمهه مصن خر 

۵ ,۷ ,۷ :۱6۵6 خرگاه 

۴ 8 ب4 3 ,۳۲ ,۲۹۳ ,۲۱ ,۱۷ را تعاا0ب: خروج 

۱ :90هابیه خریف 

9 ,۵ ,۳۷ :۱۳650۲ خزاین ,خزانها ,خزانه 

69 :۲0 16 خسرو سیارگان + 299 ,20 ۵۰ ,۳۷ :20 بعنا20۵۵20 خسروان ,رخسرو 
۵ :061 روعاخصقام 

44 :معط ,ولا عصمع ومع ای الناس -- (خسیس ) 
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۹ :761 ,عتادنعع: دفتر 

9 :ندیه «ممیها دفاین ,(دفینه) 

۷۰ عوتانهط بعوممنمه دکان 

44 :عنهطاه دهل 

7 :آطنامه» دهلیز 

۴ ,90 ,۳۹ :معصصوط نك ع4 امعصعطعهاغة دهجات ,| دهجه ] دهه 

۳ ,۳۸ ,۷۲ تصمعنمه ,علانهد دودمان 

2 :عامنهن ع1 عاعمعی لذ عالعسوقا عمنجه تعتفتبط عمونعب دورباش 

:بصن ع4 مره آن دولت - تاره دولت 

۳ : دیبای هفت‌رنگگ : ۵٩۴‏ : دیبای روم -- تمعن دیب 

0 ,۳۵ ,۲5 :0۳6466 بععط دیاچه 

7 زاصعه۷۵۱6 6 ع۲طعو دیکله 

علما ب- ,۷۲ : دین مسلمانی -- *40 ,1۹ :عهنعناهه دين 

۲ :6:6 دین‌داری 

رئیس + ,33 ,۵4 :عهعللز۷ دیهها ۰[د*] دیه 

۵٩, ٩۰, ۱۳ 1۵ 1۷ 4‏ رکه ,۵۲ ,۰*4۸ ,۲۲ ,(۱۰ :عالنعسه دیوارها , دیوار 
*6 :دیوار شهر بند -- *46 ,هه ,*38 ,30 ,95 

۲ ,۰ :جمتام6نا:0) دیواربست 


۷۴ ,۳۹۴ ,۳۵ :معنفاه ع آنمیهم: .2 :۵۳ :همتاعتکنساز رسمه .1 دیوان 
6 :۷۱۷۲۵۵ رعطهنعز۳۳0 ذخیره 
۳ :سل اثنی وخمسین وسبعمایه -- ذنب 


۲ :() ععطه نجقق1 ۵۰ ذیل رشیدی -- طمناهنا‌نادم» ذیل 


6 :سنجمه راحله 


یه ,۲۸۳ :تن بل متفه داروغگی 

۱٩, 45, 6‏ :عانعن عبات ده علزه عصناته اعگ6تن داروغه 

+ کورکان -- ,۲۷ ,۱ :صنفیبنمه بل عقصمع داماد 

۷۰ :۵۲سنمعظ ۵ همع عه صمناهاه: دامادی 

۲ :واد۲هو دانشمندان 

+ 4۱ ,39 ,38 ,14 ,۱۷ ,۵4 ,4۲ ,۲6 ,۱۲ :0076 درها , در 

44 :جح ۵ درب فیروزآباد -- 4۲ :هنت رتنهد دروب , درب 

۴ :تن حنصعده رمهمهم دربند 

آغا + وندادم درخانه 

اه سم کي نصعی 6 فرمتر ول درختهای جوز صدساله ودوست ساله - درخت 
۶ :وصه 

۸ : درد پای -- لدم ,بلق درد 

اعیان ب- ,90 ,۱۰ ,۲۵ :صند۲عجنمه سل (فنفلهم) درگاه 

*19 4 و۵۳ ,*۵۲ :(معمعصها مضه ده علله عص) عاعمم دروازها , درواژه 
٩۳ :‏ : درواز؟ شهربند : 1۵ :عج] صه عاعمح حروازة آهنین -- + 41 ,38 ,37 
6 :112720 < دروازة انصاری 


۴ ,۲۲۴ ,۲۱۴ ,۱۷ ,*۱۵ :۷66 درویشها , درویشان ,درویش 


٩‏ : (+-) شیخیان -- درویشان - 35 ,34۴ ,23 ,14 ,۵۷ رکه 


فقر ب- ۱٩,‏ :6۳۷1056 46 :602 درویشی 
۱ :۷۵۱۵۵۲ دزدان 

۰ :فمدطننه دستارها 

۲ ,۱۲ ۷۱۵۱۵۲ ,6از02توجداو_ دست‌برد 
6 :200۷۵1۲ دستگاه 

۶ ,۳۹ ,۳۷ ,۲۰ :۷۵۵۵ ع‌تغنتم دعا 


۱٩۹, ۲۵, ۶‏ ,۱۹ :صمهومه۳۳_رصمناهازنهز دعوت 
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طریقه -- ,9 ,۲۷ ,۱۵ :(0659و عع) عذا 8 علیخد روش 
3 :اوعد عذا رنقطه 1 86 همننم‌گناهه ریاضت 
۱۷ :2۵۰ 16 23۲6 رئیس ده -- رئیس 


6 ,44 :۲۵۵/6 46 فصونفذ۳۳0 زاد 

۹ «لاندهجمود بزانو آمدن - زانو 

۱٩, ۱۱, 3. 7‏ ,۱۵ :06/06 ,عاش‌عد زهاد ,زاهد 

۵۲۷۲۵16 6۶ ((۵۲0 عمط اعد و هی عصمل عععني 46 عنصهه‌عنیم زبانگیر 
7 :تصعصصه1[ 

٩‏ :0۱عا0 زخمه 

خرده بح ب بب+ ۳۷ :0 زر 

۱ :زود زراعت 

٩‏ : زریفت چین -- 400۲ اتهقهتط زرشت 

0۳۲ زرگر 

عين ب ,۲ :زره داودی -- ۷4 :وهنانعه 86 عنام زره 

۸۳ :تفه جمو م0 ممونفه ه1 ۵ مه علمسنمه ها مسج ول عنصمصمتم زفاف 

0 ,4۸۳ ,۳۲ :ها مه ماگمه زازله 

۳ :6۲۵۵06 زمرد 

41 ,7 ,۲۰ ,۵۳ :#6۲نظ زمستان 

۲ :صنعجت ,نا زمینها رزمین 

۴ :۲ 12 46 اصعص‌دنط زمین‌بوس 

54 :4670008 ,فتاه ,عصعصنامطاه زهد 


9 ,3 ,1۱ ,۵4 :عوههنه‌لغم ,ععنونه زیارت 


43 ,۵۸ راک ,44 :اصعصه‌صد باصعصهونوه ساعتگی 
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٩‏ :وصءت‌نمده رامشگران 
6 (ع26 ع0) سمءمه0۳ مع1 رایات همایون ۳۵۳ ۵۱ :هعمدع رابات ,رابت 
علم ب و*41 :سصهز1[ 


ارباب ب- رب 


5 ,31 :صنععدسی رباعی 
عالم ب ,۷۷ :هذبنة ربانی 


۲ ۱۱۱ :عسهصعه ارباع «(دیع ) 

۲٩, 14, 1۵9*, 7‏ :۳:۵0 رخنها ,رخنه 

3 ,12 ,1۰ ,۹۸ ,۱ :6عهععه رسالت 

۷ :(۷:۱ عصه »هفقصءط16) عودلانه رسائیق , (رستاق) 

:(1 ج) "محمد .2 قاصد رسفیر +- ,42 ,1۵ ,۱۳ ۷۰ :6۵9۵86 .1 رسل , رسول 
0 ,1۵ 

قانون ب- لمع ده بل عنم رشد 

۲ :۳0۲۵ خ موم رطل 

۱٩, ۷۲, 4, 27*,9‏ ,۹4۳ ,۵۳ ,4۹ ,4۳ ,4۲ ,۳۲ ,۱۱ ,۱۰ :6اه‌زنه رعایا ریت 

2 :صوناغزنه رعیتی 

۴ :واءزنه اد ع6صصمل وصئمو رعیت پروری 

ارکان :5 ,"۵ 4٩,‏ ,۳۱ : ارکان دولت -- 4۸ :متندنوصه مع‌جمنم ارکان : (رکن) 
مملکت 

۹ :۱0۳۵ ,10596 رمسس 

۸ :مصنا‌طنا رع6طعدهط6ه رنود 

3 و٩‏ م۵4 ۸ :نامه رواج 

مذهب ب تل4۳۸ مسهاهای: روافض 

شراب وخمر بت ر٩۵‏ :طلل ریح 


+ 9 :عصفعز نو روزه‌دار 





,جماعت + ,24 ,23 ,20 ,18۴ ,17۴ 166 ,ق1 با ,10 88 ,6 ر5 ,4 


۲٩, 11, 24*, 3‏ ,۱۸ ,۱۵ :سربداریه ,سربداری - 1 "مسعود 

0 ,*2 ,۲6 ,۱۷ :تنهصها دمنااه‌دام: سر بداری 

4 با ,۳۷ ,۲۹ ,۲۵ ,۲۵ ,۱۲ نع هه عصمه‌ممهمی سردار 

2٩, 17, 8‏ ,"۱۹ ,۱۷ :(عظ حع) خصمصع‌ههههمی سرداری 

٩‏ : سرکار روان -- ۲عوونا ‏ جءذا6ه سرکار 

۳ :011۲6 سرمه 

ب تخت - ,*22 ,19 ,۵۱ ,۳۷ :عت۵تا سریر 

+ رسول , ایلچی - ,۵۵ ,ا۵ ,4۲ ,۲۵ ,۷ ," :۷0۲6۵ سفرا , (سفیر) 

خطبه ب عتدججم سکّه 

و6 ,۳۲ ,۲۱ ,۱ ٩,‏ و۷ : (ج جیبه صه) 6صق8ه مد اسلحه , سلاحها ,سلاح 
۵٩, 35, 0‏ رکه ,۵۳ 

32 وک نله سلام 

٩‏ :اتمه ع1 >عطهعحه ع4 عمتامع سلامت‌طلبی 

۳ :وع0تهط ,ععدود سلب 

سلطا - *24 ,23 ,22 ,18 ,*5 ,*1 ,۳۷ ,۳۲ ,۲۸ ,۱ ,*۱۵ ,*۵ :سلاطین ,سلطان 
۱ : سلطان الطریقه :۳۷ : ساطان اولیاءالله :۳ : اسلام 

* ,92 ,*19 ,18 ,16 ,24 ,۳۸ ,۳۷ ,۳۲ ,۲۸ ,۱۱ ,۵ : سلطنت 

حضرت ب سلطنت شعاری 

۲ :ععنجعت سك 

8 :3 ععنلهط ,تمعن ع عصنطعدهه عصبه سماكك 

7 :اه سناج 

مذهب ج ,40 ,۵۲ :سنی هعصه ستّت 

۷ ,۹4 :علتامءزمت0 .2 :۱۰ :هنم ,1 سنگها کف 

۱ :عدع0ج02 سهیل 


و4 ,4۲ راک ,*4۰ ,۲۱ :تمس لن‌ندووه رومتم ساز تبرد (جنگ) .1 ساز 
۳ عسونمهد عه عاصعصتاووز سازهای موسیقی .2 :7 ,۵۴ 

۳ (1 م) "اختیار الدین -- ,1۲ :اصعتصمصصی سالار 

ناهاح‌همادی عز ها خ کم موه عنم دا حصقل عصتصعط نی سالك 
> را :کانک‌دنه عذ فط ع1 نع عصتصعطه نو سالاث مقصد الصدق 
مرشد 

ج‌ ۲ :ععحصهمط حه اععاه اصعو6جج ساوری 

٩۳, ٩۲, 39‏ ,۳6 ,۳۲۳ ,۲۵ ,۲۵ ,۱۳ :6صناهتا. کته :[سپه | سپاه 

,۸ ۵۲ ,4۲ ,۲۵ ,۱۹ :00ا0: ,ععنعيي [سفاهیان , اسپاهیان | رسپاهیان ,سپاهی 
نوکر ج ,33 ,32 ,16 

7 ,۳ ,14 :۲عنامناهط سپرها , سپر 


۰ مه هه مصمت‌صعصصی سپهدار 

0 ,۷ :امه رعصصهه ع3 عاقط ستوران , ستور 

9 ,۱۹۴ :(طمتم) عصصمامی | استون | ستون 

۷ عقجننمه 46 عصمناه‌تنووتن سجدات شکر - توتاتاو0د سجدت 

11 ست اسکندر ب عجنة ,هط س 

سرهای - همهم .2 :24۴ ,۳۸ ,۳ ,۱6 :تصععصع1 096۵ ۱۵۱6 سرها ,سر 
5 عد عصال تاج سر کوی :۷ :ند عم عی‌تاصه کوچها 

۱ ,۲۰ : سر الله فِ الارضین - م-غاوروت راع560۲ سر 

۵ :16:6 رناجع زد سرآپرده 

۵ :عندهه رنه سرادق 

+ 17 ,۲ :عنداهم سرای 

5 ,*4۱ :عصنلام [سرابلا | سربالا 

۷ 1 : سربداران (سرپزوار) -- دنه عللعداعد [سربدالان | سربداران , سربدار 
۵۲۵ ۳۵ و۳۵ ۳۲ ,۲۸ ر ۲ ,۲۵ و۲۳۲ ۱۹ ,۱۱ ,۱۰۳ ٩‏ ۸ 











۲ :هتفهن اشعار ,(شعر) 

۰ :هه ععتصمهد رعصوزه شعار 
,1۵*40 :همنممممماهن شفاعت 
5 ,43 ر,42 عمیتعاطز شفیع 
5 :عمط شکار 


۵ :(عجها دا عنجمص نناو) صمععنم لاصو 16 شکم ماهی - شکم 


۰ :۱06 راحمصتنها شکنجه 

43 :شمشیر وکفن -- قیضه رد 4۵ ,۷۱,2۴ ,۷,۲۳۵ :66ج شمشیر 

۲ :2۳00 بکاننل‌نووه 3 شقصه 

۳ ۰ :۵:۱۲6: شهادت 

,درواژه +- ,*38 ,36 ,؟ 6 ۱۳ ٩۲,‏ و تعلله ها خصمسمیصی نیو ععلانه‌ننهه شهربند 
فصیل , دیوان 

٩ ۷‏ :۲0۱ معنوتفدمه: شهریار 

1 ,۷۲ :6انهره: رعسوعهجمهد عل 6انصونه شهر باری 

7 ۷۰ :10870 شهید 

شیخ 94 1۵ ,۳۸۴ ,۳۵ ۲۳ ۲۱۹ تسعنونله< معتمانصونه .۱ مشایخ رشیخ 
عل عك عت‌قدمه عصاك فعطه .2 ر8 ,۲۰ : شیخ بزرگوار :۳۲ ,۱۵ : الاسلام 
علاو الدوله ,خلیفه رحس ,بالو ب :(۱۹ ۱۵ نمی صنه رمعطعتنه 
٩۱, 8 29:‏ ,۵۸ ,۵۷ را۵ ,۵9 ,۲۵ ,۱۹ ,۱۳۳ : شیخیان ,شیخی -- 1 


٩‏ المع اصمصههانهه ,ععهنیم سل ععصدهد خ علطم؛ شیلان 


صاحب :۳۱ ,۲۸ ,۱۲ :خصعصهتطنا عومجدنك ده صاحب اختیار -- اصحاب , صاحب 
-عنصنصه صاحب دیوان :10 :صععتایه صاحب‌حرفه :۲۰ : الاسرار والافتقار 


:7 :فن6اتمووه رجننهنهتنعه_ اصحاب اخبار :1 :2ممعصفصق عع اجه 
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3 :6006 سواد 

٩٩, ۱۰, ۱۸, ۲۹, ۳۵, 6۰, 46, ۵۵, 40, 4۱ +‏ :ععنلهجی سواران , سوار 
۳ ۵ ,ععمع6ه سود 

٩‏ :3 عععمد رکانصصهاهه ,عاخ1 سور 

خسرو ح- وعاخصها سیارگان 

٩۲, 37, 46۶‏ ,۲۵ ,۱۹ ,۱۱۶ کانتماسه راحعصعصه:‌مع سیاست 

٩‏ :(91 .0 .مه عنمی) صوناهتاونصن2 3 سیاسی 

1 عماد ب ,14 ,1۵ ,۲۳ ,۲۱ :۳:۵۵ عصمقصههوعل سادات , سیّد 
۷ ,1 :سیمرغ‌وار -- سیمرغ 

۷ ,۵1 :800 ,ععدصدوه سیورغالات , سیورغال 


۱ :ععصدالزهصعنط مس‌نجط سیورغامیشی 


44 ,۵ :صنصعطه رعانا۲۵ شوایع ,شارع 

۰ :(همتای گنها مه عموندء) عصته؛) < شواطی , شاطیء 

٩‏ :»4 شاگردان 

۹ : شاهان بدخشان -- شاه 

۰ : شاهنشاه هفت اقلام :۳۷ : شاهنشاه ایران -- شاهنشاه 

۸ :همه عحوهااه شیگر 

38 ۹ :عصتاهمه موزدم‌عنه شبیخون 

۲ :سمعصفحه | اشتر | شتر 

7 :40صعاصل عوعفطه شحنگی 

روح ,خمر ب- ,*۷۱ ,۱۷ :صفنه شراب 

--۱۲ :شریعت مطهره نبوی -- 13 ,1۹ 6٩,‏ :عصذبنك :10 2۰ :۲۹ :1.101 شریعت ,شرع 
قانون -- , اوامر + شرعیّات , شوعیه ,شرعی 

۸ ,5۰ ,۲5 ,۳۱۳,۳۷ ,۷۵ :ع0هاهت اشراف رشریف 








۹ ,۱۵ + عقنمم طالب‌علمی 

۷۰ ,۸ ,۵۲ ,۳۲ ,۲۳ ,۲۲ ,۲۱۳ ,۱5 ,۱۵ :ها رعععداه ,عودت) طوایف , طایفه 
ب چماعت - رامام ب- ,+ 45 ,24 ,23 ,18 ,*17 ,16 

٩۹, ۳‏ :۲اهطصها طبل 

4٩, 0‏ 0 اطبا ,طبیب 

نقش‌بندان ب- ءزه08:ط طراز 

ع) عزه 6 علوقد 2۰ :41 ,39 3 :ع0مطافه روف عتفنصهه بمععهن .1 طریقه 
ب روش - ,۲۲ ,۱۷ ,۱۵ :067و 

۸ : جامهای طلادوز -- 107 46 2۲66 9006 طلادوز 

۹ :9)6وحصهننه رعلتهو‌جدنه طلایه 

۰ ,۵۹3 ,۵۸ :)عنوتدط ردنادت؟ طویها ,[ توی | طوی 


٩‏ ,۵۸ ,۳۰۳ ,۲ ,۱۳ :تصقگ حتههنصقت( م4 ظفرنامه 


7 :دعزظ 46 مسسه‌نزهه عباد ,(عابد) 

4٩, 0‏ :عتوهز عنقعلمه عارضه 

۲ ,۲۹ :)نطادهنط عوارف ,عارفه 

۰ :توص ع0جمص عالم غیب مس عالم 

۱ :عاهمه سنوهامفط عالم ربانی 3006 رنطههه عالم 
۱ :هآباهم 1 ,عتندولن ع[ عوام ,عم 

٩‏ :ءادرده ع۱ اصوندت6ه عاع‌فریب 

0 :وا۵ورضد وعل نهبهعع۲ عامل 

3 ,۲۲ ,۱۹ :صهمناه067 ,عئله عبادت 

:6۵012۷69 عبید و (عبد ( 


41 ,39 :ععصهعوده ,عقنزسهه عبودیت 
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۳۲6 و06 وعل_ صاحب غرضان ,اصحاب قصد وغرض ,اصحاب اغراض 


وع اصحاب دیا :۷۱ 2 ,۲ ,۳۸ ,۷۷ :عاصموتادز م20 رصع 


ع4 طموهه حل ممالهدههء‌ونسز اصحاب شافعی :۱۲ :عصنهقدمه مهم 
:52051 

جنگ + ۵6 و۵۳ ,4۰ :حصمط ,ععنقا صحرا 

۵ : صدر الجریده - انا ,امه صدر 

9 ,۷۲ :وع«قصه صدقات 

۶ :عنجودرصی روعصصمط لجع 6 فصعصعطمها6 صده 

7 :اهعفودم وق ععصعق بل بندع‌وژن اتاع۳ صعوه 

۳۳ 1 ,۱۰ :عاانماهط 06 0۳۵۲0 8 صفین , صها , صف 

۱۲ اجه اصقاع «(صقع ) 

ب بهود - رارباب اد رل :نموه رممعاصهد ملهاک عم صلاح 

۷۳۲ :عنهر صلح 

۲ :ازج عمط صلحا 

۷ :مده‌تامز۵160: صلوات 

۲٩, ۷۲, 9‏ :ععصنتط ره‌صوزهه صنادید , صندید 


1 :9ومصونهه (منو) صواحب 
۷ :لهزطه۱هتج ,هت ضرب الثل 


4 ,۱۰ :یاغی قشتی 2 , تازیکك گریخت - | 2 تات قاچتی ,تات قاشتی | طاط قاشدی 

۲ :06۷0۱0 06 وعدبدعه طاعات 

۳ :(۳ه) عکنهه۱ عللده رعنقمه طاق 

عبوقته معلره عطعتعطه نی طالب علمان , طالب علم - ۱۰ :اههتهیه طلبه ,طالب 
۴ ,۷ :۹06866 12 


۷" 





۷ : عینهای زره - عالنمد عبن 
۷۲ (4۷60 معا علنماع) فصفط حا عیوق 


45 ,33 ,95 94 ,۷۰ ,۵4 4 ,۳۹ ,۳۸ ,۲۲ تحصندط ,مهدللنج غارت 
:انم روته‌مامدبهه غارتگران 
۲ ,44 :۲عاعدتهل رععللنم غارتیدن 


9 :سهزدماهز» غازی 


7 :عاصهدداد مصصووعح مها (صعزط) غایبی 


کوچه +- غلطی 


٩۰, 3, ۵9‏ ,۲۵ ,۲6 ,۱۲ ,۸ :ععللندهم6 رعنادط غنایم رغنیمت 


47 ,45 :نامه مه‌نانه6ه فتانان 

۵ ۲۳۰۲4 ۲ ۷۰۰ ۱۸۶ ۱۷ ,۱۱ :همنان60ه رده‌نلاه‌۳ه۲ فتن , فتنها , فتنه 
6 رق4 1۵ ۷۱ و ۱ ۹۸ 

۷ :«هنانف6ه م1 عه «مناهانمعت فتنه‌انگیزی 

9 ,۵۲ ,۱۵ :وهتانطته رعنونكتتاز عددموه6د فتوی 

7 :نعقعسی راصفنمهه مه نو نی فداییان 

فرب کر 

۷ :طصعطه ع4 )م۷۵ فزاش 

٩, ۷۰ ۸, ۱۱, ۱۳, ۲۵, ۲۷,‏ :کانتاوهن ر(هنهعءبدهه ص) ولق فرزندان , فرزند 
9 36 27 19 3 ۷۱۲ 1۵ را هه ره رک ,۲۵ 

۲ ۱ ,۱۸ :عوصه‌مدنمم | فسنک ] فرسخ 

۷ فرق 

٩‏ :معصصمطا عوبو فرقه 

که باق ,۷۰ ,1۸ :صمنلاه‌دم کاععصمطدهفه شاد 


9 


9 :عتبهُ میمون -- ازداعه عتبه 

۰ : عترت (نبی ) - 1[:) عترت 

۱ ,۲ :دم رععاطنه) ,ومد عجزه 

٩۳, 8‏ ,اک ,۱۹ :فمصه رککناهدم6م عدد ,علّت 

معدلت ,داد , انصاف ب- ,+ 28 ,۷۲ ,۳۱ ۲۷۰ ,۱۱۳ :نامز عدل 

۳ انللهط ممنم مه عصنطمعفه عص عراده 

۲ ,۱۵ :096 عرضه‌داشت 

7 ,۱۱ :ناد من ,ماندتاه: عزلت 

عساکر متصوره - + ۱۷ ,4۷ ,۳۹ ,۲6 ,۱6 ع6وناه‌تا ,عکتننه عساکر ررفدسکی 
۵ ,۷۰ ,16 ,۸۱ :بصن عم مد 

۵٩, ۷۱, ۱‏ :ععصهوونده۵: عشرت 

٩۱ ۱۷, ۲‏ :مدمه ع4 حادم عقد تکاج عقّد 

۵ :صعیع س معا ها ع معصونمه علم قرائت سس علم 

رایت +- راه ,۳۷ ,"۳۵ :ده علمها ,عم 

۰ :همنونام: ها عه مسعماممه علمای دین - ۷۷۳ :فاجهنجهه علما 

36 :حنناصافصم(عع) ۶ ,تتفقط مه صمنامه 2۰ :۱۱,۷۰ :عطلیه عل عهای :1 عارت 
,۴ منت .3 :45 ,18 ٩۷,‏ ,۵۲ ,۹۸۴ ,۱۰ :ارت کردف | گردنیدن ] 
0 ,1۳۲ ,۵4 

۷ :فامزتامنه 2۰ :۲۲ اصمصمص سم رنه .۱ اعال ,(عل) 

۹ ,4 ,4۱ :۵۵6 عناث 

,6 ,۳ :عهد وقول :40 ,1۵ ,4 : عهد وپیمان -- ۱6 :صمناصوبههه عاعدج عهد 
قول «- :۱۰ ,۳؛ : (عهود ومواثیق) عهد ومیثاق :7۷ ,5۱ 

۰ :9ص عورات 

9 ,16 ,۲۲ :ععنوتاوعهم ,اهتدم عیال 

4۱ ,35 ,۷۱ :تفنداج عیش 


ری 








٩۱, ۷۰, 3, 16,5‏ ,64 ,۱۷ ,۱۹ ,۱۱ :عتصهط ,پیهللذبه قری , ق 

40 ب2 با ,۲۸ تعط ناهن [قبشلاق ,قشلاغ ] قثلاق 

۸ :۳۷6۲ جعمعدح 06 ,تعصتهنطل هوناعه قشلامیشی 

۱ :۷16 قصبه 

* ,4۵ ,۳086:1۳۵ فصیده 

۷ ,۳۱ بر :00686 رععتنهاه قطعه 

۰ را :عغستد۲ 46 متاصعه قلب 

,*26 ,*22 ,18 ب4 ,3 ٩۳, ۵, 19۳, ٩۷۴‏ ماک رکه ,۱۷ ,۱۲۹ :ععیتعنج قلاع , قلعه 
وه ,وه : قلعهٌ بیرون :14 :قلعهٌ اندرونی -- + *46 ,هه ,43 ,42 ,*40 ,35 ,27 

۸ :مومع ومع تنکنودمء 86 )2۲ قلعه گشایی 

"حسن .- (([09: خ) ع0تهع قورچی) 

۰ : قوریلتای بزرگ - [زهد«ه» ,عانادههده [غوریلتای] قوریلتای 


1 شیخ علی مب (عنصهءهصه؟ ,6۲ذ6وزه قوشجی ) . 


6 ,۱۰ +266 ر6رناهتا [تثین] قوشون 

عهد «- ,26 : قول وعهد -- 02616 ,26607 قول 
٩ ۳۰, ۳۲, 4٩, 3‏ :نطانتا لور قوم 

1 :تحص قیصری 


۹ :«ءزءهاهنط_ کار گهان 

نقش‌بندان ب- عنوتعطد بععذ1ع20 کارخانه 
۱ :ونجمعه رمءالنه/2ظ 46 عون کارنامه 
۷ ,۵4 :600 کاریزها , کاریز 

قرارها ب- عللندم کاه 

7 :۷۵۵۲6 گاو 

۳ :نامام کبوترخانه 


44 :66زا ,عهمدنهطن1 فسق 

6 : فصیل شهربند -- ۱۷ رک :صوننی‌گن0) عصا عحمنکانی اعدورهه: فصیل 
٩ ِ‏ :06606 06 نها 02۷۳66 فقر 

8 ۱۵۶ :وعالودهه‌ونسز فتها (فقیه) 


حضرت + ,۲۷ : چنگیز خحان -- قاآن, 


0 ,*12 یا و۱۱ ۸ :فجن ۲عتهووءده فاصد 
۱ :همعط قطاع الطریق (قاطع الطریق) 


,۲۳ ,۲۱ :قانون [ قوانین ], شرع | شریعت » شرعیّه | -- ۳۱ :اد‌هاه ,علعغت قانون! 


۰ :۳606 46 بء صنصعطه انمده سل وعلعخ: وع1 قوانین الرشد والتقوی :13 
٩‏ : (ءونمسه عق خععصصمهن مونکلهوم قانين* 
2 ,۷ :6تطصفط 6 ۷۵۱6 ,عطمععتهع 1 86 صعنه‌تدع [ قبجه جی 1 قبچجی 
۵: قبضه شمشیر -- ع6ووزن0 قبضه 
٩‏ :ودهللتجدم قتها 
٩‏ ,۲۹ ,۲۸ ,۲۷۳ :دنت قبایل ,قبیله 
+ ۲۵ ,۲۵ ,۲۲ ,۱۸ ,۱۵ ۷*2 :هن ع4 جمناعه قتل 
نا :نج ,سعاف نهذ قچرچی 
علم چب و8 :صقتسو بل ععهع1 قراشت 
۰ ,۵۸ :6اص‌تدم قرابت 
9 ,24 ,6 ,۱۷ ,*۳۸ :اصعتدم قرابتان , قرابت 
۷ :عللند0 46 عنارصع: ععده قرارهای کاه -- وعجه قرارها 
نش ,کلام ب و9 ,۲۳ ,*۱۵ : قرآن 
۳ :تنج قرنفل 
۱۳ :صنفی نامع بل ویو فع1 ناوج ع66و۳6 عم2تتطقط رعتقط قرا ی 
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۰ 1 :2069عمنطاده_کمین گاهها 

0 ,۹۰ :(مامانو6ع) عللعرم گنبد 

۸ :ههنیه‌نرعمم» بصمنامه‌طنف3 کنگاج 

0 38 باه ,۵۲ :صنعاعاقطه ,ستهء‌اقطه صباه مصع‌صهنصهه._ کوتوالان , کوتوال 
3 ,39 ,1۵ :همه چم ماع 6و 6 صمناعه ,061686 راومه کو ۳ 
6 :6 مد کوچه علظی - سر «- ,۷۰ ,۳۸ :26116 رعنتد کوچها , کوچه 
٩۲, ۲‏ :معطن‌بهز معک «عناععیی کوچهُ باغحها , کوچهُ باع 

.1 امیرانشاه ب- (ب- داماد < هنهتهبدهه صدثه ععقعهي کورکان) 

کولکان +- 2 کورگان 

۵ :کوس حربی - ۳۳۶ :۲دا0تانه) کون 

7 یامه رفتطعیط کوسفند 

1 کوشك ... -- 35 :عوههن ردهلاذدهع کوشکها , کوشك 

3 ,۲۱ ,۱۹ ؛عتنهاناهه عذ۷ه ح1 کممه‌بطادی ده نیای_ کوشه‌نشینان , کوشه‌نشین 

6 ,۲۲ :عانهداعد گوشه‌نشینی 

2 + رب شیخیان < , «- درویشان < (0۳50) [ کورگان] کولگان 

3 :002/۵6 کره 

0 ,9 :6صوفاجمهد عصل 0عزع کوه‌پایه 

42 :عماجم معا امتح نس کووروان 

+ ۳۷ با :0006 ,فنانمی۳ن عتمنم :گوهر 

۱ :0/۵006 کوهسار 

4 ,۳۸ :132751 ۵ کوی خیابال -- سر ب- ,22 ,1۵ :26 کوی 

۸ :ءنبنهت گیاه‌زار 


حتعمی" ,9 و نظاره ج , نچ تب ۱۹۳,۳۸۳ ,۱۳ ,۱۰ :مه .1 لشکریان , لشکرها , لشکر 
1 ض 3 :1 46 ع6جسد( لشکر منصور - 9۸ :22906 
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۰ ۰۸ ,۳ :عاطمامه ,تال کدخدا 

۷6,9 :مانمتاه اه موتهتا کر وفرت کر 

٩‏ ,۱۵ : (اهنمه هب وج عنن) مملمه‌ننهد 2۰ 4٩:‏ :فامع‌ووع: ,1 کرامات 
۰ :)عناق رجمامی 46 علنم؛ کرباس 

9 :مسازه۷ گردونها ,گردون 

۸ ,۲ :029906 کزن 


تاو 
۷ :عرعنهیه0 مللقه ,(معصنیم بل عنصما 1 06 باه صمتفقصد ها ع) ماقم کریاس 


2 ,۱۷ :عصناد گز 

۸ :۷2۵6۵۵ 22۷۲6 کشتی 

44 :عصا ما اء اتعامه ع1 > اعنه سب دعامرصها سعل وعا_ کعبتین فلك س- کعبه 
شمشیر ب- ,۳6 :لععصنا کفن 

نز :له 1 عل تیمها کنه 

6 ,۱۰ :27016 ,ها کل 

تلاوت ب- ,14 ,۱۵ :(ج) قرآن - کلام قدیم ,کلام الله -- کلام 
7 :0۳6۷۵۱9 رعصهتع روهاهاممد کلانتران 

۶ :1۱24۵06 نوفده باعتصهوط _کلاه 

6 :مهن وعصصمطال وعنقا ع تاه درجم 16 فقصه گل‌تودها 

۰ :(2) فصو سدع [ کلسیها | کلرمیها 

۱ ,۸ :سهتامءط 46 نممونمه گله 

1 اسفندیار + ععنانهنی صدا0 صعقصه اه عطه کلر 

+ ۵۳ ,۲ :2 کماث 

۱( «-) حافظ ابرو - کمترین بندگان -- کمترین 

٩‏ :وبه‌ععمصدل_کمخابافان 

5 ,9۸ ,اه ,40 ,39 : (همتاعصنادن عصصهع) عاصنی کمر 


7 ,۵6 :206عوبطصه کمین 











مجلش -- آلت ,29 2 ,۱۲ ,4۷ رک تاعتاوصقط ,تلد ,همه مجلس 
9 ,۷؟ :1مععدمععط معاقرت 

کر 7 ,۷۸ ۷۰ ۱۷ ۱ ۵۷ واه ,۵۵ را۵ ,6۲ ,۳۸ ,۱۴ ,۱۲ :متخنه حاصره 

۲ : بت اهل بیت - 2000000 حتت 

7 :0906وزججه محبوس 

3 ,۵4 بعهناها نصه ,فده رم 

٩‏ :نالا مدمتامه روعسع)46 ععومطه محرمات 

44 ,۱۸ :حصمتادطتدمی ول ونس‌وونمعیی محصلان 

۷ :(0:0) ومبووز مخارج 

٩‏ :مفصصمنای»20 رکنمعل عمط مخصوصان 


۸ :صعصعورهیه رورصی مخیم 
۷ :(60۲0) و66ت0جه مداخل 
4٩, 0‏ :ع4دلههه صا انم 11 مداوی ] مداوات 


2 ,۳۵ :6086 ,۱00۵086 مدح 

٩‏ :هنن عذ دهد مرت مدزسی - مدزس 

۴ ,۲۰ :0(۱۵86» مدارس , مدرسه 

مذهب اهل سنّت -- *40 ,*۵۲ ۱٩,‏ ,*۱۵ :(تاز) عصفاوو مذاهب ,مذهب 
حنفی :۷۱ :مذهب روافض ز۵۲ : مذهب تشیعم وروافض :40 ,1۵ : وجماعت 
: مذهب شافعی :39 :ستی وحنفی مذهب :32 ,۵۲ :ستی مذهب :۵۲ : مذهب 
۲ : شیعه مذهب :4۸ 

۶ :ا۵ورصا رعصه۲ع۵0ر مرسوم 

:۲۰ :مرشد راه حق -- هوننهنننهز! ۵ عقموتن نیو رامنهتننوه عتعاوم6رم مرشد 
۲ : مرشد السالکین ای الثواب 

4٩, ٩۱, ۸, ٩‏ :عنهعلهه مرض 

۸ ,۸ :ءوهتستفم مراعی , مرعی 





ب معسکر ,6۱ :هي حعناهتی ره لشکرگاه 
۸ :که عصال عاصعههقصههسمی لشکرکشی 

۱ :ونهاط لعل بدخشان - ۲۲ ,۵۳ :فنطانت لعل 

5 :نا رطمصعیه القاب ,لب 

9 ,16 ,2 ,۵۳ :دععصهتهج16 لواحق 

٩‏ :مهناءءدنا عفده‌طموه_لوانید 

۲ :0 لژلز 


٩‏ :انع4 ,عصهوناهامع‌صع1 مأنم 

,۵ :9ععصهص رظن ۰ ۶ ,1۵ ,۵۱ ,۲۲ ,۱۳ :صمنه محعنط .1 اموال ,مال 
هم ما جندمج کنردج اصموويه (مال ) آمانی -- 33 ,7 ,۹۸ ر18 رف۵ ,۳۸ ,۳۲ 
47 ۷۰ +صمفامعامتس ح1 رصم 

1 :صموتعح «متعقصماه بل ونم عصغتاهدی تیر ماه - ماه 

شکم ب- ومووزوج ماهی 

:عسونا66ظ ,ععمطه عسواعسی عاصمبصذ نیو عم مبتلع 

۲ : (مبونادایس کت ) ععمنعتح فعنهه مبرات 

4 :وده‌اهاهءو متابعان 

۷ :همنووهمءدو 2۰ :2 ,۲۵ :ععصهووداه ,ع‌صنده عل صمناعه .1 متابعت 

۸ :دواد متعصبان 

٩, ۱۰, ۱۹, ۲۵, ۵۵۴,‏ ,۷ :قاص‌نهم وعاً ,ملاتصط ها ۸ وعکطمه‌انه فعصصهوتوم متعلقان 
۵٩, "۳, 3, 16, 4‏ 

فقیه +- ,۲۱۳ :عنما وه معصعنمه ها ۵ احعصهممهه ناو متفه 

7 :عللعط6: عتصعبعل نامب عو متمزد شدن - متمزد 

0 : (مع۲سنمه معصههط ععا عنوه) وعفصعجرمدمع6: مثوبات 

۱ :ممتنطگاه معك اصعصمووهآه:16 مجاری آمور سس [جری | 
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۱ ,44 ,۳۲ ,۱۳ :متنضهد متتوعسی ع4 ۵دو۳6 ۵ همنیمه معاملات , معامله 


۳ :0120022100 عهنا معاید , (معبد) 


3*۴ ,۵4 ,۲۰ ۱۸ ۱۹۵ 011 ,6عصهومته عصبه ۵ کطعهانم معتقدان , معتقد 


0 :0 ,معصهروه معتقد 

۷ :ععصحقجهه 6 عمط معتمدان , معتمد 

عدل بت ,20 ,4۵ ,۱۱ :اهاز معدلت 

1 ,4۳ :0690006 معزول 

۰ هي مامت روته معسکر 

۱ :لته ,6اجنهح معمور 

عمارت -- ,5 ,۲۸ ۳٩,‏ :عتتطلنه ع4 نها معموری 

ناسك ب- معهد الق" 02606 معهد 

0 ,19 ,4۸ :عمط رفعطفامنط | مقانها ] مقاتلها 

۸ ,۱۹ :علقهمه ,نهذ دنو تسم مقتدا 

۲ :۱بنده ۵۲6 رکانهد م۵ نها مقتدایی 

:فاجعتهه رفصد‌ونادمی رو6طهمبوررد: مقزبان 

سالک +- 6ازت6عدنه ع0 دط مقصد الصدق -- مقصد 

0 :(.2۳00) عوم( ,ع6نوومد مه وصمل دمله امتقهه مقصوره 

۹ :هن وم معبه 6زا مقیّد 

,42 ,40 ,13 ,0۳ ر7 ,6۸ رل3 ,2 ۵۷ ,۵۵ ,۵۰ ,۲۳ ,۲۰۹ ,3 :ععاع1 مکتوبات , مکتوب 
نامه ب 

تمس معا > | ملوك (هراة) ز ۵۲ : ملك الاسلام تا ۱۲ ,۳۱ ننمت ملک 
۵ ,۱۳ 

+ 5 1۳ ,اه ,4۲ ,۲۷ ,۲۱ ,۱۹ ,۱۷ :عتوند رعسددره: مك 

۸ ,۰۳۲ :(عتده) رکانجهتو رددهتممه‌مدهم املاك , (مئک) 

۴ ,۵۹ ,۵۸ :(1ج) پر مد مللك‌زاده 


105 


1 مرغزار ۰.۰۰ «- ,1۵ ,۰4۸ ,"4۷ :عزتنهتم ,6ج مرغزارها , مرغزار 

9 :ات6۵6۵ .2 :8۰ :معملیم6و .1 مرقد 

۵٩ 7‏ :مرا کب خاصّه - ۵7 :وعتدادوه مرا کب (مرکب) 

3 ,*10 ,3 ,۵۵ ,۵4 ,۲۱۳ ,۲۰ ,۱۸:۱۹ ,۱۷ ,۱۳۴ ,"۱۵ :عذ۲مد مریدان ,مرید 

3 ,"۱ :20۷16124 مریدی 

:11 جام ب :24 ,۳۸ :مزار فخر الدین رازی :29 : مزار شیخ لقمان - هدجه مزار 

۰ ,۱۱ :(6عصمصممصه) تایه فمصعطه مزارع , مزرعه 

6 ,۵۲ :1۷۲6 مست 

5 6 ,44 :جموتصنعع مستحفظان 

9 : مستعدان طلبه -- مندهنحی مء‌اندویه مستعدّان 

1 "محمود (عتاونهنهه هعموص امه مستوق ) 

۰ ,۸ : مسجد جامع 91 ,30 ,۷۲ ,4۸ ,۱۷۳ ,*۱۵ :مساجد , مسجد 

6 ۵66و صاروج ,شاروق 46 0276 +0تده مشرّق عتنا :2 [سرخ ,مشرق ] مسرق 
8 :22 ععفلر 

۲٩۹ +‏ ,۱۸ ,۷ :2۳6 مسلح 

8 :حدنجمح مسالك , مسلك 

15 ,۱8 ,۲۳۳ ,۲۲ : مسلمانان , مسلمان 

دین +۰ ,۲۳ :عصمصلنهنهد نوا 12 مسلمانی 

سریر , نخت «- ,*27 :۵06 مسند 

۳ +عفنند مشك 

۸ نهد رکانهزقد جه, مغ صمناعم مصاهرت 

5 :4606020660 مضافات 

٩‏ :عصندنت مطبخ 


مجلس ب- طذبا بل کنودععت مومع معاقرت 
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۲ ,۳۲ ,۲6 :۱۵66 06 عطعندع عانه میسره 

۲ ,۳۳ ,۲6 :عکصتد ع۵ نمی عاند میمنه 

۶ م02 ناج کنمب_ناسك معهد الحق -- (نتیعه ه1 ۵ رهظ خ) 6دهبکق ناسك 
۱ :16 

۵ : ناظمان جواهر اخبار -- صمقجم هد عیه (عتعمد صم) اصم‌وصمعنه تسبو ناظمان 

۱9 :لحیعلل ,نما 1 ععص کصنصعاغه دود نامشروع 

+ مکتوب - ,۲۷۱ :۱66 نامها ,نامه 

7 :عمناهانو6: رجمجهد تاموس 

٩‏ :هندم نان 

+ ختازان - 9٩,‏ :9تعوصهادهط نانوایان 

٩‏ :وباه۷6 ناهید 

۳ ,۲6 :100 ناوك 

۳ :۵ نای 

٩۱, 4۱, ۳, 9‏ ,۲۲ :عتنقهدمنامده؟ رنهمدم‌نبه‌نا نواب , نایب 

, شریعت رال +- نبوی - ۲۰ :(1 -) محمد <) نبی هاشمی - 0۳۵« نبی 
عترت 

۱ ,۰ : راه جات [ جات ۳ ( آخرت) - ادالهه ,ععههتنا نجات 

6 ,۰۳ :60611 نردبانها , نردبان 

3 ,۵4 :ءصلونهه نسبت ,سب 

انشاد ب- ,۱۲ :همناهانع6: نشید 

۴ :(صوست0 ب) عمها نش 

6 : نظارة لشکر -- عنماع: ,ده‌نامءرعصن نظاره 

۲ :320507 46 تسامی به (32 . مصصه عنمن) عقتفل خ میغلام مد نظامّه 

۳ :0 نه نفیر 

44 ,۱5 ,۱۳ ,۳۵ :علعطهت نقارها , [نفاره ] نقاره 
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۷۰ :عصعطهت ع3 همنامه مناای 

4 :هه عصصمطاك معا ع ومیل عیاما 2۰ :۳۸ :اعتههنه .1 متار 
۵٩, 229, 5‏ :۲60دصنصه مناره 

۷ ,۱۳ :عاعنلهط بعتعدو 46 عصنطه‌ده منجنیق 

۷ : منجوق پادشاهی اما عصباه معط نید اصعصمعه متجوق 

43 ,39 :صمناهاه منزل 

٩‏ ,۲۰ :مناد ها مصدق ععنه سم مصوزهاکو نید منرویان , منزوی 
8 :26 ,اماع6 منصب 

۰ :(0۳0) عناووز منافذ رمنفذ 


۰ ۷ :مق الهالکین من العقاب -- مدمه منقذ 


٩۳, 5‏ ,۱6 هه صه تمه صمتنی ونم 2۷22۲ [منغلای ] منقلای 


۱ :لصو مهتزی 

۵٩, ۰‏ :یهتنم وعل عاغطازح6 مهد علیا - باهععتعن مهد 
۲ : مهدی 

7 :فاطهه‌اندتا ردده‌تعجهءم مواجب 

9 :0۱08 روصت موچه 

3 :مودن 

ساز + عدونونهد موسیقی 

۰ بصمنیم‌فن:ه) مه عنونصطهی) مها من 2 مواطی ر (موطیْ ) 
۴ ,*۹۱ :1 +- زینی - مولانا (ی اعظم) 

۱ ,۳ : حافظ ابرو - مولّف (اين تالیف ) -- داهن موف 
7 :عللنماهط عه وحصده میدان 

امیر +- میران ,هیر 

7 *لطف الله +- ( امیرزاده - میرزا ) 

+ ترازو -- ,۵۱ :عصعلهط میزان 





۲ :0۲۶ وحل 

۷ : (اهعصم‌تنلنوک: عانمکد ههوننو) عتفنجج ورد 

۸ ,9 :وزراء ,وزیر 

۴ ,4۹ ,۳۵ :عقاو راصعصم‌صمههمی. رعامم۳6 وصیّت 

۳ ۳۹۵۵ مق 

٩‏ :عص۵تا ببد جمندومءءده ولایت عهد -- ولایت 

۳ ,۰ :فدص رععصمتن رفزدم یا کصعصممهسامم ولایات ,| واه ] ولایت* 
+ + 4۱ ,40 ,36 ,17 و2 ,۷۰ رک ,۱۲ ,۳۰ ,۲۹ ,۲۵ ,۲۱۳ ,۱۹ 

2 عصمجمه ول‌سیرت -- سلطان «- اولیاء الله - ر۵؛ :صنقه عصصمط اولیا , ول 
0 :2006 ۷6 


4٩, 9‏ :عع۵ سل عتانکط ول عهد 


1 :عنه رعدمهودورسی باران 

ز ۲۷ :مه ۵ من حعاغ کم یاسا رسیدن - علهانورهه عصنعح رامعک! اتف یاس" 
۸ :0070 ۸ 060۲6 بیاسا رسانیدن 

,۳۰۱۳۷ ۲۸ ۷۰ ,۲ ,۱6 ,۱۲ : (ایل .اصه) تصعصحه ,کاناناومطه )ماک جه یاغی 
: 4( ۷ ۷ 

5 ,49 ,۲۸۳ :6نانهدنص1 یاغی گری 

٩۷, 2, 36, 37, 0‏ :066 احعصه‌رسی یلاقها ,یلاق ] یابلاغ 

1 علی اسد جب ,44 :عنکصدن رصهوندط بتیمیان ریتیمی 


۸ ,۱۳ ,۰ :همين مممنفزمنم ره هرود [یلغ] پراق 
9 ,۳۱ ,۲۸ :عصفاونك ,۲0۷۵۱6 6ب0ته پرا لیغ 
1 خلیل + (صما‌طصفطه. رکصمکهءاصز پساول ) 


0 :اصعصه‌وسصی رهمننه)زطعط بورت 


٩, 6, 34 5‏ ,۵۷ ,9۵ :صنانل6ه عصودرصت رعطم‌تهه پررش 
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۴ ,۱۷ :عصنهد راعصسمه تقبها , نقب 

۲ :اصعاووی اصموته هه ۳2۲6 عتاق نقد شدن - نقد 

۵ :ثقش‌بندان طراز آثار ٩:‏ : نقش‌بندان کارخانه روزگار - هبید00:ط نقش‌بندان 

۳ :69 وومص روع‌ناانهه تکات 

عقّد ب- 1۵۸66 تکاح 

۳ : نگارخانه چین -- نها 46 عتعلمع نگارخانه 

9 :وسمه06 موسهمامتصصما تماما 

۷ ,۱۰ :100۲6 نمد‌ها ,تمد 

۰۵ :011120 نهب 

4 29 ,22 ,۳۷ : [پنج غوبت ] نوبت پنج -- *29 :تفهاذانه عسونددهد نوبت 

٩, ۱۳, ۱۸, ۱٩, ۲۵, ۲۷, 44, ۵۷, ۵۸,‏ ۷ :عون عمط رنه توکران , توکر 
5 : نوکران سپاهی -- 44 ,40 ,27 ,15 1٩,‏ ,۱۸ ,۷" ,اه 

۷ :۵0۲۷ نوکری 

6 ,۰ :صقصتا صا کف وتنص ۳20و | نوینان ] نویینان , نویین 


46 :ععصمصاجءنا یابت 


۱ : هادی االوك والسلاطین: -- تبهامءتنة رعننع هادی 
۰ :عمط عللنضد ع عوبمت هزاره 

06 ,۱۵ تعصط عللهجنمد هلال 

رایت ,حکم ,اوردو + لعنته‌وهز رعامنونه همایون 

٩‏ :0۳۵۱6۲ ۸ وتمط هیزم 


0 19 همع رعهاهصنصهمک وال 
۱ ۶ «هونمهد رصمناه‌تطدط وثاق 


7 :صعادهه رعصهه وچه 





9 :8 ۳86 2۵ .1 7ظ2۵ (14) نصته تفع 759 
9 :1358 تم 21 :1 80808 11 تقصت .ور ۴ 115001061010 ۸1۶ 1۷۰ 
و 25 همه 1 م۵ و 
28 ۱808 18 تقص ور 
:0 ۰ 90۷ ۱۵۲۵۵۵۲6135810 23 71 
:4 ۰ 568 1363-27 060۲۲6 10 < 75 
6 ۷16هز 1363-20 06660۲6 21 > 2 ۳ 
7 110:نا[ 1369-25 << 771 
1370 نع 29 8و2 3 171 
:1370 مدز 2 201-208 8 ِِ 
7 11640ذداز 1370-14 انز 26 > 77۹2 
7 اعلانناز 2 -1371 انز 14 > 773 5 
کتهده 1371-20 عتطصععع0 21 > صقاعتصدنه :0 06009۲۵ 1199-11 ع۲طماع0 23 < 
صنداز 1372-22 نز 3 < 2 ۰ 5:6۲ 1202-11 60۰ 20 
وتوهد 1372-20 0666۲6 21 > 2 :۰-4 ۰ 201 1203-28 ۰ 10 
صناز 1373-11 صنداز 23 ۰.۶ 2001 7 --1205 1 18 
«ایاز 1 --1374 «نیاز 12 :1244 صنداز 8 124 «نیاز 21 
1 1375-20 عتع 21 اصعج 2 211۷16۳[ 1288-24 0666۳2۲76 27 
تعصه 1375-20 :4 .۰ .07 1203-20 0600876 2 
نع 9 1376 :133 ۰ 9 ۲۵1 22 
ازجه 1377-29 1 ۰ 10 و 23 
1 1378-18 ۰ :1336 نع 13 
۷1 6 -1379 21 19 ع 2 داز 1336-29 0 10 
عتوص 1379-20 ععطصعء06 21 < صقاعنصز2 ۶ ۵۷۲۱1 2 -1337 5 5 
۰ «نباز 1380-20 تقد 21 > تقطوط 9 ۵۶ 16 
6 و35 ره1 ,۱۳ : کتعصد 1380-27 1 -<- ۶ :0 اعلانداز 1337-19 ۲ 30 
3 وف 1381-6۵ . 1۵576۲ 26 < نجل نز2۳5 1 :1338 ناژ 1338-19 صنیاژ 20 نج-1دا 
سّ فد 11 ِ 1-1فوهاصن :۶ ناژ 8 11338 .هلاژ 20 - 


| 


۱ | ۱ 


۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 


1 1 


حقط مد 
9 52 12 


۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 





و 

1 1 6 1381 کته 28 < مره نز298 ۲ 2000 1338-18 انز 20 < 
3 ,1۸ ,11 : تفص 5 -1382 عتعطد 17 < :0 اعلانداز 1338-29 انز 20 > 
45 ,44 ,۷۰ : ۷۰ 6 -1383 عطماع0 28 ع یمه زن۳2ه ۰ .1 داز 24 ۵ققنج-(د2 15 


هون ۳ 


9 


ور ۰ 26 صقط م5 20 ت20 ۰ کنناز 12 
۳ :1385 . .569 30 قح م5 24 نعصوو 7 :1341 صنباز 1340-16 صنیاژ 27 
۳ :1385 0000۳۵ 3 ص59 27 ۳۵01 15 :1342 صنداز 5 --1341 «نیاز 17 
۰ 16۷۲16 7 1417 16۷216۲ 18 42:۰ 164انناز 18 وله 13 
0 :1447 72۲5 1446-18 تفه 29 > 16 :1344 نع 1343-14 نع 26 
21,4 ,16 :1345 نع« 3 -1344 نف 15 
۷ ,۲۸ :1346 2۷۲1 1345-23 2 4 
7 2۷111 1346-12 2۷1 24 < 
2 ۰ ,568 1346-18 0۱1 20 < ۰ 808نر 
:0 16۷۲۱6۲ 1347-12 ع1نصوز 15 و 
:5 ۰ 10۵۲9 1347-31 2۷1 13 
:0 7275 1348-21 1۷ - 
22 16۷۲16۲ 1351-17 ۰ 16۷۳16۲ 26 < 
7 2۷۲۲31 1352-27 قدص 30 22 
:4 16۷۲۱6 5 -1352 16۷۲16۲ 18 < 
4 20۷16[ 4 -1355 جوز 16 


- 4, 135 8 ۵0۱00۳6 7 2 افع۳ه ع6صصونز‎ ۳26 ٩۷0۶ 
96و[ 5 ح‎ 1356-24 6۰ 10 ٩ ,6طنععموص امه نو ی ,با ع8قصتاق 15 نق :۵:۱6 16 فصو‎ 
14 3606005۲6 1357- 2 06 138: ۰ ع(طنکعمو اوه نیو ع رصقطامة 24 نقتهه :عانه1 1۵ فصو‎ 


نله 15 


۱ 


110 111 


























متعای آن بود که از فرزندان ضحاك تسازی اند وعلمای هراة در زم‌ان دولت ایشان 
تاربخها نوشته اند از جمله مولانا سیفی احوال ایشانر! مشروح نوشته است وممالکی که 
ملولك کرت بران حکم کرده اند این است غورء غرجستان » طالقان » جرزوان » مرو الرود 
مرو بادغیسء » هراة » فراه ‏ قلعهٌ کاه» سجستان » کرمان ؛ چندروز , حاف » باخرز» : 


جام» قهستان؛ ی ی و ان ی یب و و 9 
خاندان ایشان ری مستاصل کشت بنحو ال ما تشاء وتثبت وعنته عنده آم" 
] لکتاب؟ ت اگرچه در بسطت مملکت وسعت اربا 3 ملك واصقا 

کعابٍ چ عراض باع ‌ 
ایالت شأو متقتمان نبافتند اما در تمهید قواعد خیرات ونشیید معافد مبنرات وترشیح 


نهال طاعات وترفیه خواطر صلحا وعلما وتفتیح" ابواب حسنات وتعظیم مراسم اوامر 
ونواهی ربتانی وا کید معاقد ومبانی دین مسلمانی ورعایت جمهور طوایف رعایا واشفاق 
در بارة صنوف برایا بعوارف وعواطف وعطایا ونشر خیرات وصدقات ووظایف بر اربساب 
حاجات قصب السبق از همکنان ربوده اند ودر ممالك خراسان که وسط اقسالیم جهان 
است بتخصیص دار الامان هراة مدارس وخوانق ومساجد ومعابد وبقاع خیر از خاصه 
واتباع ایشان شارح تمام است وملك مرحوم معز الحق والسدین حسین که قطب این 
دودمان ومدار آن" خاندان بود در تأسیس بنیان رعیّت‌پروری وتمکین امور عدل گستری در 
دین‌داری وشهریاری قاعدهایی نهاد که ملولك اطراف وصنادید | کناف بر تفلّم وبزرگواری 
او اجماع واعتراف کرده اند وبافاضت عدل واحسان او افاق نموده حت سبحانه وتعالی 
ریاض جنان معهد ومقام یشان گرداناد محمد وآله لاد آنچه از اخبار وآثار ملل کرت 
که بعضی برأی العین مشاهده افتاده وبعضی از تقریر ناقلان معتمد وراوبان معتبر 
معلوم ویفهوم گشته این است که شرح داده آمد متوقع از خداوندان فضل وانض‌ال 
آنکه اگر پر زیادت ونقصان واقف کردند برد" والحاق آن شرف اصلاح ارزانی دارند؟ 
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